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                                                  مازندران

 
 

 خت رود                    برآورد مازندرانی سرود به بربط چو بایست برسا. . . 
       ز مازندران شهر ما یاد باد                            هميشه بر و بومش آباد باد

       که در بوستانش هميشه گلست                         بکوه اندرون لاله و سمبلست 
              نه گرم و نه سرد و هميشه بهار       هوا خوشگوار و زمين پر نگار         

       نوازنده بلبل به باغ اندرون                            گرازنده آهو به باغ اندرون 
       هميشه نياساید از جست و جوی                      همه ساله هر جای رنگست و بوی 

            همی شاد گردد ز بویش روان       گلابست گوئی بجویش روان               
       دی و بهمن و آذر و فرودین                           هميشه پر از لاله بينی زمين 

       همه ساله خندان لب جویبار                            بهر جای باز شکاری بکار 



     ز دینار و دیبا و از خواسته       سراسر همه کشور آراسته                         
       بتان پرستنده با تاج زر                                 همان نامداران زرین کمر 

       کسی کاندر آن بوم آباد نيست                          بکام دل و جان خود شاد نيست 
 

خود بخوبی گویای همه ی حرفها و » فردوسی «  ایران چنين توصيفی از مازندران به قلم بزرگ مرد تاریخ کهنسال
 . سخنانی است که ميتوان در مورد این خطه بر زبان آورد 

     از بررسی و غور در تاریخ در مييابيم که مازندران همواره آخرین دژی بوده که در برابر دشمن   به مقاومت و پایداری 
 . پرداخت تا ایران و ایرانی بر جای بماند 

    از روزگاران دور که منوچهر به مازندران پناه آورد و آرش بر فراز البرز جان خود را در تير کرد تا انوشيروان که مات و  
 :مبهوت از زیبائی این سر زمين چنين ميگوید 

       سوی کوه و آن بيشه ها بنگرید                         کل و سبزه و آب و نخجير دید 
 فت کای داور کردگار                            جهاندار پيروز و پروردگار       چنين گ

       تویی آفریننده هور و ماه                                 گشاینده و نماینده راه 
       جهان آفریدی بدین خرمی                                که از آسمان نيست پيدا زمی 

 جز از تو پرستد همی                          روان را بدوزخ فرستد همی       کسی کو 
       از ایران فریدون یزدان پرست                          بدین جای برساخت جای نشست 

       بسی خوب جایست و بس دلپذیر                        که آبش گلاب است و خاکش عبير 
 

ای جنيدی جلوه های دشت و کوه و جان و جهان ، چنان با زندگی مردمان و در فرهنگ آنان ریشه سرزمينی که بقول آق
دوانيده است که کمتر برگی از فرهنگهای آن را ميتوان یافت که نام گل و گياه و ميوه و سبزه یا ابزار های کشاورزی و 

 از جانی از جهان به آن مرز سبز داده است ، دامداری یا زبانزد های ویژه ی کشت و کار و گشت و گذار و بهره وری
و شگفت آور است که ميبينيم باز هم در تاریخ معاصرمان ) . روجا . رجوع کنيد واژه نامه مازندرانی اثر م ! ( نيامده باشد 

لبخند را به ، در برابر هجوم ارتجاع سياه و تسلط فرهنگ مرگ که ميخواهد تار و پود مردم این دیار کهن را درهم بپيچد و 
گریه و شادی را به عزا و ماتم مبدل سازد ، مردم خطه ی شمال ، مردم مازندران و بویژه مردم قائمشهر بوده اند که 
 . سمبل مقاومت در برابر مذهب و فرهنگ خانه مان بر انداز عرب زده و حکومت آخوند ها در سراسر ایرانزمين بوده اند 

گر تکرار ميگردد و باز هم مردم این سامان رسالتشان را در پيشگامی و پيشتازی و      و بدین سان تاریخ بشکلی دی
 . اولين و آخرین سنگر بودن ، برای تمامی ایرانيان بارمغان و به فدیه آورده اند 

 که اعدامها توسط حکومت شروع شد ، رژیم ایستگاههای ایست و 1360     بعد از سقوط رژیم پهلوی تا سی خرداد 
سی در گلوگاهها و جاده ها پهن کرده بود ، یکی از مامورین حکومت بسمت جوانی که در اتوبوس مسافر بری بازر

مامور اسلحه بدست بدون مقدمه ! قائمشهر : کجا ميروی ؟ جوان پاسخ ميدهد : نشسته بود ميرود و از وی ميپرسد 
از عقاید مردم داشتند که هر چه باشند هوادار مزد بگيران رژیم شناخت کافی ! فدائی هستی یا مجاهد ؟ : ميپرسد 

 . آنها نميتوانند باشند 
روزی پدر مجاهد شهيد مهدیپور ، پریشان و گرفته نزد من آمد و با حالتی بر افروخته گفت احضاریه یی :       بياد ميآورم 

حضاریه یی این چنينی برایم از طرف دادگاه انقلاب برای من آمده ، چون یکی دو سال از اعدام پسرم گذشته است ا
 . بعد از اتمام کار عملگی رفتم دادگاه انقلاب و خودم را معرفی کردم . تعجب آور بود 

چون از ! وقتی پسرت اعدام شد این پول در جيب شلوارش بود ، بيا بگير :      ماموری بيست تومان بمن داد و گفت 
پدر داغدار بی اختيار در آن محيط خوف فحشهائی از دهانش  ( .نظر شرعی بشما تعلق دارد و برای ما حلال نيست 

اینجا فحش نده ، حاکم شرع اینجاست ، « یکی از ماموران رژیم دستم را گرفت و گفت : ميگفت ) . عليه رژیم در ميآید 
ته بود ما به و شاید بر همين قياس رفسنجانی گف. » ! برو بيرون ، همه مردم دارند بما فحش ميدهند تو هم فحش بده 

حکومتی سرا پا دروغ و فساد و ریا کاری و بازی گرفتن خدا . قضاوت تاریخ کاری نداریم ، ما ميخواهيم نظام سر پا بماند 
با دل سنگی آدم » خدا وند رحمان و رحيم « آخوندها و پاسدارانشان ، که بنام . و نبی و امامان برای استحمار توده ها 

 . ميکشند 
 

                               قائمشهر یا شاهی سابق            
     

قائمشهر را از سمت شرق ، آمل و بابل و از سمت .       قائمشهر در شمال ایران ، در استان مازندران قرار گرفته است 
 . غرب ساری مرکز استان مازندران ، چون نگين در بر گرفته اند 

شهر ميتوان از جاده هراز ، آمل و بابل و یا از جاده ی سواد کوه و مسير زیرآب و شير      برای مسافرت از تهران باین 
کسانيکه به قائمشهر مسافرت کردهاند ، دیده اند که کوه سپيد دماوند ، مغرور و استوار . گاه به قائمشهر وارد شد 

 . باشکوه فراوان از دور نمایان است 
و پيش از آن ، آنطور که از تاریخ بر ميآید در زمان رابينو دومين . هر ، شاهی بود  نام قائمش57      قبل از قيام بهمن 

در تاریخ هم . قلمداد ميشد ) بابل ( سفير انگليس در رشت ، علی آباد نام داشت که یکی از روستا های بار فروش 
، جمنان یکی از بزرگترین محلات که در حال حاضر . چنين از مکان فعلی قائمشهر ، جمنو یا چمنو نام برده شده است 

 . قائمشهر است و بزرگترین گورستان عمومی شهر بنام سيد نظام و نيز امامزاده یی بهمين نام در این مکان قرار دارد 
 آنطور که از خاطرات مرحوم دولت آبادی بر –     رضا شاه که خود مازندرانی بود و علاقه فراوانی بزادگاهش داشت 

 بار ها به –ت از اوضاع آشفته تهران بتنگ ميآمد به مازندران ميرفت تا آرامش خود را در زادگاهش باز یابد ميآید ، هر وق
وجود کارخانه های نساجی در شاهی ، بالا بودن نسبی آگاهی های سياسی در قياس با پاره یی . شاهی آمده بود 

 قوی ترین تشکيلات و سازماندهی کارگری و دهقانی خود از نقاط ایران ، باعث شده بود تا حزب توده ی ایران ، یکی از



بویژه پشتيبانی روسها از این حزب ، آنها را یکه تاز ميدان .  در این منطقه داشته باشد 32 مرداد 28را تا قبل از کودتای 
 . کرده بود 

ی مردم قائمشهر همان حکم      از نظر معيشتی اگر نفت برای اقتصاد ایران همه چيز است ، کارخانه های نساجی برا
 . نفت را برای ایران دارد 

.  ساعته کار ميکردند 12 دو پست در شيفتهای 1324 احداث شد ، از این تاریخ تا 1309     کارخانه ی نساجی در سال 
لهای در سا.  بزرگترین اعتصاب این کارخانه روی داد که پنج تن کشته و تعدادی از کارگران زخمی شدند 1329در سال 

 همزمان با حکومت ملی دکتر مصدق ، وضع کارگران بهبود یافت و طی این یکی دو سال کارگران بحق و 32 – 31
 . حقوقی دست یافتند 

     بعد از انقلاب کارخانه های نساجی در قائمشهر به ورشکستگی و رکود انجاميد و بخاطر ندانم کاریهای مقامات رژیم 
قائمشهر در حقيقت ترکيبی از محلات همچون . ی نزولی و اضمحلال را داشته است سير_ قرون وسطائی _ مذهبی 

 . ميباشد . . . و روستاهای  بزرگی همچون قادیکلاه . . . مجاور محله ، کبریت محله ، سيد محله 
 ميرفت ، مبدل  ، با توجه به رنگ و بوی مذهبی داشتن انقلاب ، نام شاهی همانطور که انتظار57 بهمن 22     در قيام 

کمونيستها مایل بودند با توجه به کارگری بودن شهر ، آنرا کارگر شهر نامند ، ولی سر انجام نام . به قائمشهر شد 
 .  قائمشهر برگزیده شد 

     در آستانه ی قطعی شدن سقوط رژیم پهلوی ، آقای لاریمی که در ارتباط با فدائيان اسلام بود و بعدا رئيس فرهنگ 
با طرح این مسئله که ما نام قائمشهر را بر گزیده ایم اگر « طی سخنرانی در صحن مسجد جامع . هر شد قائمش

که طی انقلاب بجای اله اکبر مرسوم بود ، مردم بر ! صحيح است ! که با فریاد ، صحيح است » . . . ميپذیرید تأیيد کنيد 
 .پيشنهاد مزبور صحه گذاشتند 

بعد از آن مقر و ستاد . قرار داشت » هتل « ی حکومت نظامی در شهر ها ، مقر ارتشی ها در      طی انقلاب و بر قرار
مجاهدین ، که بلافاصله مقر پاسداران شد و ستاد مجاهدین در خيابان یوسف رضا ، در مرکز شهر کنار فاستونی 

 ساری و درست در کنار ميدان و از طرفی ستاد جنبش معلمين وابسته به مجاهدین نيز در خيابان. صداقت قرار گرفت 
 .  که بالای مغازه کفش فروشی قرار داشت . اول خيابان ساری دفتر حزب توده بود 

 وقتی حزب اللهی ها به مجاهدین حمله و هجوم 58معروف بودند ، در سال » جنبشی «      مجاهدین ابتدا به 
=  همه بينه جنبشی –سگ ، شال ، باشی : چنين بود ميآوردند تنها شعاری که بزبان محلی مازندرانی سر ميدادند 

 .  همه جنبشی شده اند –سگ ، شغال ، گربه 
جای خود را به !      بعد از رادیکال شدن تضاد ها و تشدید در گيریها چنين شعاری سر داده نميشد و مرگ بر منافق 

 . رد  سال است ادامه دا27که تا تاریخ نوشتن این متن . مرگ بر جنبشی داد 
    بر خلاف دهه بيست که حزب توده ميدان دار بود ، اینبار سازمان چریکهای فدائی و سازمان مجاهدین جولان ميدادند 

و هر غریبه یی که برای اولين بار به قائمشهر ميآمد با توجه به شعار ها و عکسها و کليشه های سياسی در و دیوار . 
یکه وقتی فخرالدین حجازی از مبلغين رژم خمينی و نماینده مجلس آخوندها ، بطور. شهر ، چنين فضائی را حس ميکرد 

بقائمشهر وارد شد ، از شعار های بر تن و دیوار شهر نوشته شده بود و پوستر ها و آرم های سازمان فدائی و 
اگر ! ائمشهره بمن گفتند اینجا ق: مجاهدین بهت زده شد و طی سخنرانی در ميان حزب اللهی ها و نماز جمعه گفت 

بعد از . » ! . . . نگوئيد قائمشهر ! استالينگراد ! اینجا قائمشهره ، پس این آرم داس و چکش ها چيه ؟ بگوئيد لنينگراد 
افاضات حجازی و برنامه ریزی ارتجاع ، رگ غيرت چماقداران که منتظر بهانه و تحریک بودند بجوش آمد و بدکه ها و 

ای سياسی برای پخش و فروش اعلاميه ها و نشریات بر پا بود حمله کردند و آنها را با کيوسکهایی که از طرف گروهه
از جمله طی در گيری یکی از هواداران مجاهدین بنام گل عمو زاده را بشهادت . جرثقيل از جای کندند و سوزاندند 

 .رساندند 
ق ، از نظر مبارزاتی با در نظر گرفتن  اگر بگذشته نزدیک نگاهی بيفکنيم ، بعد از سقوط حکومت ملی دکتر مصد

 : بقول کسرائی . حضورتوده ها تا آستانه ی انقلاب حفره ی بزرگی بچشم ميخورد 
شهر ./ دشمنان بر جان ما چيره ./ بخت ما چون روی بد خواهان ما تيره ./ روزگار تلخ و تاری بود ./      روزگاری بود ؛ 

روز بد نامی ./ زندگی سرد و سيه چون سنگ ./  داستانهای پریشان داشت بر زبان بس./ سيلی خورده هذیان داشت 
 –. کس نميجنبيد ، چون بر شاخه برگ از مرگ / ترس بود و بال های مرگ ؛ ./ . . . روزگار ننگ ./ 

 از چه بسا.     ترس و وحشتی که سازمان امنيت رژیم پهلوی بر دلها افکنده بود کسی را یارای حرکت و تکانی نبود 
زاویه یی اگر این ترس و وحشت و سانسور و خفقان نميبود ، مثلا کتابهایی چون تشيع علوی و تشيع صفوی جزو 

 جوانان و دانشجویان تشنه عدالت و آگاهی و مردم حق جو با نقطه نظرات امثال –کتابهای ممنوعه و خطرناک نميبود 
ه قدرت نميرفتند و جنبش آزادیخواهی در مسيری درست و خمينی آشنائی پيدا ميکردند و بدنبال فقهای مرتجع تشن

 . منطقی و معقول گام بر ميداشت 
      آنچه از دوران نوجوانی بياد دارم هراز گاه ، آمدن پرویز ثابتی مقام امنيتی رژیم پهلوی به تلویزیون که بر عليه 

 . سخنانی ایراد ميکرد) بعنوان خرابکاران ( مجاهدین و فدائی ها 
که از دوستان نزدیک ابو ذر ورداسبی (   و فرار محمد تقی شهرام از اعضای سازمان مجاهدین باتفاق سروان احمدیان   

 .که از پچ پچ ها و در گوش گفتنها بگوش منهم رسيد . از زندان ساری ميباشد ) بود 
و دیوار شهر و مدارس نوشته ميشد       در دهه ی پنجاه بار ها دیده بودم که شعار هایی همچون مرگ بر شاه بر در 

که ماموران امنيتی بلافاصله صبح زود گسيل ميشدند و آنها را پاک ميکردند و ما با کنجکاوی و هراس بدانها نگاه 
 . و ترس من آنموقعی بود که برادرم کتابهای ممنوعه را در زمان شاه پس از خواندن در خاک پنهان ميکرد . ميکردیم 

 متری و محسن مبينی اهل کبریت محله دو جوانی 16هرات ضد شاهی ، مسعود دهقان در خيابان      اما طی تظا
بودند که در راه آزادی و برپائی جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و نيز زنی که اتفاقی مورد اصابت گلوله 

شيخ .  صبوری قائمشهر شروع ميشد عموما تظاهرات ضد شاهی از مساجد و بویژه مسجد. واقع شد و کشته شد 
صبوری ، بعد از تجمع هزاران تن در داخل و بيرون مسجد سخنان کوتاهی ایراد ميکرد و با لهجه ی آذری اش قربون 



صدقه جوانان ميرفت و هر بار که اسم خمينی ميآمد جمعيت با فرستادن سه صلوات بلند به شور ميآمدند شوری که 
 ! بعدا شور شد 

بعد از پيروزی قيام بهمن هيچ پست و مقامی نگرفت و قدر و . ی یکی از وارسته ترین مبارزین شهر بود شيخ صبور
در حقيقت او معمم اول .  گم شد 57 بهمن 22منزلت وی در هياهوی قدرت طلبی های آخوند های مرتجع ، در فردای 

 . شهر ما بود 
 که – بآرامی راه ميرفتند و شعار ميدادند ، ماموران شهربانی      در تظاهرات چندین هزار تن با مشت های گره کرده

 در ساختمان شهربانی روبروی ایستگاه راه آهن –فقط یک تن از آنها توسط عده یی در مجاور محله با چاقو کشته شد 
خيابانهای از مردم با عکسها و پلاکاردهایی در دست از خيابانهای مشخصی ميگذشتند و بعد از عبور از . مستقر بودند 

 . پيش تعيين شده بمکانی ميرفتند و اعلاميه هایی خوانده ميشد و آنگاه جمعيت بآرامی متفرق ميشدند 
     ما با پذیرش وعده و وعيد های خمينی از نجف و پاریس گمان ميکردیم ایران آزاد خواهد شد و ایرانيان خوشبخت 

بتدا رفتن شاه خواسته اول ما بود با حرکت دادن خمينی از نجف به طی انقلاب اگر در ا. ترین مردم جهان خواهند شد 
نفرت از دیکتاتوری و فضای خفقان و سانسور ، امکانی برای شناخت . خواسته دیگر ما شده بود » آمدن امام « پاریس 

 مسير کج شده برای راست کردن. ما از اعتماد مطلق به سياهی مطلق رسيدیم . ما نسبت به رهبران در راه را نداد 
انقلاب ميبينيم در شهری کوچک اگر در زمان شاه طی انقلاب دو تن کشته شدند ، ولی در همين شهر در دو سال و 

آنهم در حکومت عدل جمهوری اسلامی که . اندی بعد ، نزدیک به دویست تن تير باران و یا در درگيری کشته شدند 
فقط از یک محله به نام مجاور محله از خانواده شکری سه تن . نيست بچيزی کمتر از امامت مستضعفين بر جهان قانع 

صد ! گذشته از این در ادامه جنگ برای فتح کربلا و بعد فتح بيت المقدس . از خانواده جبلی سه تن ، بشهادت رسيدند 
 . ها تن از سرباز و پاسدار و بسيجی را بخاک و خون کشيدند 

وری از نيکجویان و پاک نهادانی را داریم که شرافت انسانيشان را بر سر معاملات پست      آری ، در اینجا ما قصد یادآ
و اگر فراموشی مردم احيانا آنها را بگوشه ی تاریخ ميراند . بازاری به معاوضه نگذاردند و اگر گمنامند ، اما اثرشان هست 

جهان خبر دار نشد که بر ما و بر : زن شهيدی براستی ، چه خوش گفت . ما سعی ميکنيم آنها را بميانه ميدان آوریم 
پاره یی از حوادث تاریخی و اجتماعی وجود دارند که پاسداران جهل و ناآگاهی به عمد » . نسل ما چه گذشت 

چرا که جهانداران نخواسته اند و نميبایست که کوس . نخواسته اند که مطرح سازند و ذکر و یادشان در ميان باشد 
 . بام رود رسوائی شان بر 

     وطيفه خود دیدم بسهمی نا چيز و اندک ، کار عظيم پرداختن به شيران بيشه مازندران را در راه آزادی ایران بقلم 
آورم ، باشد تا نسل های آینده در راه پاسداری از ارزشهای انسانی و حراست از آزادی بکوشند و سر تسليم در برابر 

پاسخ « این مردان و زنان گلوله های سوزان را پذیرا شدند ، تا حرمت آزادی و پایمردی و . زورگویان مرتجع فرود نياورند 
قهرمانانی که در ميان ما نيستن اما پيامشان حضور دارد و از یاد نخواهد رفت و . را پاس دارند » به تاریخ و مفهوم تکامل 

اکر آیندگان روز و روزگاری از ما و یا از دیگران . م بر ماست که با تداوم راه آنان ، یادشان و راهشان را گرامی داری
و این مرام من و این نشانی من و این . این نام من ! پرسيدند در کجای تاریخ ایستاده بودید ، پاسخ دهيم ، اینچنين 

ه تاریخ را باز قهرمانانی که تعداد کمی از آنان از قتل عامها و نسل کشی نجات یافته اند ، بر آنان است ک. يادگاری من 
 . نویسند 

     و در این ميان من یک شاهد و یکی از خيل مردم این سر زمينم ، آنچه را که شاهد بوده ام بسهم خودم مينگارم تا 
تا یاد و نام این دليران . اگر خوب اگر بد یا زشت و اگر زیبا در دل تاریخ بماند ، چرا که متعلق بهمين مرز و بوم است 

 . نده باقی بماند جاودانه و ز
پاسداران نظام آخوندی هجوم آورده .  یکی از مهمترین و بد ترین برهه های تاریخ کشور ما بوده است 1360     سال 

با توجه . قائمشهر فعالترین شهر هوادار مجاهدین بود .  را از بيخ و بن بر کنند 1357بودند تا نهال آزادی قيام بهمن 
 حرکت را ، سرکوبکرانه ابتدا در قائمشهر آزمایش ميکردند و آنگاه آنرا در سراسر ایران باجرا باینکه حکومت آخوندها هر

 .           در ميآوردند ، شناخت کم و کيف فعاليت نيرو ها در این شهر حائز اهميت است 
 ها تن را اسما و رسما      در هيچ منطقه یی از جهان در قرن بيستم رژیمی را نميتوان پيدا کرد که ظرف چند ماه صد

یا حد اقل مورد اعتراض جهانيان قرار . تيرباران کرده باشد بدون اینکه این عده حتی ، مسلح بيک چاقو یا کارد باشند 
مکان دفن عده یی از این افراد همچون محمد رضا آتشفراز نا مشخص است و سالها ست که پدران و مادران از . بگيرد 

یا . این عده حتی آرزوی خواندن یک فاتحه بر روی قبر فرزندان خود را بگور برده اند .  خبرند محل دفن عزیزان خود بی
با توجه باینکه جمعيت . عده یی همچون علی ميرزائی و یا نيکزاد مشهدیان در حياط و باغچه خانه شان دفن شده اند 

اعدام دویست  تن در یک شهر کوچک در قياس بوده است ،  ) 1384(  نيمی از جمعيت فعلی ایران 1360ایران در سال 
بيگمان . آمده است قابل توجه است . . . با آنچه که بر سر شهرهایی همچون تهران و مشهد و اصفهان و اهواز و تبریز 

تهيه ليستی جامع و کامل و بررسی مقاومت زندانيان در برابر جوخه اعدام برای آزادی خلق ، در شرایطی که خفقان و 
اد مذهبی با حمایت کشور های غربی حاکم است ، در خور کاری جمعی و گروهی است و یک تن و یک فرد از استبد

آنگاه که آزادی بدست آید ، . بنابراین آنچه که بيان ميکنم قطره ایست از دریا . عهده تمامی آن بخوبی بر نخواهد آمد 
تعدادی از مبارزین . مبارز این مرز و بوم گذشته است مردمند که نهان را آشکار کرده مشخص ميشود که چه بر مردم 

 خون خود را 1365قائمشهر در نقاط دیگری از ایرانزمين جان باخته اند ، بعنوان نمونه یعقوب ذبيحی اهل جمنان در سال 
 اگر یا امثال ميرزعلی شفيعيان که عاشق قائمشهر بود و بشوخی ميگفت. در کردستان نثار آزادی مردم ایران کرد 

در اطراف قزوین بشهادت رسيد و یا اسحاق اولادی اهل ! دست من بود ميگفتم سازمان مجاهدین خلق قائمشهر 
هم چنين داریوش یزدانی و داریوش جعفر زاده با وصل شدن بارتش مجاهدین در . مجاور محله در بابل حلق آویز گردید 

و مهران سليمی در . ران عمادی در ساری تير باران شدند نقاط مرزی جان باختند و حسن شکری طی در گيری و یا عم
و فراموش نکنيم که قاتلين این مبارزین از همين خاک و بوم ميباشند و از آسمان بزمين نيامده بودند بنا . بابل اعدام شد 

 اصلی را بر عادت بعضی از ما ایرانی ها وقتی از حمله و هجوم دشمنان صحبت بميان ميآید هميشه علت و موجبات
ميدانيم ، و از . . .  ميلادی 1230 ميلاد و یا حمله مغلها 637 قبل از ميلاد و یا حمله اعراب 334مثلا هجوم اسکندر در 

 . نقش خودمان کمتر ميگوئيم 



     چه بسا اگر ایران طی جنگ جهانی دوم ، هم چون آلمان به تلی از خاکستر مبدل ميگردید ، در هر فرصتی بعضی از 
 ایرانی ها در تجزیه و تحليل تاریخی و اجتماعی ، نيرو های متفقين را موجب بدبختی و عقب ماندگی خودمان قلمداد ما

ميکردیم و تا قرنها از خر شيطان پائين نميآمدیم و بجای یافتن علل واقعی و نگرش و خود سازی اجتماعی و فرهنگی و 
 . . . ! ین متفقين اقتصادی ناله سر ميدادیم و روضه ميخواندیم که ا

 
                        

 
            60                    شخصيتهای سياسی که بعد از انقلاب تا سی خرداد 
                                          به قائمشهر جهت سخنرانی آمدند

 
رانی بار دومش که پاسداران حفاظت آنرا بر در سخن. آقای بنی صدر دو بار در مسجد صبوری قائمشهر سخنرانی کرد 

امثال من که پای تریبون بودیم سراسيمه شدیم ولی آقای بنی صدر با خونسردی به . عهده داشتند تير اندازی شد 
بعد ها که قضيه را برای یکی از دوستان تعریف کردم برای من نقل کرد که این تيراندازی توسط . سخنانش ادامه داد 

نيز رفته ) آزاد شهر ( بنی صدر طی تبليغات انتخاباتی به زیرآب و ذوب آهن شاه مهر . اطلاع قبلی بوده است سپاه و با 
 . وی ميان سپاه نفوذ فراوانی داشت ولی خودش در ادامه به ارتش متمایل شده بود . بود 

زدحام کرده بودند فکر ميکردم      داریوش فروهر برای سخنرانی به مسجد جامع قائمشهر آمد ، چون جمعيت زیادی ا
 . ولی وی با قد و قامت بلندی که داشت از دور با سبيل تابيده اش نمایان بود . قادر بدیدنش نخواهم بود 

     علی خامنه یی بمناسبت هجرت و شهادت دکتر شریعتی به مسجد جامع قائمشهر آمد که در مورد همه چيز 
وقتی در پایان با پرسش و اعتراض عده یی مواجه شد . یک کلمه حرف نزد سخنانی گفت ولی در مورد دکتر شریعتی 

با پاسخهای آخوندی قضيه را ! توضيح داد که ما در مورد اهدافی صحبت کردیم که مرحوم شریعتی در پی آن بود 
ستند و تنها طی انقلاب و در آن زمان بسياری از مردم نميدانستند که رهبران حاکم ، ضد شریعتی ه. ماستمالی کرد 

در پایان سخنرانی من و چند تن دیگر در محل مسجد ماندیم و برای اولين بار ميدیدیم فردی . نان نامش را ميخورند 
در آن شب نه تنها همه جمعيت بلکه . وی در آنزمان عضو شورای انقلاب بود . یوزی در دست از آخوندی حفاظت ميکند 
 . ایران حکومت کند خود خامنه یی هم فکر نميکرد روزی بر 

بار دوم که مرزبندیها !      فخر الدین حجازی هم دو بار به قائمشهر آمد که بار اول سه ساعت دیر به مسجد رسيد 
ميان نيرو های ارتجاع و مخالفين بيشتر شده بود نتوانستم بروم و او هم در خطبه های پيش از نماز ، مردم را تحریک 

که در این ميان یکی از فعالين مجاهدین را . وهجوم آنها به نيروهای سياسی شده بود کرده بود که منجر به حمله 
وی در پاسخ سازمان مجاهدین اعلاميه یی داد و خطاب به مسئولين این سازمان گفت که هيچ نقشی در . کشتند 

 تحریک حزب اللهی ها جهت هجوم به گروههای سياسی ، 
 .  زمان چاپ شد که در نشریه مجاهد آن. نداشته است 

     هادی غفاری که در ضدیت با کمونيسم و سازمان مجاهدین کينه عجيبی داشت بيشتر از دیگر شخصيتهای مردمی 
شبی در مسجد جامع عده یی . و ضد مردمی به قائمشهر تردد داشت و عمدتا عليه گروههای سياسی سخن ميگفت 

 و وقتی نوبت پرسش و پاسخ رسيد مجاهدین سوالاتی کردند که از هواداران مجاهدین دم درب مسجد جمع شده بودند
هادی غفاری گفت که امام از حزب جمهوری . حول چماقداری حزب جمهوری اسلامی برهبری بهشتی دور ميزد 

بالاخره از همان روی منبر بيکی گفت برو از پشت صندوق عقب ماشين من . مجاهدین انکار ميکردند . پشتيبانی ميکند 
 از سهم امام که دفترش برای حزب جمهوری اسلامی آورده است –زار تومان که در آن زمان پول هنگفتی بود صد ه

طرف رفت و کيسه ای کوچک انباشته از پول را آورد و . بياور تا ثابت کنم امام از حزب جمهوری اسلامی حمایت ميکند 
 پيش نيامد ، بعد ها هادی غفاری از رهبران حمله و چون اوائل انقلاب بود در آن شب در گيری. به همه نشان داد 

بعد از انشعاب در سازمان فدائيان که اکثریت آن هوادار خط خمينی و حکومت . هجوم و تحریک چماقداران شده بود 
شدند ، هادی غفاری در مسجد صبوری بالای منبر رفته بود و من در حياط مسجد بودم ، افرادی از حزب توده و فدائيان 
اکثریت برای گرما بخشيدن به منبر آخوند غفاری طبق خط تشکيلاتی شان بانجا تشریف آورده بودند ، هادی غفاری با 

من از منبر پيامبر اسلام ، من از این مکان مقدس از ! تو شاهد باش ! خدایا : همان صدای کلفتی که داشت فریاد ميزد 
آنها ميگویند ما از خط . فدائيان اکثریت آبرویی برای تو باقی نگذاشتند مارکس و لنين دفاع ميکنم و ميگویم حزب توده و 

وقتی به قيافه یک توده ای نگاه کردم . » . . . ! امام دفاع ميکنيم و حال آنکه مارکس گفته بود دین افيون توده است 
 . دیدم خونسرد به حرفهایی که از بلند گو پخش ميشود گوش ميکرد 

خلاف آخوندهای دیگر از همان اول گفته بود که شما ميخواهيد دیکتاتوری پرولتاریا بر پا کنيد ولی ما      هادی غفاری بر 
غفاری بر خلاف خمينی و رفسنجانی و خامنه یی از همان اول ضدیت خود را . ميخواهيم دیکتاتوری ملا تاریا ایجاد کنيم 

عی نميکرد هاله ای از تقدس برای خود بتراشد و رک و وی س. با دگر اندیشان و دیگر مذاهب علنا بيان داشته بود 
بعد از انقلاب سازمان چریکها، متينگ . راست ضدیت خود را با مجاهدین و ليبرالها و نيروهای کمونيست بيان ميکرد 

ليغ هایی بر پا ميکرد و دختران و پسران پر شور گاه ابتدا با آواز و سرودهای محلی که تم ضد بهره کشی داشت به تب
اولين کسيکه سخنرانی کرد و در گيری پيش آمد سخنرانی قبادی به عنوان زندانی سياسی بود . مرام خود ميپرداختند 

و چند . این اتفاق در مدرسه ششم بهمن در مرکز شهر پيش آمد . که عده یی حزب اللهی عليه کمونيسم شعار دادند 
در حقيقت اولين درگيری به شيوه یيبود که . يزیکی پيش نيامدروز از سقوط رژیم پهلوی نگذشته بود ولی درگيری ف

 .مرسوم شد و سالها بعد به نوعی ادامه یافت 
وی .      از طرف مجاهدین محمد حياتی در زمين فوتبال قائمشهر و نيز منصور بازرگان در سالن تختی سخنرانی کردند 

همچون حضرت علی که ! پدر طالقانی گفته است ابوذر به ) خمينی ( بی جهت نيست که امام : از جمله گفته بود 
بسياری از حرفها را نميتوانست بگوید ، پدر طالقانی که نقش ابوذر را داشت در حقيقت از زبان امام خمينی بيان ميکرد 

 ! . . . «       . 



نرانی داشت ، وی هر وقت      معروفترین مجاهد مازندران ابوذر ورداسبی بود که از طرف مجاهدین بيشتر از همه سخ
ابوذر ، ابوذر : سخنرانی ميکرد جمعيت که عموما جوانان پر شور و دارای انگيزه های ضد استثماری بودند شعار ميدادند 

 . ، دشمن سرمایه دار 
 در سالن ورزشی تختی سخنرانی!      در همان اوائل انقلاب ناصر مکارم شيرازی که الان ميگوید مرجع تقليد هستم 

در پایان وقتی نوبت به پرسش و پاسخ رسيد فردی که درست بالای سکویی در سالن نشسته بود که همه . کرد 
؟ مکارم شيرازی ! اجازه هست ! ما یه سوال داریم ! حاجی آقا : ميتوانستند او را ببينند با لحن داش مشتی پرسيد 

حاجی آقا این : ته سالن با صدای نکره یی پرسيد بفرمائيد چه سوالی دارید ؟ طرف از همان بالای سکوی : گفت 
بعد از پرسش عجيب سالن پر از خنده ! جریانش چيه ؟ . . . ميگن تو پشت بومهاست » شاه مار « جریان مار سياه که 

مار سياه همان شاه بود که فرار : مکارم شيرازی با زیرکی پاسخ داد . شد و دقایقی همه چيز از هم پاشيده شده بود 
 ! رد و رفت ک

     از طرف مجاهدین ابوذر ورداسبی و کبيریان و جلال گنجه یی سخنرانی هایی داشتند و نيز پرویز یعقوبی و مجاهد 
 . شهيد اشرف ربيعی به قائمشهر آمدند که در محافلی سخنرانی کردند 

یک مورد مشخصی که اتفاق ) البته در قائمشهر (      عموما در گيریها طی سخنرانی های مجاهدین پيش نمی آمد 
افتاد در ساری بود که قرار بود شهيد حبيب اله آشوری سخنرانی بکند که با حمله و هجوم حزب اللهی ها از هم پاشيد 

در آن . و ما اصلا قادر بدیدن آشوری نشدیم ، و تعدادی زخمی شدند ، وقتی همه متفرق شدند من در مسجد ماندم . 
تا همراه آنها از مسجد بيرون . . .  ا سنگی بر داشتم و شعار دادم حزب فقط حزب اله شلوغی ميان حزب اللهی ه

حزب اللهی ها فکر ميکردند منهم از آنها هستم ، حواسشان بمن نبود تا اینکه در یک فرصت راهم را کج کردم و . آمدم 
بل در مسير ساری بقائمشهر آماده کرده خودم را به نيرو های هوادار مجاهدین رساندم و از طریق اتوبوسهایی که از ق

دکتر .  تير باران شد 60 مهر ماه 28حبيب اله آشوری از روحانيون آزاده یی بود که در . بودند خودم را بقائمشهر رساندم 
بهشتی و نيز خلخالی در مسجد صبوری سخنرانی کردند بهشتی بر خلاف آنچه در تلویزیون نشان ميداد خيلی تند و 

 . قلمداد ميکرد سخنرانيهایی ایراد کرد » کراواتيها «  ليبرالها که آنها را صریح علی
محمد علی رجائی نيز در زمين فوتبال .       همچنين اعظم طالقانی که در ارتباط با فدائيان اسلام بود به قائمشهر آمد 

 مذهبی بخاطر ندارم که برای –ز افراد ملی بجز دکتر ناصر تکميل همایون ، از مليون و یا ا. قائمشهر سخنرانی ایراد کرد 
 . سخنرانی کسی به شهر ما آمده باشد 

       
عده . سخنرانی ایراد کرد ) خيابان تهران (  بهمن فریدون تنکابنی در مدرسه یی واقع در خيابان شریعتی 22     بعد از 

ه به کمونيستی بودن سخنرانی بهم بزنند ، ولی یی از حزب اللهی ها خودشان را آماده کرده بودند تا مراسم را با توج
آقای تنکابنی از افراد متمایل بحزب توده بود که از . گفت و کسی معترض اش نشد . . . » امام « مشاهده کردند وی از 

 . سياستهای حکومت حمایت ميکردند 
همه جا سرک کشيدم وقتی به      جالب اینکه در روز سقوط رژیم پهلوی من با دوچرخه قراضه یی که داشتم به 

 –مسجد عشقی در خيابان بابل رفتم جمعيت زیادی در آنجا حضور داشتند و فردی از مجاهدین که زندانی سياسی بود 
اوضاع .  مشغول سخنرانی بود –مردم بزندانيان سياسی خيلی علاقه داشتند و از ته دل به حرفهایشان گوش ميدادند 

منهم تعجب کردم که چرا این عده در مسجد . روز آخر رژیم پهلوی بود . ئمشهر ملتهب بود شهر های ایران و از جمله قا
فرد مبارز به آرامی از خاطرات زندان ميگفت که ناگهان یکی وارد مسجد شد و با پوزش . نشسته اند و بيرون نمی آیند 

ماکن نظامی حمله ميکنند شما اینجا مردم همه دارند به ا. . . از قطع سخنرانی فرد سخنران با صدای بلند گفت 
بعد از سخنان به حق و کوتاه این فرد ، سخنران بلافاصله . . . نشسته اید ؟ پس کی ميخواهيم رژیم را سرنگون کنيم ؟ 

هدف اصلی تسخير شهربانی و ژاندارمری . سخنرانيش را قطع کرد و مردم با صلوات و شعار بخارج مسجد ریختند 
و ساختمانهایی که زمانی کسی . بود که بدون کشته شدن یا مجروح شدن کسی صورت پذیرفت ) شاهی ( قائمشهر 

در آنروز ها هيچ فردی گمان نميکرد که مقری بنام . جرأت چپ نگاه کردن بدانها را نداشت ، چون تار عنکبوتی فرو ریخت 
و نظامی رژیم پهلوی ، در تاریخ نهاد های مقر سپاه پاسداران بوجود خواهد آمد که در قياس با ستمگری مراکز امنيتی 

 . سلطنتی حکم عدالتخانه را خواهند داشت 
 

  سياسی –                                          کم کاری های فرهنگی 
 

از خاطرات مهره .      اگر بتوان بعد از انقلاب سبک و روشی را در نثر نویسی نام نهاد ، سبک خاطره نویسی است 
( تا خاطرات آخوندهای جمهوری اسلامی . . . ) خاطرات قره باغی ، اسداله علم ، فرح دیبا ( ی نظام شاهی ها

و ) از رهبران حزب توده ( و در این ميان خاطرات نورالين کيا نوری و احسان طبری . . . رفسنجانی و ریشهری ، خلخالی 
 . رون آمده است و نميتوان بدون شک و شبهه بدآن ها نگریست از کانال وزارت اطلاعات حکومت ایران بي. . . فردوست 

     حزب توده ایران با تشکيلات عظيم و محکمی که در دهه بيست شمسی داشت ، رهبران و کادر های آن هيچ اثری 
عاليتهای از کم و کيف فعاليت های حزب توده در مازندران و شاهی از خود بجای نگذاشتند ، تا نسلهای بعدی از تجارب ف

از طرفی رژیم شاه نيز برای اینکه آنها را مطرح نکرده باشد هيچ ذکری از وقایع گذشته بميان نياورده . آنان با خبر شوند 
بدین جهت در گيریهای حزب توده با طرفداران شاه از طرف شاه تابو تلقی شده و از تاریخ سپری شده یادی . بود 

نده بود تا بدانم و آکاه باشم ، شيوه و روش مبارزاتی نسلهای گذشته شهر من هميشه دوست داشتم و آموز. نيست 
و وطنم چگونه بوده است ، مسئولين و کارگزاران آن چه کسانی بوده اند ؟ چه گونه سرکوب شده اند یا چه کسانی 

اند ، داشته اند ؟ از مقاومت کرده اند چه برخوردهایی ماموران شاه با فعالين سياسی آنزمان که عمدتا توده یی بوده 
هر دو طرف کم کاری . ماجرا ها و وقایع و تعداد کشته شده ها و زخمی های حکومت شاه و مخالفين آن بی خبریم 

خانه ی دائی « بعنوان مثال با خاطرات جالب و خواندنی . کرده اند ، و آنچه باقی مانده است شفاهی و سطحی است 
که از مصائب زندگی مبارزین ایرانی در شوروی سابق حکایت . . . ير نميشود کسی پ» در ماگادان « و یا » یوسف 

ميکند را خوانده ایم و با آنان همراه با رنج در برفهای سيبری و شهر های شوروی سير کرده ایم ولی شبيه آن از 



. اغ آینده شود در حقيقت کسی بر روی کاغذ نياورده است تا گذشته چر. شاهی سابق کمتر کسی بقلم آورده است 
 . تا از خطا های گذشته گان درس بياموزیم و یا از اعمال نيکوی شان پيروی کنيم 

     این درس نه تنها ميتواند شامل اپوزیسيون و مخالفين که ما آنها را بنام مبارزین ميشناسيم شود بلکه ميتواند و 
و جلوی نسل . ند از تکرار وقایع تلخ جلوگيری کند چرا که ميتوا. قطعا شامل دست اندر کاران حکومت ها نيز باشد 

ما از ماگادان و از سيبری با خبر ميشویم و انگشت بدهان ميمانيم ، ولی از شهر و دیار خودمان چيزی . کشی را بگيرد 
ه برای کما اینکه ما از سردار آزادی امام حسين سخن ميرانيم اما از بابک خرمدین ک. شاید عادت شده است . نميدانيم 

ایران و ایرانی بر دار بوسه زد و مقاومتش در تاریخ بی نظير است کمتر سخن ميرانيم و از نظر تاریخی سکوت کرده ایم ، 
 . . . و حقش را پاس نداشته ایم 

در ادامه مسير شاهی بسمت سواد کوه و تهران که در ميان جنگلهای سر » زیرآب و شير گاه «      شهر های کوچک 
 مرداد 28ع است یکی از مهمترین و قدرتمند ترین تشکيلات مرکزی حزب توده از ابتدای حکومت شاه تا کودتای سبز واق

هر چند .  بودند ، که کمتر نوشته ای از مبارزات مردم این سامان بچشم ميخورد ، شاید هم بچشم من نخورده است 32
ردم شاهی دارند ولی در کم و کيف نازل و کلی و سر طبری و ایرج اسکندری اشاراتی در نوشته هایشان بمبارزات م

 . سری است 
تنها . صحبتی به ميان ميآورند » توده سال «      نقل قولهای شفاهی از زبان این و آن و نيز حضور پيرمردانی که از 
ن و اشتياقم برای و این همه ارضاء کننده ذه. یادگاری بود که از پيش رفته ها به آمدگان و نسل ما بارث رسيده بود 

نه از وضعيت آنها بعد از شروع سرکوبها و نه از تعداد . دانستن آنچه بر مبارزین و مردم شهر رفته بود نميتوانست باشد 
 . . . کشته شده های دو طرف در گيری و نه از تعداد زندانيان و سازماندهی حزبی و تشکيلاتی و 

از مبارزات مردم شاهی سابق و . ضاع سياسی حاکم بر تهران بوده است      انچه نوشته شده است بيشتر پيرامون او
عليرغم اینکه رهبران و بسياری از کادر های حزب توده . فعاليتهای کارگران کارخانه نساجی کسی با خبر نشده است 

ربشان به نسل های سالها قبل از انقلاب در خارج کشور بسر برده بودند و وقت و فرصت کافی برای نوشتن و انتقال تجا
 . آینده و تاریخ را داشته اند 

     حتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران که قبل از انشعاب از هواداران بيشتری در قياس با گروههای دیگر 
که یک یاغی » مشتی « برخوردار بود در زمينه کارهای فرهنگی و هنری و سرودهای محلی به سرودهایی      پيرامون 

با حکومت در افتاده بود پرداختند ، گویا قهرمان و شخصيت دیگری در شاهی و مازندران یافت نميشد و مبارز کم بود و 
 یاد کرد و نا دیده نگرفت ، منظور انتقاد و باز نگری – بویژه گروه روجا –هر چند باید از تلاشهای ارزنده آنان . ( داشتيم 

 خاطرات نویسی ، جایی عمده در ادبيات معاصرمان باز کرد و 57همن همانطور که ذکر شد بعد از قيام ب) . است 
عليرغم تفرقه و تشتتی که در ميان مخالفين رژیم حاکم شده است حد اقل در این زمينه هم خط هستند و در عمل و 

ره نویسی عموما کسانی که به آخر خط ميرسند یا در ایام بازنشستگی ميباشند ، دست به خاط! . تئوری وحدت دارند 
بختيار در زمان حياتش یا رفسنجانی و یزدی و لطف اله ميثمی . ميزنند ، اما در اوضاع کنونی حاکم بر ایران چنين نيست 

و خيلی های دیگر در صحنه ی حق و باطل کماکان حضور دارند و خاطراتشان را در زمان حياتشان تحریر کرده اند و در 
 . تحریر خاطرات خود ميباشند صحنه نيز فعال هستند ، یا در حين 

 
  1358 – 60             مختصری پيرامون در گيری های بين سالهای 

   
 بعد از قيام بهمن رشد و گسترش تشکيلات مجاهدین در قائمشهر چشمگير بود ، البته به کميت چریکهای فدائی 

.  مجاهدین در محور حرکات سياسی قرار گرفتند نميرسيد ولی در ادامه بعد از انشعاب در فدائيان و دو جناح شدن آنها
در آن زمان فدائيان ، مجاهدین را به دنباله روی از ليبرالها متهم ميکردند و مجاهدین نيز به فدائيان پيرامون چپ روی 

 . یشان در گنبد و کردستان هشدار ميدادند 
سر موضع ) اقليت ( فدار خط خمينی شد و خط دیگر طر) اکثریت (      تا سر فصل انشعاب در ميان فدائيان که یک جناح 

 . مخالفت با ارتجاع باقی ماند ، یک تن از فدائيان بنام ونداد ایمانی توسط حزب اللهی ها در راه زحمتکشان جان باخت 
 

  بزرگترین در گيری بعد از انقلاب 58                    اوائل اسفند 
 

را داشتند که به خاطر لغو تظاهرات ، بدان قانع شده بودند ، در این ميان افراد حزب     مجاهدین قصد بر گزاری ميتينگ 
اله روبروی ستاد مجاهدین جمع شدند تا آنرا تصرف کنند ، وقتی به مدرسه ميرفتم ميبایست چند کيلومتر راه را از 

خوانده ميشد » ادبيات « سابق که در » فرهنگ و ادب « مسير مجاور محله ، مرکز شهر تا آنطرف شهر یعنی مدرسه 
طی کنم ، وقتی در مسير مدرسه از مرکز شهر ميگذشتم ، مشاهده کردم عده یی حزب اللهی با خشم و کين که از 

ستاد مجاهدین در مرکز شهر در . چهره شان ميبارید در حال شعار دادن قصد ورود به ستاد سازمان مجاهدین را دارند 
مجاهدین . . . وی فرمانداری قرار داشت ، آنها شعار ميدادند مرگ بر جنبشی ، مرگ بر منافق خيابان بهداری تقریبا بوبر

نيز با جمع شدن روبروی ستاد و دست در دست یکدیگر قرار دادن با ایجاد زنجيری از تن ها سعی ميکردند مانع از ورود 
ند که نوشته یی بدهد تا آنها ستاد را تخليه مجاهدین گویا از فرماندار خواسته بود. عنصر مهاجم بداخل ستاد شوند 

بر پا بودن ستاد . مجاهدین هم نميخواستند آنجا را به حزب اللهی ها بسپارند . کنند ، که فرماندار خودداری کرده بود 
دن مسئله غير قانونی ی نبود و پاسداران ميتوانستند با دور کردن حزب اللهی ها آرامش را بر قرار کنند و از زخمی ش

ولی متاسفانه این نهاد خودشان پشتيبان مستقيم و غير . صد ها تن و ویرانی شهر طی چند روز ممانعت بعمل آورند 
وقتی صحنه را مشاهده کردم بصف هواداران مجاهدین رفتم و درست روبروی درب . مستقيم حزب اللهی ها بودند 

در آن زمان اگر . زب اللهی های خشمگين بداخل ستاد شدم ورودی ستاد قرار گرفتم و منهم با آن جمع مانع از ورود ح
مجاهدین و فدائی ها و یا هر گروه دیگری ، قصد حمله و هجوم به نهادهای دولتی و یا حزب اللهی را داشت با آنها 
 ی مخالفت و ممانعت ميکردم ، خودم را یکی از فرزندان بيشمار این مرز و بوم ميدانستم و وحدت ملی و اتحاد همه

 . گروهها را آرزو ميکردم 



     تعداد هواداران مجاهدین به مرور به صد ها تن رسيده بود ، حزب اللهی ها به زور ميخواستند وارد ستاد مجاهدین 
محمدی که دو سال بعد توسط رژیم شهيد شد رفته بود از پنجره بالای . شوند ، ما هم آنها را هل ميدادیم به عقب 

درست . یعنی درست بالای سرمان در امتداد خيابان . ی ستاد از طریق بلند گو شعار ميداد سقف درب کوچک ورود
حزب اللهی ها که از قبل نقشه خودشان را آماده کرده بودند ، پرتاب سنگ را از . روبروی همدیگر قرار گرفته بودیم 

ت بين ابروهایم چيزی اصابت کرده در اولين لحظات احساس کردم درس. فاصله نزدیک بسر و صورت ما شروع کردند 
وقتی به ميان دو چشمانم دست زدم ، خون . فکر کردم از درختی نارنج نرسيده یی بسمت ما پرتاب کرده اند . است 

فواره ميزد ، سنگ درشتی بود که آنها بسمت ما پرتاب کرده بودند ، خوشبختانه شانس آوردم که دو سانتيمتراینطرف تر 
هواداران مجاهدین مرا داخل ستاد کشاندند ، و این اولين باری بود که وارد ستاد . ه کور ميشدم نخورده بود و گرن

در گيری . در آنجا بلافاصله امداد گرانی بودند که سرم را باند پيچی کردند و خون پيشانی ام بند آمد . مجاهدین ميشدم 
وقتی حزب اللهی ها حریف مجاهدین  . 1358 از چهارشنبه تا جمعه سوم اسفند. تا پاسی از شب ادامه داشت 

وقتی در ستاد بودم مرد مسنی که گویا . نشدند پاسداران شروع به تيراندازی کردند و ستاد بکمک آنها اشغال شد 
منظورش اینبود که ستاد را تحویل مهاجمين . آخر کار خودتان را کردید : فرماندار بود با برافروختگی به مجاهدین گفت 

سر انجام در شب اول از درب پشت ستاد به بيرون منتقل شدم طی تير اندازی های . د تا در گيری پيش نياید ميدادی
پاسداران و هجوم حزب اللهی ها یک مجاهد بنام عين اله پورعلی از اهالی روستای تلنار که در روستایی در اطراف 

نزمان خط رژیم بدینصورت نبود که صد ها تن را اعدام جویبار بمعلمی اشتغال داشت ، روز سوم اسفند شهيد شد ، در آ
در آن روز ها برای لاپوشی مطرح نمود که پور علی سکته کرد و عده . کرده و در رادیو و مطبوعاتش بنویسد و اعلام کند 

ران حزب اللهی ها و پاسدا. یی از حزب اللهی ها ميگفتند که وی برای تفریح بشهر آمده بود که اتفاقی کشته شد 
آن ستاد : در ستاد مجاهدین پيدا شده ، از جمله . . . اعلاميه هایی صادر کردند مبنی بر اینکه قرصهای ضد بار داری 

که تخليه شد واقعا ستاد مجاهدین خلق بود ؟ آیا در ستاد مجاهدین خلق باید ورق باشد ؟ وافور و تریاک باشد ؟ آیا در 
» . . . باشد ؟  با کار های بيشرمانه یی که انجام ميدادند کاری نداریم ستاد معلمين مسلمان باید پرچم شوروی 

مجاهدین هم به تاریخ پنجم اسفند اعلاميه یی مفصل دادند و نهم اسفند با بسيج نيرو ها و هودارانشان بمناسبت .
يانيه هایی خواندند ، در این هفتم عين اله پور علی چند هزار تن را گرد هم آوردند و بر سر مزار پور علی اعلاميه ها و ب

مراسم که در گلدشت جویبار بر گزار شد از جمله ابوذر ورداسبی هم سحنرانی کرد ، منهم رفته بودم و با عده یی دیگر 
 .  با اتوبوس بر گشتم 

 
                                                 مجاور محلــه

 
« ود و مسجد قادیکلاهی ها مبدل شد بمسجد حنيف ، بگذریم از اینکه مجاور محله به مجاهد محله معروف شده ب

 رژیم که در اینجور موارد خوش سليقه ميباشد ، مجاور محله را به 1360بعد از خرداد . بود و نه مسجد » حسينيه 
 دفتر حزب بهشتی محله تغيير داد و نام مسجد حنيف را به مسجد هفتاد و دو تن شهيد با اشاره به کشته شده های

 . مجاور محله مرکز فعاليت مجاهدین در قائمشهر بود .  بر گرداند 60جمهوری اسلامی در هفتم تير 
     سازمان چریکهای فدائی خلق که نيروی بيشتری از زنان و مردان در اختيار داشت آرم سازمان مربوطه و شعار هایی 

با شقه . ین از عکسهای رهبرانشان نيز بوفور استفاده ميکردند بر روی پارچه را در ميتينگها حمل ميکردند ولی مجاهد
شدن سازمان فدائيان خيال رژیم از دست آنها آسوده شد و مجاهدین ميبایست با گروههای کوچکتر کارشان را پيش 

 ، 60اد در آنزمان رژیم روی سازمان پيکار و اقليت حساس بود و هواداران سر موضع شان را بعد از سی خرد. ميبردند 
گذشته از مجاور محله انتهای این محل که به کتی سر ختم ميشد چون پيروان شریعتی فعال . صد در صد اعدام ميکرد 

 . شد » مطهری محله « بودند ، مبدل به 
 

  »60اوج در گيریها وشهدای بعد از انقلاب تا سی خرداد                  « 
 

و مسعود دهقان که طی تظاهرات ضد استبداد شاهی )  سعادت محله (    بجز محسن مبينی اهل کبریت محله 
شهيد شدند تا شروع مقاومت مسلحانه مجاهدین افراد زیادی در قائمشهر بشهادت رسيدند که تعداد آنها چند برابر 

)  انوش (ابتدا ونداد ایمانی از سازمان چریکهای فدائی که توسط چماقداران جان باخت ، نادعلی . دوران شاه بود 
فلاحپور از بچه های مجاور محله که بعنوان معلم خيلی فعاليت ميکرد و از جمله دو موتور سيکلت معروفی هم به 

این قضيه در حقيقت کاتاليزور بچه . او در حال تردد در تاریخ هفدهم مرداد با اتومبيل ترور شد . مجاهدین اهدا کرده بود 
. . . ان تن شرکت کرده بودند و بهمين مناسبت جلال گنجه یی و ورداسبی در تشيع جنازه او هزار. ها شده بود 

یکی از دو موتور سيکلت معروف را بعد از شروع جنگ مسلحانه . سخنرانی هایی در گورستان سيد نظام انجام دادند 
 پيدا کردند و از مجاهدین ، در مزارع اطراف نرسيده به وسطی کلاه مخفی کردم که عده یی از کشاورزان آنرا اتفاقی

 . ترس به پاسداران اطلاع داده و آنها آمدند و بردند 
 در بابل تير خورده دستگير ميشود و آنگاه تيرباران 61بود که او هم در سال ) انوش (      بهروز فلاحپور ، برادر ناد علی 

بيند، وقتی خبر را به بهروز رساندم پاسداری بعد از تصاحب موتور سيکلت سوار ميشود و اتفاقی پایش آسيب مي. گردید 
بياد دارم روزی مهاجمين ". حتی موتور سيکلت مجاهدین هم به پاسداران سواری نميدهد و بر زمين ميکوبد : وی گفت 

حزب اللهی به مجاور محله مرکز تجمع و فعاليت مجاهدین هجوم آوردند و بعد از ورود به مسجد در حال خروج عکسهای 
عکسها را با خودشان . حمل ميکردند تا به مردم محل بگویند مجاهدین طرفدار ضد انقلاب هستند شاه را با خود 

در این ميان اگر یک نفر صادق بين مهاجمين بود ميبایست از خود ميپرسيد چرا . ميآوردند و آنگاه با خودشان ميبردند 
 دروغپردازی ؟ 

ن حکومت ظاهرا دانشگاه دیده هستند ، وقتی دستغيب نماینده      از نظر ایدئولوژیکی نيز با اینکه بعضی از سرا
» . . .  سنی ها برادران ما هستند حتی حضرت محمد هم پشت سر سنی ها نماز ميخواند : خمينی در شيراز ميگفت 

د از خودشان نميپرسيدند یا نمی پرسند چرا ؟ آیا براستی چنين پرسشهایی در نظام خمينی و ولایت فقيه پاسخی دار



. که در قرآن سوره منافقين داریم لاکن سوره کافرون نيست : گفته بود ، ) مجاهدین ( ؟ زمانی خمينی در ذم منافقين 
عده یی از حزب اللهی با اینکه ميدانستند در قرآن سوره کافرون هم هست ، با اینحال بر در و دیوار شهر حرفهای . »   

 .  درشت مينوشتند خمينی را چشم و گوش بسته با رنگ با متنی
طی در گيری های قائمشهر من که ناشی بودم در برابر شليک گلوله های پاسداران پشت درختی در نزدیکی بانک 

ملی شهر خودم را با سری باند پيچی شده مخفی ميکردم تا از گلوله ها در امان باشم در صورتيکه حفاظت از خود در 
این درختها در خيابان مسير پست قرار داشت یکی از .  سنگر محکمی نبود پناه چنان درختهایی حکم برگی را داشت و

. دوستانم بعد ها بمن گفت که مدیر مدرسه مان آقای ابراهيمی که حزب اللهی بود سنگ را به پيشانی من زده است 
پرتاب سنگ بين طرفين طی در گيریها که عمدتا با . که البته من آقای ابراهيمی را که حزب اللهی بود در آنروز ندیدم 

همراه بود در نهایت پاسداران با اسلحه مجاهدین را بسمت مجاور محله و ترک محله و تونل و پل هوائی عقب ميراندند 
. در حقيقت تونل و پل هوائی مرکز شهر را از مجاور محله و محلات اطراف جدا ميکرد ، مرز اعلام نشده دو طرف بود . 

شهر و شهر های مجاور نيرو وارد ميکردند ، آنها برای ضرب و هجوم ، و مجاهدین و اقليت و گاها حزب اللهی ها از به
 . پيکار و دیگران برای مقاومت که نمود آن نشریه فروشی بود ، در حقيقت تلاش برای حق بيان و آزادی 

مجاور . ع سياه مذهبی بود     اگر قائمشهر و شهر های شمالی سمبل هواداری از مجاهدین و مقاومت در برابر ارتجا
آنها در مسجد قادیکلاهی ها که . وسمبل مقاومت شهر بود . بودند . . . محله نيز بجز چند خانوار همه هوادار مجاهدین 

به مسجد حنيف تغيير نام دادند جمع ميشدند و با برگزاری نماز جماعت و ورزش صبحگاهی موسوم بورزش ميليشيا ، 
هر سه مسجد مجاور محله در اختيار آنها بود یکی از مهمترین کانونهای نا .  بچشم ميخوردند هميشه با نظم و انظباط
 . هر کدام از گروهها و دستجات مدرسه را مبدل به پایگاه و مقر گروهها کرده بودند . آرامی ها مدارس بودند 

امثال قریشی ، شکری .  مدرسه بود یکی از مهمترین کانونها همين.      من در مدرسه سعيد نفيسی درس ميخواندم 
برای تحت کنترل در آوردن شاگردان ، آقای . که تير باران شدند همه از این مدرسه بودند . . . ، فرجی ، فلاحپور 

ابراهيمی را که حزب اللهی بود بمدرسه ما منتقل کردند ، وی روز اول روی صندلی رفت و در حياط مدرسه شروع کرد 
بيچاره » . . .  ، که دیگر اوضاع گذشته تکرار نخواهد شد و بعد از این انضباط حاکم خواهد شد به نصيحت و تهدید

ناگهان محصلين شروع . نميدانست افرادی که مشغول شنيدن حرفهایش هستند همه مخالف حزب جمهوری ميباشند 
 . کردند به هو کردن و او در حاليکه یکه خورده بود با عصبانيت بدفترش رفت 

   نام مدرسه ی ما سعيد نفيسی بود که حين انقلاب تابلوی آنرا یکی از فعالين دوران انقلاب بنام بدره ، که بعد ها   
بعد از آن مبدل شد !  با اسپره نوشت شهيد سعيد محسن – رفت بالا و تابلو را کند -نام خانوادگی اش را عوض کرد ، 

 . شده است و الان هم گویا شهيد مطهری ! به شهيد سعيدی 
چرا نام سعيد نفيسی را عوض کردید ، وی دانشمندی :      بياد ميآورم معلم از روی خير خواهی با ترس و لرز گفته بود 

 . ، ما ميخواستيم چشم او را از حدقه در بياوریم » ایرانی بود 
 از زنان و مردان جوان را سمت      شور و شوق اول انقلاب با فضای رومانتيک که از جمله ثمره انقلاب بود بسياری

از دور تشخيص داده ميشدند ، با ریش ) طيف چپ ( گروهها سوق داده بود  از حزب اللهی ها گرفته تا مجاهد و فدائی 
روزی . یا با عينک و سبيل و یا با اورکت آلمانی و پوتين های نظامی ، نمود هایی و محصولاتی از آن برهه از انقلاب بود 

من شاگرد بودم و آنطرف در گيری رئيس ! اند پيچی شده بمدرسه رفتم گویا هيچ اتفاقی نيفتاده است که با سر ب
بر سر موضعگيری های سياسی یا اثبات و ) اگر معلمی کمونيست بود با شاگردان ( گاها ميشد که . مدرسه مان بود 

 . يری شدید روی ميداد یا نفی خدا بحث و جدل پيش ميآمد و یا در حياط بعد از جر و بحث در گ
یک دبيرستان فرهنگ و ادب و یک دبيرستان رشته .  دانش آموز داشت 62 882     در آن سالها قائمشهر در حدود

طی انقلاب ضد شاهی ، یکی از . و یک دبيرستان خدمات وجود داشت و یک دبيرستان صنعتی و فنی ) رازی ( ریاضيات 
بعد از انقلاب حسن اکبری مرزناک .  شروع انقلاب ، اخراج رئيس فرهنگ شهر بود خواسته های اوليه تظاهرات کننده در

وی در تظاهرات و در . رئيس فرهنگ شد ) که مقدمه اش را دکتر شریعتی نوشته است ( نویسنده کتاب حجر بن عدی 
ودند و نيروهای روزی در اطراف مسجد صبوری که به بانکی حمله کرده ب. گيری های خيابانی هميشه حضور داشت 

چرا عقب نشينی ، : نظامی شاه قصد متفرق ساختن ما را داشتند وی که خود پيشاپيش همه بود بما با فریاد ميگفت 
وی معلم ما در مدرسه فرهنگ و ادب سعيد نفيسی بود و بعد . » مگر آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی نميخواهيد 

مدتی بود که که از ا و بی خبر . چپ و راست ميزد ، تحصيل کرده فرانسه بود از آن رئيس فرهنگ قائمشهر شد و در کل 
اخيرا تهمت و افترا : بودیم تا اینکه طی یک سخنرانی که ابوذر ورداسبی در مسجد حنيف مجاور محله کرده بود گفت 

که »  ! گاو دزدیده است آنقدر زیاد شده و بر چسب های آنچنانی آنقدر زیاد شده که گفته اند ، حسن احمدی مرزناک 
 . افراد حاضر در مسجد خيلی خندیدند 

     با شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی خمينی وپيش تر انتخابات مجلس خبرگان که بجای مجلس مؤسسان بر 
 چند تن از دختران مجاهد با قلم و کاغذی در. گزار ميشد تکاپوی گروهها برای تبليغات گروهی و حزبی شروع شد 

دست زیر پل هوائی جلوی مردم را ميگرفتند و از آنها که در حال تردد بودند پرسشهائی راجع به انتخابات و کاندیدا ها 
 . انجام ميدادند که با توجه به عدم زمينه ی اجتماعی در چنان مواردی خيلی زود آنرا قطع کردند 

بعد از سرنگون شدن رژیم . ا در انتهای صف قرار داشتند      در زمان راهپيمائی های اوائل انقلاب عليه شاه ، خانمه
روزی در ميدان مرکزی . پهلوی ، فدائيان و مجاهدین نيروهایشان را برای تبليغات سازمانی وارد کوچه و ميدان کردند 

بيل شهر پاسداران دختر مجاهدی را دستگير کرده بودند و ميخواستند کشان کشان وارد اتومبيل لند کروز که اتوم
پاسداری مو های دختر را کشيده . رسمی شان بود ، بکنند که دختر مجاهد که بر زمين دراز کشيده بود مقاومت ميکرد 

پاسداری باتفاق دیگر سربازان  . روسری بر زمين افتاده بود و وی با دستانش روسری را روی سرش گرفته بود . بود 
فکر می کردم کله آن .  و از درب پشت اتومبيل بداخل پرتاب کردند خمينی ، با کشاندن موهایش از زمين بلند کردند

دختر کنده ميشود ، در عمرم ندیده بودم کسی را با کشاندن از طریق مو ها بجایی پرت کنند ، مردم بهت زده نظاره گر 
نجيری به وانت های باری بعد ها که اسلام آخوندی پا گرفت با دستگير کردن سربداران در آمل آنها را با ز. ماجرا بودند 

 . بستند و دور شهر گرداندند ، یا در شهر های دیگر به صليب کوبيدن و یا به چرثقيل آویختند 



     طی در گيریهای قائمشهر مجاهدین و گروهها به هيچ عنوان هجوم نميآوردند بلکه فقط دفاع ميکردند ، در این ميان 
در قادیکلاه اصغر شير محمدی با کاردی بزرگ اصغر .  شهيد شد 59یور  شهر8محمود گل عمو زاده با چاقو بتاریخ 

 ساله و از هواداران 20فلاحی . این حادثه بفرماندهی شيروان حيدری صورت گرفت . فلاحی را بشهادت رساند 
مجاهدین  عباس فرمانبردار که در تشيع جنازه رویا رحيمی و سميه نقره خاجا از 60 / 2 / 2بتاریخ . مجاهدین بود 

 22 ساله و سميه نقره خاجا 16رویا رحيمی .  در گذشت 60 / 2/ 11شرکت کرده بود با گلوله زخمی شد که به تاریخ 
ساله توسط گلوله هایی که گویا از طرف مختار اسماعيلی فرمانده کميته شليک شد در کوچه های مجاور محله شهيد 

برای مشایعت رویا و سميه ده . يز توسط پرتاب سه راهی شهيد شد گذشته از فرمانبردار ، فرمان زمانيان ن. شدند 
نشریات گروههای مخالف رژیم ، . هزار تن شرکت جستند و این درگيری بازتاب وسيعی در سراسر ایران داشت 

، مشخصا مجاهد با درج وصيتنامه های این نيروها ، بدادخواهی از مقامات که با انحصار طلبی گوش شنوائی نداشتند 
اینها پيش در آمد و زمينه ساز شروع جنگ مسلحانه بود که فقط در قائمشهر که شهرستان . به افشأ گری ميپرداختند 

 . کوچکی بود نزدیک به دویست تن اعدام و یا در درگيری شهيد شدند 
حضورش بروند ،  صورت گرفت نامه یی بخمينی نوشتند تا به 60     مجاهدین بعد از این اتفاقات که در اردیبهشت 

» . . . خمينی نپذیرفت که بحرفهایشان گوش بدهد ، گفت شما اسلحه هایتان را تحویل بدهيد من حضور شما ميرسم 
. نبودند » آماده « شد ولی عملا نيرو های بيشمار مجاهدین » اعلام «  جنگ مسلحانه 60سر انجام در تير ماه . 

نها بدون کوچکترین برخوردی نظامی یا در اختيار داشتن کوچکترین آمادگی ذهنی داشتند ولی عملا بسياری از آ
حکام شرع و پاسداران رژیم به صغير و کبير رحم نکردند و همه را از دم . سلاحی دست بسته دستگير و اعدام شدند 

امان مانده است سران مجاهدین بعد ها اعلام کردند که هشتاد در صد از رهبری سازمان از زیر ضربه در . تيغ گذراندند 
 خورده است تا چه – هواداران و فعالان – ولی یک درخت با تيشه که به بدنه و ریشه هایش – بخارج برده شدند –

. زمانی ميتوانست دوام بياورد که دیدیم رژیم پوسيده از خمينی گرفته تا خامنه یی سالهاست که بر گرده مردم سوارند 
د که در جهان بيسابقه است و حمایت های خارجی و نيز اشتباهات مخالفينش ، رژیم آخوندی با تکيه بر سرکوب شدی

 . بر ویرانی ایران هم چنان حاکم است 
 

                                             پل هوائی یا دره قاسملو 
      

یکی از مناطق . ای پاسداران بود در اوائل انقلاب که حزب دمکرات کردستان برهبری دکتر قاسملو در حال جنگ با نيروه
پل هوائی . پل هوائی قائمشهر نيز به دره قاسملو لقب گرفته بود . در گيری معروف به دره قاسملو زبانزد عموم بود 

قائمشهر در نزدیکی مرکز شهر احداث شده است که بعد از عبور از آن ميتوان به محلات مجاور محله ، ترک محله و در 
چون جهت عبور و مرور مردم و وسائل » شاهی « بعد از احداث راه آهن در . رسيد . . . لاه و وسطی کلا نهایت به قادیک

نقليه از یک سمت بسوی دیگر مشکلاتی گریبانگير مردم بود ، یکی از یزرگترین خواسته ها و آرزوی های مردم شهر 
 زمان آخرین روز های حيات سلطنت پهلوی ، مردم احداث پلی بر روی ریل منتهی به ایستگاه راه آهن شاهی بود که تا

 . این سامان آرزو بدل ماندند 
    پل هوائی قائمشهر مرز اعلام نشده نيرو های سياسی مشخصا مجاهدین با نيرو های حکومتی بود آنسوی پل 

بهمين . » ر زبر چا« همچون آنسوی دجله و فرات  و آنسوی تنگه . هوائی در حقيقت نوعی از جغرافيای تاریخ بود 
مناسبت نام دره قاسملو در این سوی کشور در افواه عمومی به پل هوائی قائمشهر اطلاق شده بود ، که سازماندهی 

 نظامی که –در حقيقت نوعی تلفيق سياسی از نوع سياسی . تشکيلات مجاهدین با مردم مجاور محله گره خورده بود 
مجاهدین و دیگر گروهها در این منطقه هيچ حزب .  کومله وجود داشت در کردستان بين مردم و دو حزب دمکرات و

آنطور که بعد ها شنيدم اولين درگيری هایی که در . اللهی و طرفدار رژیم را بقتل نرساندند ولی دهها تن اعدام شدند 
ن خودشان گردید ، قائمشهر پيش آمد و منجر به تيراندازی های هوائی توسط پاسداران شد که موجب جر و بحثهایی بي

اوائل انقلاب بود و شاید خودشان هم فکر نميکردند مثل ! چون تير اندازی هوائی و زمينی کمی قاطی شده بود 
پاسبانهای رژیم شاه ، مسلسل بدست بسوی تظاهر کننده گان شليک کنند و یا گاز اشگ آور پرتاب نمایند ، نميدانم 

 در 58اگر در گيریهای اسفند ! . ب بود و سوزش آن از مال شاه بيشتر بود چرا گاز اشگ آور جمهوری اسلامی خيلی نا
قائمشهر بزرگترین درگيریها بعد از انقلاب بود ، تشيع جنازه فلاحپور نيز بزرگترین تظاهرات این شهر بعد از پيروزی قيام 

ان را دارند و در لاک تدافعی فرو حزب اللهی ها و پاسداران گمان ميکردند مجاهدین قصد تصرف مقر پاسدار. بهمن بود 
به یاد ميآورم یکی از روزهای درگيری های دو طرف به اوج رسيده بود و طرفين با پرتاب سنگ همدیگر را . رفته بودند 

مورد هجوم قرار ميدادند ، ناگهان هواداران مجاهدین با زدن سنگ به بدنه فلزی پل هوائی صدای گوش خراشی بوجود 
ی ها که آنطرف پل بودند به گمان اینکه آلت جدیدی وارد درگيری شده است ، وحشت زده عقب آمد ، حزب الله

آنها وقتی کم ميآوردند ، . نشستند ولی بعدا فهميدند قضيه از چه قرار است و بر گشتند و به درگيری ادامه دادند 
بعد از بر چيده شدن . را متفرق ميکردند پاسداران و کميته چی ها با اسلحه وارد ميشدند و با شليک گلوله هواداران 

ستاد مجاهدین ، و نيروهای سياسی مخالف حکومت ، آنها باولين چهارراه ورودی محله رفتند که بچهار راه برادران 
در این چهار راه که در نزدیکی پل هوائی قرار داشت همه گروههای سياسی فعال مثل مجاهدین و اقليت . معروف شد 
تا هفت تير و شروع قلع و قمع توسط آخوند ها ، حضور داشتند ، در حقيقت از مرکز شهر . . .  کارگر ، طوفان ، پيکار ، راه

باین مکان یعنی چهار راه برادران نقل ) در آنجا فروخته ميشد . . . چون روزنامه اطلاعات و کيهان = معروف باطلاعات ( 
تلا و نگ یا = با فروش موضعی نشریه مجاهد بویژه نشریه طلا رنگ در این ميان مجاهدین سعی ميکردند . مکان کردند 

بانگ خروس ، ارگان محلی سازمان مجاهدین ، در گوشه هایی از شهر از حرمت آزادی دفاع کنند که هميشه با هجوم 
ساری بعد روزی فرزاد شریعتی که در . و حمله عناصر پاسدار و کميته چی و بسيج همراه بود و به خشونت ميانجاميد 

 قائمشهر بر مامورین حکومتی بست و ميگویند آخوندی –از شکنجه کشته شد ، راه را باتفاق دیگران در خيابان ساری 
را از ماشين پياده کرده و کتک زدند ، چون خودم ندیدم نميدانم واقعيت دارد یا نه ؟ ولی هر بار مجاهدین دست مرد یا 

 که – و خودشان در اطرافش مراقبت ميکردند که اگر حزب اللهی ها حمله کردند دختری از هوادارانشان نشریه ميدادند
 .  در گير شوند –حمله ميکردند 



     مجاهدین اجازه برخورد با سلاح گرم و سرد را نداشتند ولی در این مورد حزب اللهی ها آزاد بودند که چندین تن را 
 مقامی پيگيری نشد و ادعای آنها این بود که تقصير خودشان است ، که از طرف هيچ. مجروح کردند یا به قتل رساندند 

. نادانی رهبران جمهوری اسلامی ، سر انجام یکی از زیباترین انقلابات جهان را بخونریزی . نکنيد تا آسيب نبينيد 
 رژیم که حزب در قائمشهر نقطه اوج درگيریهای مجاهدین و. بحاکميت یکی از مرتجع ترین حکومتهای جهان سوق داد 

اللهی ها شاخص ميشد ، بشهادت رساندن دو دختر هوادار مجاهدین در مجاور محله بود ، هر دو دانش آموز بودند ، بعد 
حتی در اولين . ، جا افتاده بود " تنها راه ممکن مقاومت مسلحانه است " از آن از نظر ذهنی بين هواداران مجاهدین 

خاب شده بود با تقلبات او را حذف کردند تا در دوردوم انتخابات نماینده خودشان را دوره انتخابات مجلس ورداسبی انت
هواداران مجاهدین : در اولين مجلس نماینده قائمشهر عليزاده بود که این گقته اش معروف شده بود . بمجلس بياورند 

 . » را باید به دریا ریخت تا بسمت اربابشان شوروی بروند 
ی به شرکت در گروه یا سازمانی را نداشتم ، تنها بعنوان یکی از فرزندان انقلاب در قياس با      شخصا علاقه ا

مارکسيسم که مکتبی و مدون بود ، اسلام تدوین شده نبود و نه مواضع و چارچوب نظری اقتصادی اش مشخص بود و 
ر برابر ولایت فقيه خمينی کاری کرده  تمام تلاشم در زمينه تئوریک بود تا د59بسهم خودم در سال . نه اجتماعی اش 

 در درگيریهای خيابانی شرکت نميکردم ولی مبتلا به همان درد جنبش در سالهای دهه پنجاه 58بعد از سال . باشم 
از نظر . بودم که بقول شریعتی جنبش بجای سرش با پاهایش فکر ميکرد و سرش بجای پاهایش قرار گرفته است 

وین و همگون با عصر جدید ، در عمل با مجاهدین بودم ، بترویج افکار شریعتی و آرمان تئوری در جستجوی بينشی ن
بر این نظر بودم که رهبری مجاهدین به تئوری کم بها . مستضعفين پرداختم و انرژیهایم را در این جهت متمرکز کردم 

قبول نداشتم ، که نظر من از نظر ميدهد و عمل زده شده اند و نيز از نظر سياسی حمایتشان از آقای بنی صدر را 
که محل پخش نشریات کشور بود بر روی زمين » اطلاعات « اکثر روزها در محل مرکزی شهر . سياسی غاط بود 

کتابهای انقلابی و داستان برای کودکان را ميفروختم ، که محلی نيز برای وصل ارتباطات و تماس با مبارزین و فروش 
 . مخفی نشریه هم بود 

 ، پيکان سفيدی که مربوط به گشتی های حزب اله بود مرا مورد حمله قرار دادند و کشان کشان 60  در اردیبهشت    
برادران ما دارند در جبهه ها : با نشریه و کتابها وارد ماشين خودشان کردند و وقتی اعتراض کردم داخل اتومبيل گفتند 

 »  . شهيد ميشوند ، تو داری فعاليت ضد انقلابی ميکنی
» نعيمی «      مرا وارد دادسرای انقلاب در خيابان ساری کردند ، در آنجا در اطاقی روبروی دادستان انقلاب قائمشهر 

قرار گرفتم او با اشاره به کتابها و جزواتی که حزب اللهی ها بعد از دستگيریم به اطاق دادستان قائمشهر نعيمی آورده 
بعد از چند سوال و . ميرم تهران روبروی دانشگاه از فروشنده ها ميخرم : ياوری ؟ گفتم اینها را از کجا م: بودند پرسيد 

جواب ، چون از یکی از انگشتانم بخاطر مقاومتم که نميخواستم سوار ماشين مهاجمين شوم خون ميآمد به نعيمی 
گویا اسيری را معرفی ميکردند ، نعيمی نگاه تندی بدو تن از مهاجمين که برای خود شيرینی ! گفتم ببين چکار کردند 

در سلول کناری دختر مجاهدی بود که با حلقه کردن دو کف دستش به مفهوم اتحاد . انداخت و گفت مرا به سلول ببرند 
از من تعهد ميخواهند که فعاليت سياسی نکنم الان چند روز است که : و مقاومت به من اشاره ميکرد ، به من گفت 

پاسداری مرا به اطاق دیگری برد ، با من با ملایمت بر خورد ميکرد و چون سلول سرد بود . ده ام خواسته شان را رد کر
پتویی به من داد بيست ساله بودم و در آنروز کسی گمان نميبرد بعد از یکی دو ماه ، بفرمان خمينی همين پاسداران 

 .                       هزاران تن را به جوخه تيرباران بسپارند 
     در آنروز ها دادستان انقلاب نعيمی و فرماندار قائمشهر شاه نوش ، زیر ضرب تبليغاتی مجاهدین قرار داشتند ، بر در 

در صورتيکه با شروع اعدامها فهميدم پاسداران . و دیوار شهر شعار هایی عليه این دو تن مينوشتند تا مستعفی شوند 
 سازشکار ميدانستند ، و ميخواستند نظير خمينی ، قاطعيت داشته ، در و عوامل رژیم امثال نعيمی و شاه نوش را

شب که شد آزادم کردند ، وقتی ميخواستم درب دادسرای انقلاب را باز کنم تا بيرون ! حاليکه آنها اهل اعدام نبودند 
اده ام را دیدم که بعد از بروم ، همان لحظه کسی درب دادستانی را ميکوبيد ، وقتی درب را باز کردم یکی از افراد خانو

چند روز بعد در مکانی از شهر مشغول . ربودنم در جستجوی من بود ، که از دیدنم تعجب کرد و خيلی خوشحال شد 
خوردن ساندویج بودم ، یکی از لمپن هایی که مرا دستگير کرده بود اتفاقی در همانجا بود ، قيافه و کردارش به همه 

 و مذهبی باشد شعبان بی مخ های کاشانی و شاه بودند ، کمی خجالت کشيد از او چيز ميخورد بجز اینکه مؤمن
احتمالا راست ميگفت چون من درست زیر . از فرمانداری دستور داده بودند : پرسيدم برای چی مرا آنجا بردید ؟ گفت 

 و از جمله خود فرماندار پله های فرمانداری و شهر داری قائمشهر بساط کتاب فروشی پهن ميکردم که هروقت مقامات
 . مرا ميدید خوشایندش نبود و گفته بود با من بر خورد کنند 

     بر خلاف اوائل انقلاب که آزادگانی همچون طاهر احمد زاده استاندار خراسان و دکتر طباطبائی از اعضای قدیمی 
یا آخوند بی عمامه وجود داشت و مورد مجاهدین استاندار مازندران بودند ، بمرور زمان خمينی هر چه آخوند بود و 

 .        پذیرش شان بود در پست های حساس گماردند
     آنچه که بر شهر حاکم نبود ، رعایت قانون بود و در درجه اول از طرف خود مسئولين بود مدارس کانون درگيریها و زدو 

ی شکوائيه گروههای سياسی بگوش مقامات فرو فریاد ها. بحثهای خيابانی در هر گوشه بچشم ميخورد . خورد ها بود 
انشعاب در سازمان . بودند » غير خودی « نميرفت و آنها در ادامه خواهان حذف گروه و حزب و دسته های دگر اندیش و 

چریکهای فدائی و حمایت اکثریت رهبری این سازمان از آخوند ها و در همين حال اتحاد با حزب توده وابسته به شوروی 
تا آنزمان سازمان . مت الهی بزرگی بود که همچون جنگ عراق و ایران نصيب خمينی و دار و دسته اش شده بود ، نع

فدائی پایگاه مردمی زیادی داشت و عدم وابستگی آنها به شرق و غرب محبوبيت آنها را افزایش داده بود ، در این ميان 
«  محلی زیبائی را در منطقه گسترش داده بودند و گروه نا گفته نماند که بخش فعاليت های فرهنگی ، سروده های

 . خوش درخشيد » روجا 
     رژیم ابتدا به ساکن با کشتن رهبران ترکمن ها و نيز حمایت اکثریت فدائيان از یکی از ارتجاعی ترین رژیمهای ایران 

اضی دست شستند و با دستمال آنها از ميتينگ های اعتر. خيالش تا حدودی از بابت این گروهها راحت شده بود 
در همان زمان که فدائيان . سياسی عرق جرم و جنایت را از چهره حکام شرع ميزدودند تا اینکه به سراغ آنها نيز رفتند 

اکثریتی از خمينی و جنایاتش دفاع ميکردند ، برای اولين بار دسته ای از حزب اللهی ها را دیدم که از مسجد مجاور 



، پيش خود گفتم  ) 60بهمن ( گ بر اقليت ، اکثریت ، حزب کثيف توده بسوی دامنه جنگل روان بودند محله با شعار مر
در اینجا این نکته را باید خاطر نشان کنم که بر خلاف آنچه . هم رحم نخواهند کرد )  اکثریت–توده ( آخوند ها به شما 

مجاهدین به مبارزه با تکيه بر منطقه جنگل . وجود دارد » جنگل و مجاهدین « که در اذهان اکثر ایرانی ها ، تحت عنوان 
معتقد نبوده اند و گمان بر این دارند که چون محيط آن بسته است و باصطلاح در رو ندارد در دراز مدت منجر به شکست 

شهر ها و موقتا و بر حسب فشار در »  اتفاقی « بعد از شروع در گيریها بين گروهها و رژیم از نظر نظامی ، آنها . است 
به جنگل پناه بردند ، ولی حل مشکلات استقراری . . . در حد محدودی برای نجات و حفظ خود و عدم تعرض دشمن 

فوق العاده سخت و دشوار بود ، و در نهایت متلاشی شدند و یا مثل محمود مهدوی که بعد ها به عنوان مسئول 
به اتفاق عده یی . . . » خی پوست « هر موسوم به نواحی جنگلی  در اطراف قائمش1361مازندران معرفی شد تا سال 

دیگر بسر ميبرد که چند عمليات ایذائی هم داشتند که در نهایت بعد از تيرباران شدن صد ها تن در مازندران ، خودش را 
ریزی مشخص و حساب مواردی این چنينی بدون یک برنامه . به کردستان رساند و از آنجا سر از پاریس و بغداد در آورد 

کميت و اقبال  . -. بدون اینکه بخواهيم دچار ذهنی گرائی بشویم و مشکلات و عينيات را نادیده بگيریم –شده بود 
اجتماعی مجاهدین در برابر گروه سربداران که در آمل با قيام و نبردشان خوف در دل رژیم و اميد در قلوب توده ها 

مقاومت و عمليات تحت رهبری فدائ خلق محمد حرمتی پور و یارانش در همان منطقه و .  افکندند ، قابل مقایسه نبود 
 . شير گاه در قياس و سنجش با هزاران مجاهدی که در منطقه بودند ، تحسين بر انگيز و شگفت آور بود 

وردار بودند  برخ– بهمان ميزان که قدرت سازماندهی در فاز سياسی شان –ضعف سازماندهی نظامی مجاهدین     ( 
و چه چریکهای فدائی برهبری محمد حرمتی پور در )  اتحادیه کمونيستها ( چه سربداران آمل ) . قابل انکار نيست 

حزب توده ایران .  متلاشی شدند و در راه به حاکميت رسيدن طبقه محرومين جان باختند 61 و اوائل سال 60زمستان 
 لحاظ کادر حزبی و سازمان نظامی حزب برخوردار بود و از چندی پيش از کودتا از   از توان بالائی به32نيز که در کودتای 

مجاهدین در بالا و با زدن سران رژیم بر خلاف . آن با خبر بود ، بخاطر وابستگيش و بخواب رفتگيش هيچ اقدامی نکرد 
 باشد و یا نرفته باشد ، بيکار  ، کار حزب توده را انجام نداد ، اگر در سياستهایش خطا رفته32حزب توده در سال 

توحش رژیم آخوندی در زمينه سرکوب ، بی حد و . ننشسته و در مقابله با تهاجم رژیم ارتجاعی بدفاع از خود پرداختند 
مرز بود ، که مجاهدین بدان کم بها دادند بویژه که غرب از سرکوب مجاهدین حمایت ميکرد و در برا بر کشتار آنها عکس 

در شهر کوچکی که حد اقل دویست نيروی کيفی و تشکيلاتی در فردای سی خرداد در پای . ود نشان نداد العملی از خ
چوبه های دار و یا درگيریها کشته شدند ، تعداد کشته های رژیم به سی تن نميرسيد ، در حاليکه او فرصت جایگزینی 

ب نيروهایشان ميبایست بدنبال ژنرال و افسر در حقيقت مجاهدین در غيا. نيرو ها و مهره هایش را براحتی داشت 
در این ميان توده های مردم شاهد چنگ . ميگشتند و رژیم بدنبال سرباز صفری که برای او سهل و مثل آب خوردن بود 

رژیم . در چنگ شدن مجاهدین و گروهها با حکومت مذهبی خمينی بودند و زحمت حمایت بایسته را در خود نمييافتند 
با توجه به فضا و محيط . استراتژی خود را بر تبليغات با تکيه بر حربه جنگ با عراق و سرکوب نيرو ها نهاده بود آخوندی ، 

کوچک قائمشهر ، هر گونه تردد و یا حرکتی از جانب نيروهای مجاهدین در داخل شهر یا محلات و روستا ها بمعنای لو 
 . رفتن و دستگير شدنشان بود 

. امورین کميته قائمشهر در بدر در جستجوی شعبان مهدیپور از هواداران مجاهدین بودند که متواری بود      در آنروز ها م
هجوم » کتی سر « با نفرات مسلح دیگر بخانه محقر و گلی آنها در ) مختار اسماعيلی ( بار ها فرمانده کميته قائمشهر 

پدرش . نيان بود که از کودکی با فقر و فاقه بزرگ شده بود اورده بودند ، شعبان مهدیپور شاید یکی از محرومترین ایرا
در آنروز ها رژیم توجه اش را به قتل و عام . عمله بود و خودش نيمه وقت درس ميخواند و بقيه روز را کار ميکرد 

ند بآن صورت مجاهدین و پيکار و اقليت معطوف کرده بود و بهواداران راه شریعتی تا زمانيکه با مجاهدین پيوند نميخورد
 . رژیم بر این اعتقاد بود که با یکسره شدن کار مجاهدین بحساب بقيه هم رسيده شده است . کاری نداشت 

     مارک هواداری شریعتی بر پيشانيم خورده بود ، در همين پوشش موفق شدم شعبان مهدیپور را مدتی نزد خودم 
مهوری ، بعد از بر کناری آقای بنی صدر از ریاست جمهوری ، یکی دو شب قبل از شروع انتخابات ریاست ج. نگهدارم 

اعلاميه های تحریم انتخابات جدید ریاست جمهوری را پخش کرده بودم ، حدس ميزدم که عوامل رژیم بخانه مان که 
انه ما  چند بار به خ60آنها در حول و حوش قبل و بعد ، سی خرداد . همراه پدر و مادرم زندگی ميکردم سرا زیر شوند 

هجوم آورده بودند ، آنها با لوله های سلاح خود به کاه طویله هم فشار ميدادند تا اسلحه و یا کتابی ممنوعه گير بياورند 
البته من کتابهایی از گروه فرقان داشتم که بخوبی استتار کرده بودم ، و نيز یک دستگاه کپی که باتفاق شهيد . 

 . مجاهدین داده بودیم و خيالم از اینجور موارد آسوده بود مهدیپور از جایی مصادره کرده و به 
     آنروز ها مصادف بود با ضربت خوردن امام اول شيعيان در ماه رمضان ، بعد از پخش اعلاميه های تحریم انتخابات 

خانه را ترک قلابی که انتظار دستگيری ام را ميدادم به مهدیپور که در نزد من بسر ميبرد پيشنهاد کردم شب که شد 
کند و به حاشيه مزارع و جنگل برویم تا از خطر دستگيری در امان باشيم ، بعد از خوردن افطاری به اطراف جنگل رفتيم و 

حوالی سحر قبل از اینکه دوباره وارد محله شویم باین نتيجه رسيدیم که به خانه اش برود و بلافاصله بجای دیگری 
د و از فعاليت کنار کشيده بود ، وی از دیوار خانه شان بالا پرید و فارغ از اینکه هر دو در همسر وی بار دار بو. منتقل شود 

 . ادامه این روز لعنتی دستگير و وی بعد از کمتر از دو ماه تيرباران خواهد شد 
زد و خورد      در قائمشهر هم مانند شهر های دیگر اگر در سالهای ملی شدن نفت امثال شعبان بی مخ ها معروف به 

در شهر ما هم چنين افراد معروفی بودند ، یکی از این افراد سيروس ابوئی بود که در حمله و . و حمله و هجوم بودند 
روزی مشغول کتاب . حساسيت عجيبی به گروههای چپ و مجاهدین داشت . هجوم ها نقش رهبری کننده را داشت

مان مجاهدین را در بالای تيرک برق دید ، داشت دیوانه ميشد ، فروختن در مرکز شهر بودم که وی ناگهان ، آرم ساز
 روزی که موقتا دستگير شدم ، در پشت ميله های 60بعد از شروع سال . بالاخره یکی را فرستاد بالا آنرا پاره کردند 

مان سلول زندان دادسرا نزد من آمد و پرسيد هوادار چه گروهی هستی ؟ رفتم جلو و لبخندی زدم و گفتم آر
سری تکان داد و رفت ، یک ماه بعد در یک درگيری شدید من که در نقطه دیگری از شهر بودم بی خبر با ! مستضعفين 

دوچرخه سمت پل هوائی ميرفتم تا به خانه بروم ، همراهم یک ساک نسبتا بزرگی که پر از کتاب و نشریه جات بود ، 
 هوائی جمع شده بودند و مشغول درگيری با مجاهدین و بی خبر درست رفتم ميان حزب اللهی هایی که روی پل

دو سه نفری که مرا ميشناختند جلویم را گرفتند و یکی که گویا از خارج . گروههای چپ در آن سمت پل هوائی بودند 



 و قبول نميکرد! قائمشهر بود مرا سوار دوچرخه ام کرد و به سمت کميته حرکت کردیم هر چه ميگفتم بابا هيچکاره ام 
رفتيم مرکز شهر همان سيروس ابوئی معروف که از رهبران حمله و هجوم به گروههای ! ميگفت الان مشخص ميشه 

سياسی مخالف رژیم بود در آنجا منتظر دستگير شده ها بود ، وقتی مرا دید یاد بر خوردمان در سلول افتاد و رویش را بر 
روزی همين ابوئی مرا در گوشه ای از شهر . م را تفتيش نکردند شانس آوردم که کيف! ولش کنيد برود : گرداند گفت 
 ! خيلی خونسردی : دید و گفت 

     هميشه وی در رأس حمله ها بود ، یک روز در پی تعقيب و حمله به نيروهای مجاهد و مبارز ، از مجاور محله هم 
دادن عليه بنی صدر بودند چون عده یی در گذشتند و در عبور از محله کتی سر به اتفاق عده یی وقتی در حال شعار 

حول و حوش مسجد محل جمع شده بودند و نظاره ميکردند بخيال خودم خواستم دست بافشأ گری بزنم برای همين 
ولی الان امام دیگه او را تأیيد ! آره : مگه خودتان بنی صدر را تأیيد نميکردید ؟ گفت : وقتی او را دیدم رفتم جلو و گفتم 

 . تعرضی بمن نکرد و از محله مزبور دور شدند »  . . . نميکند
     روزی ماشين گشت کميته وارد محله ما شد و از عابری آدرس منزل ما را پرسد ، چون عابر بی خبر بود با شنيدن 

پشت از همين فرصت استفاده کردم و از دیوار . نام خانوادگی ما منزل عموی مرا که در همان حوالی بود نشان داد 
حياط منزلمان رفتم منزل همسایه و از همسایه دومی هم گذشته وقتی بدیوار سوم رسيدم از همان بالای دیوار 

نشسته بودند با تعجب . . . مشاهده کردم دختر رئيس اسلامی انجمن محله ما که در حياط خانه شان با همسر و 
اجازه هس ؟ و پریدم پائين و خودم را : ی دیوار پرسيدم بمن نگاه ميکنند ، مجبور به پرش بعدی بودم ، از همان بالا

 . بمزارع و دشت اطراف رساندم 
 

     58                             نامه یک اعدامی راجع به درگيریهای سال 
     

ضاع  یکی از افرادی که دو سال بعد تيرباران شد شهيد شعبان مهدیپور است وی طی نامه یی بيکی از دوستانش او
این روز ها : که البته منظورش درگيریهای یکسال بعد از پيروزی قيام بهمن ماه است . قائمشهررا چنين توصيف ميکند 

در قائمشهر شاهد فجيع ترین درگيریها بودیم ، کشتاری وحشيانه بد تر از دوره طاغوت ، این بار زیر لوای اسلام ، هنوز 
ولی تعداد تير خورده هایش ، دهها نفر ميباشد ، قضيه از راهپيمائی خبر درستی از کشته شدگان در دست نيست 

سازمان بر عليه امریکا شروع شد که فرماندار راهپيمائی را ممنوع اعلام کرد و بهمين علت هواداران از راهپيمائی صرف 
دیده شده بود و با لغو نظر کردند و ميتينگ تشکيل دادند و قطعنامه قرائت کردند ، از آنچا که حمله از پيش تدارک 

راهپيمائی سرشان بسنگ خورده بود ، با وجود این قصد حمله به ستاد را نمودند و هواداران مقاومت کردند آن شب 
روز بعد جمعه تمام برنامه ها بوسيله . بيش از هزار زخمی داشتيم چون پاسداران دخالت نکرده بودند حمله دفع شد 

عمدا بسوی بچه ها تير شليک کردند و ستاد تخليه شد ، البته بعد از شش هفت پاسداران طرح ریزی شده بود و 
وقایعی که حتی در دوره طاغوت . ساعت درگيری ، به داخل بيمارستان تير شليک کردند ، گاز اشک آور پرتاب نمودند 

تر اینکه تهمتهایی زدند هم نظيرش را سراغ نداشتيم از رساندن خون به بيمارستان جلوگيری ميشد و از همه وقيحانه 
پيدا . . . ) وافور ، ورق ، قرص ضد حاملگی ، مجله سکسی ، کرست ( که که اصلا شاخ و دم نداشت از جمله اینکه 

شده البته داخل ستاد و خوابگاه با اینکه پاسداران اعلاميه بيرون دادند که ما بکسی شليک نکردیم فقط چند تير هوائی 
ها برای ما بلکه برای مردم قائمشهر هم مشخص شده که پاسداران در تمامی شهرستانها و تمام مسائل نه تن. بود 

تمام این واقعيتها را با چشمان خودم دیدم . دست اندر کار بوده اند . . . ) کردستان و گنبد و سنندج و قارنا ( استانها 
همه اینها ميخواستند ( . . . ) يرحمانه پاسداران حمله ارتجاعيون ، دفاع پاسدار و حمایت از آنها و کشتار وحشيانه و ب

 . سفارت شوروی در ایران را تخليه کنند 
رمز (      آمل بچه های مجاهدین کنترل شهر را بدست گرفتند مثل آن موقع که پاسداری ميدادیم و رمز شب داشتيم 

 نمود و موسوی اردبيلی را رئيس اما ، بهشتی را رئيس دیوانعالی کشور) شب مرگ بر فالانژ و درود بر رجوی 
نميدانم چرا این کار ها را ميکند در صورتيکه ملت چشم دیدن اینها را ندارد . دادستانی و خامنه یی را امام جمعه تهران 

مگر خودش در کتابش . ، یکی از عاملين بانحراف کشيده شدن انقلاب همين اعتماد بيش از حد امام بروحانيت است 
 .  جوانان ایران مرده اند که این آخوند ها را نميگيرند و عمامه شان را از سرشان بيرون نميآورند ننوشته که مگر

     با این برنامه خيلی هم نميتوانند دوام بياورند ، خيلی دوام بياورند تا حيات امام ، تمام ملت نا راضی است ، امام 
ياده کنيم تمام جوانان مارکسيست ، مسلمان خواهند شد ولی گفته بود که اگر بایران بيائيم و جمهوری اسلامی را پ

ظلمهای وارده بر سازمان ، . قضيه درست برعکس اینهاست اگر سازمان نبود تمامی جوانان مارکسيست ميشدند 
سکوت سازمان ما را به یاد سکوت علی مياندازد ، سکوتی علی وار که حتی در خانه اش بفاطمه اهانت ميکردند و یا 

 . ان رواج دین انقلابی اسلام حضرت محمد که اشراف بر سرش شکمبه شتر را پر از لجن بود ميریختند دور
     اگر مجاهدین اسلحه بدست ميگرفتند اینجا گنبد دومی بود ، چریکهای فدائی قصد داشتند و اسلحه هم آوردند اما 

 . » . طبق رهنمود سازمان بچه ها تير اندازی نکردند 
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     دهها سال بود که کسی در قائمشهر اعدام نشده بود ، حتی بعد از سقوط رژیم پهلوی نيز کسی از مقامات رژیم 
ئمشهر واقع و عده یی دیگر را در سالن ورزشی تختی قا. . . ) دیو سالار ( رئيس شهربانی شاهی . سابق اعدام نشد 

 . محاکمه کردند که ورود برای عموم آزاد بود ) خيابان تهران ( در خيابان شریعتی 
     عباس روحانی زاده ، کارگر ، هوادار مجاهدین برادر زاده روحانی زاده امام جمعه منصوب خمينی ، از اهالی مجاور 

وی نتوانست وصيتنامه اش را بنویسد ، تا . تيرباران شد محله ، اولين اعدامی قائمشهر بود که در تاریخ شانزده تير ماه 
 24کلاس دوم دبستان درس خوانده بود و شغل او ابتدا عملگی و بعد ها استاد بنا شده بود ، پدر نداشت و در حدود 

کی در مجاور محله مغازه یی داشتند که بيشتر مادرش آنرا اداره ميکرد ، این مغازه درست در نزدی. سال سن داشت 
مسجد مجاور محله بود ، با دستگير کردن عباس روحانی زاده در فردای هفتم تير ماه که دبير کل حزب جمهوری 



( همراه وی منتظری جویباری . بر اثر انفجار بمب در مقر حزب کشته شد وی را اعدام کردند ) بهشتی ( اسلامی 
 28ه ها یکی از طرفداران شاه را که به تأسی از جریانات و نيز بخاطر خوش سليقه بودن رژیم در اینجور زمين) دانشجو 

وی ذبيح قبادی بود که وقتی تظاهرات ضد .  تظاهراتی بنفع شاه راه انداخته بود ، به جوخه آتش سپردند 32مرداد 
وامبی ـ تی سا پلاره خ: شاهی باوج رسيده بود ، عده یی از شاهدوستها را جمع کرده بود و در خيابانها شعار ميدادند 

خبر اعدام بسرعت در شهر پيچيد ، . با برنج خالی سر ميکنيم و شاه عزیزمان را ميخواهيم = شه جان شاه ره خوامبی 
 . هر چند که این خبر را هم روزنامه های رسمی کشور درج و هم رادیوی جمهوری اسلامی پخش کرده بودند 

 بهمدیگر شهامت ميخواست ، به غسالخانه گورستان سيد نظام      در آنروز های خفقان آور حتی دادن چنين خبرهایی
واقع در جمنان وارد شدم ، جسد عباس داخل نایلونی غرق در خون روی تابوتی بود ، کفش کتانی تا شده یی به پا 

داشت و مو های سرش از ته زده شده بود ، داریوش یزدانی که بواسطه هم محلی بودن و هوادار مجاهدین بودن به 
در مراسم تشيع جنازه اش عده قليلی با شهامت آمده بودند و . نجا آمده بود زار زار ميگریست و بر سر و صورتش ميزد آ

مهدیپور و نکوئی تيرباران و ( چند تن از آنها مثل شعبان مهدیپور ، مصعب نکوئی و داریوش یزدانی بعد ها شهيد شدند 
از یکی از بستگان عباس . ) . ز مدتی به ارتش مجاهدین پيوست و کشته شد یزدانی بعد ها از ترکيه به دانمارک و یعد ا

وقتی جنازه . روحانی زاده تعهد گرفته بودند که جنازه را بی سر و صدا دفن کنند ، و گر نه او پاسخگو خواهد بود 
ائی جنگ مسلحانه روحانی زاده را بر روی دست گرفتيم شعار دادیم مرگ بر خمينی ، مرگ بر خمينی ، تنها ره ره

این اولين باری بود که بعد از انقلاب چنين شعاری در قائمشهر داده ميشد ، فردی که تعهد داده بود کفن و . . . ست 
دیگر : دفن بی سر و صدا باشد ، ملتمسانه جلو آمد و اصرار ميکرد که شعار ندهيم ، مصعب نکوئی جلو رفت و گفت 

 . . . " . اتفاقی افتاده است ؟ ميگوئی الان هم حرفی نزنيم ؟ چه ميخواهی ، مگر نميبينی که چه 
     به پيروزی مبارزه مسلحانه بآن شکل اعتقادی نداشتم ولی با همان عده معدود همراهی کردم و شعار دادم ، 

این صدای ما در گورستان غمزده ی سيد نظام پيچيد و گم ميشد ، همه ما مات و مبهوت بودیم ، چند نفری که در 
مراسم بودند دائم باطراف نگاه ميکردند تا اگر ماموران رژیم سر رسيدند فرار کنند ، هر لحظ امکان حمله عوامل رژیم به 

مادر شهيد روحانی زاده بر سر و صورتش . گورستان وجود داشت ، چه بسا بهمين جرم باعدام محکوم ميشدیم 
 من ، نميدانم قبل از اعدام وی در پای چوبه دار چه گذشت ، ولی عباس پهلوان من ، عباس پهلوان: ميکوبيد و ميگفت 

نميدانم واقعيت داشت یا مردم بدین ! . مامان : ميگفتند وقتی گلوله ی داغ بر سينه اش نشست ناگهان فریاد زده بود 
 . صورت عواطف خودشان را بيان ميکردند و بگوش ما ميرسيد 

ته شهر عباس روحانی زاده قصد داشت پوستر تبليغاتی از رجوی نصب کند و یکی      بياد ميآورم در نزدیکی مرکز کمي
مقامات ( چرا شما پوستر های خودتان : عباس ميگفت ! از ماموران کميته مانع بود و وی را هول ميداد و ميگفت بزن برو 

ه بودمش در بيرون از مسجد حنيف آخرین باری که قبل از اعدام دید. را نصب کرده اید ولی ما اجازه نداریم ؟ ) رژیم 
 . مجاور محله بود ، بچه های هوادار مجاهدین را صدا ميزد که برای اقامه نماز جماعت بداخل مسجد بروند 

     در نزدیکی مراسم تدفين ، ذبيح قبادی از هواداران شاه را که تير باران شده بود دفن ميکردند ، زنی از نزدیکانش 
ه بود که بعد ها شنيدم موجب دستگيری وی شده بود ، و ظاهرا با پرداخت پول و ضمانت آزادش عليه خمينی شعار داد

در همين زمان فرصتی پيش آمد که شعبان مهدیپور را که فراری بود ببينم حکم اعدام او صد در صد بود ، وی از . کردند 
 مکان استقراری بود ، بدنبال جایی ميگشت ، او در آنزمان فاقد. مخفی گاهش با شجاعت برای مراسم تدفين آمده بود 

باو پيشنهاد کردم نزد من بياید ، گفت که برای تو خطرناک خواهد بود ، گفتم مسئله یی نيست و راه چاره یی هم 
نداریم ، نه تنها او بلکه هزاران مجاهد و مبارز در سراسر ایران ميبایست مخفی ميشدند ، ولی کجا ؟ با اعلام مبارزه 

انه ی مجاهدین که بدون برنامه ریزی و تدارکات و آماده سازی نيروهایش به صورت اله اکبری و خود به خودی مسلح
صورت گرفته بود ، به زیر زمين کشاندن یک سازمان سراسری و بزرگ کار آسانی نبود که بجای آن رژیم ارتجاعی 

ند ، تا عنوان یکی از قسی القلب ترین رژم های آخوندی با تفکرات قرون وسطائی آنرا به زیر زمين و گورستان کشا
 .    جهان را کسب کند 

 
                                                 جریان دستگيری 

 
 .      بنی صدر به عنوان ریاست جمهوری ایران بر کنار شده بود و انتخابات قلابی ارتجاع برای رجائی شروع شده بود 

 . ده گرم و برابر با ماه رمضان و سالگرد و مصدوم و شهيد شدن حضرت علی بود      هوا فوق العا
مجبور بودم اعلاميه های تحریم انتخابات ریاست جمهوری را بدوستم عين اله ادهمی جهت پخش بدهم ، تيربارانها در 

 . اوج خود بود و چاره یی دیگر نداشتم 
 باغی ميتوانستم با –بين محله ما تا جمنان از جاده ی کوچه . دید      اعلاميه ها ميبایست در همان شب پخش ميگر

بخانه دوستی رفتم که وی . قرار اول دیدن دوستم بود که کسی در خانه شان نبود . دوچرخه خودم را بدانجا برسانم 
 عده یی در مسجد ميدانستم موقع ظهر. محله جمنان خلوت بود . بناچار بر گشتم بسمت مسير خانه . نيز در آنجا نبود 

بوی خمينی همه جا را فرا . جمع شده اند تا نماز جماعت بخوانند ، کوچه پس کوچه ها خيلی ترسناک و خلوت بود 
 . فرد خرد سالی دورا دور کوچه منتهی بمنزل دوستم را ميپائيد . گرفته بود 

. می کاملا حزب اللهی مرا صدا ميزند  وقتی از این محله دور ميشدم دیدم فردی کوتاه قد ولی تنومند باریش و پش
کجا بيام ، برای چی ؟ گفت خودت بهتر : گفتم . کجا ميری ؟ با من بيا : چيه ؟ ایستادم ، بمن رسيد ، گفت : گفتم 

 . چند تا سوال داریم با من بيا انجمن اسلامی محل : ميدونی ، با قيافه یی غضبناک و آمرانه گفت 
بيا بریم ، برام مهم نيست ، ولی تو دلم خيلی خيالات دور ميزد ، بيشتر حواسم نزد : تم       منهم خيلی خونسرد گف

 .شعبان مهدیپور بود که در صورت دستگيری تيرباران شدنش حتمی بود ، و تا صبح با هم بودیم 
ا کنجکاوی نماز جماعت تمام شده بود ، دهها تن ب.       به انجمن محل رسيدیم حزب اللهی ها جمع شده بودند

فردی که کمال رضائی نام داشت و . از پنجره ميدیدم که از سر و کول همدیگه بالا ميرفتند .داشتند بمن نگاه ميکردند 
هر چه . در اطاقی نشسته بودم و آنها نيز تعداد زیادی بودند . گویا سر پرست آنها بود شروع بسوالات یا بازجوئی کرد 

وقتی ميگفتم در انتخابات شرکت نميکنم ، و یا وقتی از یک . ی عصبانی شده بودند خيل. عقيده ام بود بآنها گفتم 



نميدانم کجاست و رابطه یی با او ندارم ، ولی شنيده ام که آدم : مجاهد متواری بنام یعقوب ذبيحی پرسيدند گفتم 
يه طول کشيد ، راجع به بحث پيرامون ولایت فق)  در کردستان شهيد شد 1365نامبرده در سال ( خيلی خوبی است 

عمومی بودن ولایت فقيه و اختصاصی نبودن رهبری صحبت ميکردم ، لجشان گرفت ، تعداد زیادی جمع شده بودند و 
ميخواستم کار توضيحی بکنم ، یکدفعه دیدم مادرم و برادر بزرگم با سيمای وحشت زده و نگران آمدند و در همان اطاق 

چون جر و بحث من طول کشيده بود رفتند به . ولی ميدانستم که در قلب او چه ميگذردمادرم مغرور بود . جای گرفتند 
مادرانی که فرزندانشان را در اسارت . محله مجاور بمادرم اطلاع داده بودند و او هم خودش را سراسيمه رسانده بود 

 .  یی جز نگاه ملتمسانه ندارد ميبينند همچون مادر پرستوئی هستند که جوجه اش را در چنگال کرکس ميبيند ، چاره
که ما ) لندروور (      زمان گذشته بود و پاسداری با یونيفورم کلاشينکف بدست وارد اطاق شد و مرا بردند داخل ماشين 

آنها را سيمرغ ميناميدیم گذاشتند ، شش نفر بودند و من در وسط آنها نشسته بودم ، احساس غرور ميکردم ، یکی از 
جواب دادم  هوادار دکتر شریعتی هستم ،خودم هم نميدونم برای چی منو دستگير کردند ، .  منافقی ؟ :آنها پرسيد 

فکر ميکنی خيلی مهم : بعد برای عادی سازی گفتم ، امروز سالروز ضربت خوردن حضرت علی است ، پاسداری گفت 
مهای غضبناکی داشت با لحن خشنی پاسداری که منو از مسجد بيرون کشيده بود و چش! . هستی ؟ گفتم نه بابا 

 ! .بابات خونه ست : گفت 
         پاسدار از کلمه ی نه بابای من استفاده کرد و به من فهماند که نزد چه کسانی هستم ، چون چند ماه قبل یکبار 

 از طرفی .بطور وحشيانه یی دستگير شده بودم این دفعه دیگه از نظر روحی آمادگی کامل داشتم و دستم باز بود 
تيرباران صد ها نفر که از رادیو اعلام ميشد عزم مرا برای مقاومت بيشتر کرده بود ، در حقيقت باستقبال آن رفته بودم ، 

شاد از آن بودم که از اندیشه مان و از بواقعيت پيوستن آرزوهایمان که آبادی و آزادی ایران و نجات ایران و نجات محرومين 
 . بود ، بر خود ميلرزند 

 
                                              در زندان مرکز سپاه

 
     مقر سپاه پاسداران در خيابان بابل نرسيده بميدان بزرگ قرار داشت ، بمحض رسيدن به درب ورودی با باند سفيدی 

کجا ؟ :  و حيرت گفتم با تعجب! محکم چشمانم را بستند ، منتظر کتک خوردن بودم ، صدائی شنيدم که ميگفت بيا 
فقط صدای ! " مگر کوری ؟ : یکی محکم دستم را گرفت و کشاند ، چند بار پایم به موانعی بر خورد کرد ، فریاد کشيد 

مبهمی ميشنيدم ، اولين باری بود که کسی چشمانم را باین محکمی بسته بود ، چشمانم داشت در حدقه فرو 
حس کردم افرادی پيرامون من هستند ، . ی حرکت دادم ، کمی شل تر شد ميرفت ، چشم بندم را با ابرو هایم کم

پاسداری دستم را گرفت و حس کردم از پله یی به پائين ميروم ، ماموری که دستم را گرفته بود گفت همين جا بنشين 
ری را در کنارم ، ماه رمضان بود، دهانم خشک شده بود ، بوی عرق و نم بطرز زننده یی بمشامم ميرسيد ، افراد دیگ

 . حس ميکردم ، سرم را روی پله یی گذاشتم و چند ساعت تا شروع شب در آن وضع بسر بردم 
مقاومت و خلاف جهت رفتن بر عليه هر چه جبر و .      روزه و اعتقاد در آن شرایط معنای خاص خودش را پيدا ميکرد 

 . ن برای رهایی ایران و ایرانی از چنگال ارتجاع آخوندی اجبارات روز مره و تحميلی ، در نمایاندن اراده فرزند انسا
     آن اوضاع با همه ی نکات منفی و مثبت اش که با خود همراه  داشت ، لبخندی تلخ بر لبان هميشه گریان تاریخ 

کی : يد ، پس از یکساعت جسمی که در کنار من بود تکانی خورد و از من پرس. تکامل مبارزات محرومين و رنجبران بود 
 !  آره : تازه اومدی ؟ گفتم : مهران ، گفت : هستی ؟ گفتم 

     دوست داشتم با او صحبت بکنم ولی با توجه به بسته بودن چشم این فکر بذهنم خطور کرد شاید نقشه پاسداران 
پس از دقایقی از من فکر ميکردم . ساکت منتظر این بودم که چه بلائی بر سرم ميآید . باشد تا از من اطلاعات بگيرند 

پس از چند . بازجوئی ميکنند ، محمل ها و پاسخها را کاملا توی حافظه ام داشتم ، ولی این انتظار روز ها طول کشيد 
ساعت که افطار شده بود با نعره یک پاسدار نگهبان که ميگفت بلند شوید منهم از جای خود برخاستم ، حس کردم 

تو : من رسيد ، منهم کتف یکی را گرفتم و کور مال حرکت کردم ، صدا از من پرسيد چند نفر را ميبرند ، بعدش نوبت 
 ! مهران ؟ : مهران ، با تعجب پرسيد : کی هستی ؟ گفتم 

پاسداری سرم را زیر آب شير فشار داد و .      معلوم بود من غریبه ام و دیگران بيشتر از من در آنجا بسر ميبرده اند 
م بر داشت ، با لحن خشنی گفت اگر سرت را بر گردانی خودت ميدونی ، وضو بگير ، در همان چشم بند را از چشمان

لحظه پاسداری که چند نفر دیگر را برای وضو با خودش آورده بود سيلی محکمی بيخ گوش یکی از بچه ها زد ، از صدای 
از دوستانم است که ميدانستم چند روز " نوروز " سيلی خوردن طرف که انکار ميکرد سرش را بر گردانده است فهميدم 

 . ، نميدانستم چه اطلاعاتی پيرامون من داده بود . بود که دستگير شده بود ، حوشحال شدم که وی در آنجاست 
     پاسداران با انواع و اقسام شيوه ها ميخواستند ببينند که ما از زیر چشم بند ميتوانيم آنها و محيط اطراف را ببينيم یا 

 مثلا با مشت سمت صورت حمله ميکردند تا عکس العمل طرف را ببينند ، بعضی از بچه ها عکس العمل نشان نه ؟
 . ميدادند که موجب کتک خوردن فرد ميشد 

     مرا از حياط مرکز سپاه باطاقی آوردند و برای خوردن افطار و خواندن نماز با چشمان باز توانستم همه را ببينم سی 
م ، اطاق درب نداشت و بجای درب یک کيسه گونی پاره آویزان بود و بجای پنجره نيز کيسه ی دیگری چهل نفر ميشدی

فردی که فرمانده پاسداران برای انتقالم بزندان بود و چشمان از حدقه در آمده ای داشت بالای سر . آویزان کرده بودند 
 ميکرد ، وی امر اله نوروزیان مسئول زندانيان قائمشهر ما ایستاده بود ، و بما که نشسته بودیم خيره شده بود و صحبت

 .  بود 1360در سال 
     احتمالا اطاق دیگری هم بود ولی من در آن شب که شب اول زندانی شدنم بود ندیدم ، چهره های غریب و آشنا 

د هفته بعد تيرباران بچشم ميخوردند ، از جمله یکی از همکلاسی های ساق من بنام صادق قریشی در آنجا بود که چن
چيه ؟ همقطارته ؟ که : شد ، صادق دستش را بر روی شانه ام گذاشته بود ، وقتی نوروزیان این صحنه را دید پرسيد 

 . یکی از برادرانم است : صادق با لبخند گفت 
کلاه قائمشهر بود ، و صادق اهل کياه !      نوروزیان از اینکه کسی را بيگناه دستگير نکرده است راضی بنظر ميرسيد 

از آن آدمهائی که در هر جمعيتی با حرفها و کار های عجيب و غریب معروف و . آدم زبان دار و شوخ مسلکی بود 



بياد ميآورم یکی از روز هایی که اوج درگيریها بين حزب اللهی ها و مجاهدین و گروهها بود در . انگشت نما ميشوند 
با این سنگ کله ات را خرد : در مشت دیگرش سنگ بود بجلوی من آمد و گفت خيابان ساری با مشت گره کرده که 

من همه ! گفت خجالت بکش برو گمشو . هر چه ميخواستم باو حالی کنم حزب اللهی نيستم باور نميکرد . . . ميکنم 
ل شد و مرا در ی مجاهدین را ميشناسم ، بالاخره آنروز از دستش در رفتم ولی در آن شب که مرا دیده بود خوشحا

آغوش گرفته بود ، جالب اینکه تا زمانی که اعدام شد بعد از این شب چندان با هم صحبت نکردیم ، بعد از دستگير 
شدن خيلی شلاق خورد ، ابتدا نميتوانست به پشت دراز بکشد ، پشت او مثل پلنگ خط خطی شده بود و اثر شلاق 

 با مسئول زندان حرف مبزد هم مسئول زندان و هم بقيه ی زندانيان هر وقت قریشی. شکلی راه راه بدان داده بود 
 .  ميخندیدن ، و همه بشوخی هایش عادت کرده بودیم 

     نشریات گروهها بویژه نشریه مجاهد و طلا رنگ ، در گوشه اطاق تلنبار شده بود که از منازل مردم بغارت رفته بود ، 
بيدیم ، چون جا نبود بصورت کتابی سر کردیم ، در این مکان و در همين روز ما شب در همان اطاق با چشمان بسته خوا

بود که وقتی چشم باز کردم یکی از یارانم بنام عين اله ادهمی از هواداران آرمان مستضعفين را دیدم که با یکی از 
 ، ما دو هفته پيش از این هواداران مجاهدین بنام عباس و فرد دیگری در مزارع اطراف محله جمنان دستگير شده بودند

در آنجا . . . در مکانی بنام درویش موسی آقا که بعد ها شهدای مجاهد ، فرزانه شریعتی ، فلاحپور ، رامين عظيمی 
 .  شيوه های مقاومت و مبارزه را بررسی کرده بودیم و در پی راه علاجی بودیم –دفن شدند 

عين اله ادهمی بعد ها آزاد . ود و بقيه را به زندان سپاه نزد ما آورده بودند       در این ميان یکی از آن جمع توبه کرده ب
شد ولی چندین بار در ارتباط با هسته های مقاومت دستگير شده بود که سر انجام سر از پاکستان و از آنجا به هلند 

د ، و بخاطر گذشته اش هزاران تن جنازه اش به ایران فرستاده ش. آمد و در آمستردام توسط افرادی با چاقو بقتل رسيد 
 . در تشيع جنازه اش شرکت جستند 

     در این ميان خوشحال بودم که دوستم شعبان مهدیپور دستگير نشده است ، وی از کودکی با رنچ و فاقه بزرگ 
دیکلاه و در خانه یی محقر و کاهگلی پدرش با همسر باردارش زندگی ميکرد ، سالها بين دو روستای قا.  شده بود 

وسطی کلاه دور از آبادی زیر فانوس بسر ميبردند ، طی انقلاب بهمن خيلی فعال بود وقتی با سازمان مجاهدین با 
شعار ضد بهره کشی آن روبرو گردید تولدی نوین یافت و آرزوهای خودش و مردمش را در این سازمان ميدید و در راه آن 

 .    بود یا دستش باند پيچی از هجوم مهاجمين هميشه یا سرش مضروب از حمله ی چماقدار ها
 

                          انتخابات ریاست جمهوری و رأی گيری در زندان 
 

     طی شب پاسدار نوروزیان مسئول زندانيان هر بار وارد اطاق یا ویرانه ميشد و با ما خوش و بش ميکرد و کيف اش 
دلت : شدن هستند ، مثلا از شلاق خوردنهای صادق قریشی ميگفت یا ميگفت کوک بود که دار ها در حال بر افراشته 

با اشاره باینکه چند تن از مجاهدین را زیر درخت انجير در اطراف جاده شير گاه . ( » ! برای زیر درخت انجير تنگ شده ؟
 فوق العاده بالا بود ، چون همه در اما روحيه زندانيان. . . ) . زیر درخت انجيری هستی : اعدام کرده بودند ، یا ميگفت 

صبح بعد از خوردن سحری و خواندن نماز ، صندوقی آوردند و . کنار همدیگر بودیم لذت زیادی از این با هم بودن ميبردیم 
: نوروزیان گفت » هر کس که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکند بوظيفه شرعی اش عمل کرده است : گفتند 

پچ پچ شروع شد و عين اله ادهمی یکی از دوستانم بمن « .ت در محاکمه و جرم شما تأثير مثبت دارد شرکت در انتخابا
) زندان ( چون در انتخابات شرکت نکردیم ما را آوردند اینجا : بيا شرکت کنيم تا پرونده مان سبک تر بشود ، گفتم : گفت 

او و تعدادی دیگر در انتخابات شرکت جستند و . »  ؟ حالا که اینجا آمدیم در انتخابات شرکت کردن چه معنی دارد
ما که شناسنامه نداریم که در : بخاطر اینکه بهانه ای بياورم گفتم . نوروزیان اسم آنها را نوشت تا جرمشان کمتر شود 

دیگری مهم نيست ، چون شما که نميتوانيد بجای : انتخابات شرکت کنيم بدون شناسنامه که نميشود ؟ نوروزیان گفت 
 . » . بروید و دوباره رأی بدهيد 

اجباری هم در شرکت کردن :      بهر حال خوشحال بودم که بدر خواست آنها پاسخ منفی دادم ، البته نوروزیان گفت 
بعد از دو سه روز ، پس از خوردن سحری و نماز خواندن ، گفت چشم بند ها را ببندید سپس ما را به محوطه . ندارید 

ق بردند و گفتند بنشينيد و یکی طی صحبتهایی گفت شما را به نقطه نا معلومی ميبریم که حساب دستتان بيرون اطا
بعد از تهدیداتی ما را با چشم بسته سوار اتوبوس کردند و بمسيری نا معلوم اما کوتاه رفتيم ، در آن » . . . باشد 

 . بار ببندند لحظات گمان ميبردیم ميخواهند ما را به نقطه یی ببرند و برگ
 

                                               زندان منکرات قائمشهر    
 

فردی ) تا چشم مردم بما نيفتد (      ما را از اتوبوس پياده کردند ، در اتوبوس گفته بودند که سر ها را پائين بگذارید 
بعد از » . . . با کوچکترین حرکتی شما را اعدام خواهيم کرد اینجا زندان سپاه نيست ، بعد از این : شروع بتهدید کرد که 

. چرا چشم بندت را شل کردی ؟ : آن صدای خوردن سيلی را از یک سمت شنيدیم و پاسداری با لحنی خشن فریاد زد 
 . بعد ها فهميدم که کسی از ما کتک نخورده ، چون از هر که پرسيدم گفتند من نبودم 

تا چشمان ما را باز کنند ، وقتی چشم باز کردیم اطاق نسبتا بزرگی دیدیم که حدود پنجاه و پنج      منتظر ظهر بودیم 
فهميدیم در زندان منکرات بسر ميبریم ، عده یی معتاد در اطاق بيرونی در کنار توالت . نفر را در آن جای داده بودند 

لاق خوردن آنها یکی از آزار هایی بود که وقتی با زندانی بودند و با کنجکاوی از ورود ما استقبال کردند ، صدای ش
 .چشمان بسته دراز کشيده بودیم ما را دیوانه ميکرد ، البته صدای شلاق که نه ضجه و فریاد زدنشان 

      این اطاق بزرگ دو پنجره بسمت حياط داشت و با موکت تازه یی فرش شده بود چند عکس از خمينی بدیوار زده 
یک شکل بود ، درب اطاق زندان آهنی بود و دریچه یی داشت که از باز و بسته شدن آن صدای شده بود که همه 

من در کنار درب نيمه شيشه یی این اطاق نسبتا بزرگ دراز کشيده بودم و ميتوانستم . گوشخراشی برميخاست 
، یعنی مسير درب براحتی با نگهبانی که در محوطه بيرون با کلاشينکفی روی صندلی نشسته بود صحبت کنم 

در یکی از بعد از ظهر های هفته اول مرداد بود که وقتی ليست اسامی زندانيان را ميخواندند و ما هم . خروجی 



ميگفتيم حاضر ، ناگهان اسم شعبان مهدیپور خوانده شد ، قلبم فرو ریخت ، بعد از آن نام یکی از دوستانم محمد و نيز 
از زیرچشم بند به روبرویم نگاه کردم دیدم که آنها . يچ گروهی نداشت خوانده شد یکی از برادرانم که ارتباطی با ه

روبرویم بحالت چمباتمه نشسته اند ، همانروزیکه من دستگير شده بودم شعبان مهدیپور را نيز دستگيرکرده بودند ، 
مزارع بسر بردیم ، او از دیوار خانه قضيه از این قرار بود که شب آخری را که در محله و تا صبح در اطراف حاشيه جنگل و 

شان ميپرد و منهم بخانمان رفتم ، طی روز که من دستگير شدم او از اطاق بيرون ميآید و وقتی ميشنود من دستگير 
شده ام به پرس و جو ميپردازد ، روبروی خانه شان دیوار کوتاهی بود که بستگان عزیز اله از پاسداران خمينی در 

يکردند ، ناشيگری شعبان کار دست او داد ، گویا کميته چی ها و پاسداران یکی از بچه های قائمشهر زندگی م
کوچکشان را بعنوان جاسوس در آن همسایگی گمارده بودند چون اهالی محل او را دیده بودند که بسرعت سمت 

معروف به اسداله دزد از  ) ( زارع( بستگان حزب اللهی ميرفت ، که بلافاصله یک ماشين افراد مسلح از جمله اسداله 
و فرجی و چند تن دیگر از محله آبندانسر که در مجاورت کتی سر قرار دارد ، ميایند و شعبان ) دزدان معروف دوران شاه 

مادر بدبخت شعبان مقاومت ميکند و دست بچه اش را ميگيرد تا او را نبرند ، حزب اللهی ها شروع . را دستگير ميکنند 
 . ی ميکنند و شعبان را سوار وانت کرده به کميته قائمشهر ميبرند به تير انداز

مختار ! ) . بعدا مادر شعبان برایم گفت که در آن اوضاع اصلا صدای تير اندازی را که زیر گوشش بود نشنيده بود     (  
و بعد از چند روز به شعبان را شکنجه ميکنند . . . اسماعيلی و فرمانده کميته قائمشهر و عباس طالبی کميته چی 
بعد از این اگر کسی دستگير ميشد یکراست بعد از . سپاه تحویل ميدهند که سر انجام در کمتر از یکهفته نزد ما آوردند 

در سپاه چند تن معدود نيز بسر ميبردند که آنها نيز بما ملحق شدند ، . توقف کوتاهی بزندان منکرات تحویل ميدادند 
و اقليت در مرکز کميته زندانی بودند ، کميته روبروی مدرسه دخترانه ناموس در خيابان فرهنگ قرار زنان هوادار مجاهدین 

برای ریشه کن کردن پاکباز ترین جوانان این " ساطور بدست " شهر در رعب و وحشت بسر ميبرد چون قصابی . داشت 
 .  سر زمين سابقه نداشت خطه آمده بودند که رشادت و پایداری و پایمردی شان در طول تاریخ این

     از آنطرف اگر انقلاب نفعی برای مردم ایران نداشت ، یک قشر عقب مانده و بيرحم و بی عاطفه را با سطح شعور 
نازل با خصلت لومپنی از اطراف و اکناف منطقه جهت پاسداری و حزب اللهی گری بشهر ها گسيل داشت که بخوان 

ت ریش و پشم و تظاهر به مسلمان دو آتشه مبدل شدند و ریشه یک نسل را یغما رسيدند و یک شبه با یک مش
ميرفتند که از بين ببرند ، پشت و پناه این خونریزی ها که از رحمانيت و رحيم بودن بوئی نبرده بودند ، مرجع مرتجع 

 دیگر سکوت و مماشات تقليدشان خمينی این پير مرد دروغگو و عوامفریب و اطرافيان دور و نزدیکش بودند و از طرف
در فاصله . برای چپاول نفت و غارت و دوشيدن خزانه های ایران بود . . . کشور هایی همچون انگليس ، آلمان و فرانسه 

 تن بود ، که با اعدام و یا کمتر 130 تا هفده شهریور تعداد زندانيان سياسی قائمشهر در حدود 60اولين هفته مرداد 
 . د و یا دستگيری افراد جدید این رقم کم و بيش در همين حدود مانده بود آزادی پاره یی از افرا

از حزب . از اقليت یک تن بنام شهيد علی ميرزائی بود ، از بچه های راه کارگر دو تن بودند :      از گروههای مختلف 
ر تأیيدیه سازمان فدائيان اکثریت در حدود هفت تن از اکثریتی ها بودند که تا هفته ها منتظ. طوفان شهيد شير خدا بود 

ما بشوخی علی ميرزائی را علی اکثریت صدا ميزدیم ، ظاهرا رهبر این چند تن فردی در قياس با ما مسن تر . بودند 
از گروه آرمان مستضعفين افرادی چون علی ، نوروز ، عين ال ادهمی ، وثوق ، احمد و یک تن دیگر از . بود " عابد " بنام 

 . اکثریتی ها آزاد شدند و از هواداران آرمان مستضعفين دو تن ترسيده و بریده بودند . بودند کيا کلاه 
   

                              نگاهی به اوضاع هواداران گروهها در زندان 
 

 گروه اقليت در زندان همين یک تن علی ميرزائی از!      از هفته اول مرداد تا هفده شهریور که این زندان را افتتاح کردیم 
از منطقه حسن آباد قائمشهر )  نميدانم –یا متأهل بود ( نامزد داشت . ماند ، فردی مقاوم و محبوب بچه های زندان بود 

از سرود های انقلابی سازمان . . . ، همه به وی علاقه داشتند ، یکبار به آرامی سرود می بره کانا می گوسفندانا 
يخواند ، یکی دو بار با هوادار آرمان مستضعفين از کيا کلاه جر و بحث کرده بود که وی را برای تعزیر چریکهای فدائيان را م

بردند و همه ما را غمزده کرد ، فردی که ادعای هواداری از دکتر شریعتی را داشت ، برای هر چه زود تر از بند خلاص 
ریش بلند و قيافه یی شبيه پاسداران داشت و از طرفی دم شدن زیاد با مسئول زندان ، نوروزیان مغازله ميکرد و چون 

 . درب مينشست او را حتی پاره یی از نگهبانان با خودشان اشتباهی ميگرفتند 
از دفن او در گورستان !      علی ميرزائی زمانی که اعدام شد ، مادرش در سفر حج بود ، چون کافر قلمداد شده بود 

غيرت و شرف امثال علی ميرزائی در وفای به مردم .  را در حياط خانه شان دفن کردند عمومی جلوگيری بعمل آمد ، وی
و ارزشهای انسانی از دهها آیت اله و پاسدارانی که کارشان را بنام خداوند بخشنده مهربان شروع ميکردند بالا تر بود ، 

 نداشت ، او فدائی مردم ایران و او به بهشت و معاد اعتقادی نداشت ، از عمل نيک خود انتظار پاداش اخروی
زحمتکشان بود ، او بر سر ایستادن و تأکيد بر معيار های انسانی گلوله های دژخيمان و مرگ را بر ننگ و ذلت و سکوت 

من با اکثر مجاهدینی که حکم اعدامشان قطعی بود صحبت ميکردم عموما بر این نکته . در برابر حکام دینی پذیرا شد 
ما برای پاداش ، ! ند ، پذیرای شهادت شدن برای خدا و خلق و آزادی است ، نه برای بهشت و جنت تأکيد ميورزید

عقل بازاری بدید و تاجری . منظورشان از مقاومت کاسبکاری ایدئولوژیکی و معامله آنچنانی نبود » . مقاومت نميکنيم 
 .  دراز عاشق مردم سر زمينشان بودند این رفتگان راه/ . عشق دید آنسوی بازار او بازار ها / آغاز کرد 

     شير خدا هوادار حزب کمونيستی طوفان بود ، انتقاداتی نسبت به گروه اش داشت ، او از اطراف ساری بود ، او و 
امثال علی ميرزائی بين دیوار زیر پنچره سمت حياط که ما بودیم و دیوار روبرو مينشستند ، جا برای دراز کشيدن و 

وقت خوابيدن . د ، بجز سحر و افطار عموما چشمان ما بسته بود و قادر به تکان خوردن یا حرف زدن نبودیم نشستن نبو
! . اگر مسئله یی پيش ميآمد نوروزیان دستور ميداد چشم بند ها را کنار بزنيد . مجبورمان ميکردند با چشم بند بخوابيم 

که عادت " چشم بند ها را ببندید " ند نداشتيم با صدای او بعضی وقتی ها آنچنان عادت کرده بودیم که اگر چشم ب
 .   چشم بند پارچه سفيد نازکی بود که دو لایه کرده آنرا بچشمان ميبستيم –کرده بودیم ، دستمان به چشم بند ميرفت 

رنجهای      شير خدا ، فردی از روستا و کاملا خودمانی و ساده و خاکی بود ، قدی کوتاه و چهره یی ناشی از 
اجتماعی داشت ، ریش گذاشتن او باعث شده بود تا شباهت به بسيجی ها داشته باشد و موجب شوخی کردن ما با 



او ميشد ، یکی دو بار نيز جر و بحث با دیگران بر سر مسائل غير سياسی پيش آمده بود که با پا در ميانی من حل شد 
 . 

نوروز را با کروکی نقشه های .   در سری اولين دستگير شده ها بودند – آ ، نوروز –     هواداران آرمان مستضعفين آ 
 را با کيفی پر از نشریات ، چون مارک گروه فرقان بدانها خورده بود ، ميترسيدند در آن -شهر دستگير کرده بودند و آ 

يو و منفعل زندان بود که با طوفان بعد از انفجار هفت تير اعدام شوند ، هر دو ترسيده بودند  اولی اولين تواب و پاس
. داده بودند ، ولی او در مشکلات خودش بود " آواکس " بچه ها باو لقب . کسی حرفی نميزد و دائم در خودش بود 

چرا باین حال و روز در آمدی ؟ گفت از خودم خجالت : روزی خودم را باو رساندم و در کنارش دراز کشيدم و گفتم 
ج البلاغه ميخولنم گویا حرفهایش عليه من است و نميدانم چه کار کنم تا از این بد نامی ميکشم چون هر چه قرآن و نه

با او کمی کار توضيحی کردم و سر جای خودم بر گشتم ، هر چند امکان زیادی داشت که . . . " و تواب بودن در بيایم 
سال در زندان بودند و پی کارشان رفتند ، نوروز شبها  آزاد شد و کمتر از یک-نوروز نيز بعد ها مثل آ . مرا نيز زیر تيغ ببرد 

که بعضی وقتها چشم بند نداشتيم چون روز ها ميخوابيد ، طول شب حرکت ميکرد و موجب لگد کردن زندانيان ميشد 
که دراز کشيده بودند ، حضور او در زندان چندش آور و نا مناسب بود ، وی کارش بخود پرداختن بود و چون شب مثل جن 

از مجاهدین و مبارزه مسلحانه شدیدا ابراز انزجار ميکرد ، که . لقب داده بودیم ) شيطون ( حرکت ميکرد او را شيطان 
البته هر کسی حق دارد نبرد مسلحانه را رد کند ، اما بی شخصيتی در زندان و آنهم در آن برهه کار بعضی ها شده بود 

 . 
 خارج عده یی را بمقاومت و پایداری و از طرفی با وجود آمدن سختی ها و      زندان نيز همچون سمبلی از فشار های

ناراحتی ها عده یی را بانفعال و سر خوردگی تا مرز همکاری با رژیم سوق ميداد ، زندان مکانی برای آزموده شدن 
ی آزادی و از دل عمل است شخص و اینکه چه در چنته دارد بود ، ميزان فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی ، در پيکار برا

هنگاميکه اوضاع آرام است ، هر کس ميتواند ادعای آنچنانی کند اما زمانيکه طوفان شروع ميشود . که مشخص ميشود 
شعر و شعار های انقلابی و مشعشعانه مشخص ميگردند ، عده یی صادقانه . تنها مرغان طوفانند که بر جای ميمانند 

ند و کاری به سياه و سفيد ندارند اما وقيح کسانی هستند که تئوری های توجيه گرانه در این ميان پی کارشان ميرو
بچه . ميبافند و دور از ميدان نبرد درس و مشقهای آنچنانی صادر ميکنند ، رابطه گروهها در زندان خوب و منطقی بود 

و فکر نميکردیم تعدادتان قابل توجه های مجاهدین و هواداران آرمان مستضعفين ميگفتند که شما مثل قارچ سبز شدید 
هواداران اکثریت که بعنوان عناصر مشکوک دستگير شده بودند جا افتاده و با معلومات بودند ، بعد ها که بما . باشد 

روزنامه داده بودند آنها مثلا جدول آنرا در عرض پنج دقيقه حل ميکردند کاری که در سطح معلومات هيچکدام از زندانيان 
، اما غيرت مبارزه و توان ایستادگی در برابر ولی فقيه و یکی از جانی ترین رژیمها و بد تر از همه از نوع مذهبی آنرا نبود 

شاید ته . نداشتند ، بلحاظ شخصی آدمهای خوبی بودند اما از نظر خط سياسی همدست آخوند های مرتجع بودند 
بخواهد شما را اعدام کند چه ميکند ؟ چون شما رژیم را انقلابی اگر رژیم : دلشان شرم داشتند ، از یکی شان پرسيدم 

 ! . " . در برابر جوخه اعدام ميایستم و فریاد ميزنم مرگ بر امریکا : و ضد امپریاليست ميدانيد ؟ جواب داد 
 

                                           اعدام سعادتی
 

د رضا سعادتی از رهبران معروف سازمان را که در اوائل انقلاب دستگير شده      چند روز از مرداد گذشته بود که محم
بود تير باران کردند ، درج وصيتنامه قلابی وی در روزنامه ها باعث شد که روزنامه ها وارد زندان شود ، همه بر این 

بسر ميبردیم و برخوردی که از طرفی اگر واقعيت داشت در آن وضعی که ما . اعتقاد بودند که وصيت نامه قلابی است 
چه سعادتی بعد از حکم اعدام ، . با ما ميشد به اندازه  کافی نشاندهنده چهره سفاک آخوند ها و عواملشلن بود

تازه همينکه او را با وجود چنان وصيتنامه یی . عاشق امام شده بود یا نه تأثيری بر روحيه مقاومت زندانيان نداشت 
 . زه کافی نشاندهنده کردار و اعمال ددمنش رژیم بود اعدام کردند خود به اندا

     در زندان عکسهائی از خمينی زده شده بود که کسی نميخواست عکسها را از بين ببرد چون جورش را ميبایست 
همه ميکشيدیم ، بالاخره یکروز بچه ها به نوروزیان سرپرست زندان گفتند ما وقتی نماز ميخوانيم درست روبرویمان 

پس چطور نماز بخوانيم ؟ نوروزیان قبول کرد و . س قرار دارد و گناه آن در توضيح المسائل هم نوشته شده است عک
بالاخره خودش با خنده عکسها را ! بيکی از بچه ها گفت عکسها را بر دارد که زندانی گفت ميخواهی مرا بيچاره کنی ؟

 . روی دیوار آسوده شدیم کند و برد و ما هم حد اقل از نحوست این خونخوار بر 
     روزی آمدند از ما عکس بگيرند ، بلافاصله همه قيافه شان را با همان وضع نا مطلوبی که داشتيم سر و دستی 
کشيدند ، همه ميگفتند برای آخرین بار ژست بگيریم چون آخرین عکس زندگی مان است ، عکس ميبایست ظاهرا 

 . ضميمه پرونده ميشد 
بعضی از اعضأ زندانيان مبارز و مجاهد طرفدار رژیم و حزب اللهی بودند ، یکی از هواداران مجاهدین از کوتنا و      خانواده 

 دقيقا بخاطر ندارم برایم تعریف ميکرد که وقتی مسعود و بنی صدر ایران را ترک کردند و شب تلویزیون –یا چماز کتی 
 ! .  با لگد تلویزیون را پرت کرد آنطرف –  که حزب اللهی بود–رژیم آنرا نشان داد ، برادرم 

     در زندان با کوچکترین فرصتی که پيش ميآمد یک لحظه خنده و شوخی از ما دور نميشد رژیم آخوندی و پاسدارانش 
کوچکتر از آن بودند که با برافراشتن چوبه های دار ، شادی و نشاط و داشتن انگيزه قوی پيشتازان  وپيشگام مردم را در 

 . راه آزادی به گریه و ماتم مبدل سازند 
 

                                            پاسخ به تاریخ
 

     هر وقت چشم بندم را برای نماز باز ميکردند باطرافم مينگریستم تا ببينم آیا افراد جدیدی آمده اند یا نه ؟ روزی 
سبز شده بود ، سرش باند پيچی شده بود ، او را بعد از دستگيری نگاهم به نو جوانی افتاد که مو های پشت لبش تازه 

شکنجه کرده بودند و سرش را شکسته بودند نام او موسی رزاقی ، اهل قادیکلاه بود ، با ناشيگری بلافاصله از او 



، سرم در محله ی ما موقع عروسی هميشه دعوا ميشود : چرا سرت شکسته ؟ نو جوان با لبخند پاسخ داد : پرسيدم 
 . . . ! " . را موقع عروسی شکستند 

     لبخندی زدم ، بعد از آن هميشه نزدیک ما ميخوابيد ، روزی موقع صحبت با یکی از هواداران اکثریت بودم که 
اشتباهی بجای نيرو های اقليتی دستگير شده بود و در زندان نزد ما بسر ميبرد اکثریتی  در برابر منطق من قانع 

ميتوانی هر چه ميخواهی : سی رزاقی که در نزدیکی ما بود ناگهان وسط صحبتمان به فرد اکثریتی گفت نميشد ، مو
، ناگهان سکوت مطلقی حاکم شد و اکثریتی با ناراحتی و حالت " ؟ . بگوئی ولی شما پاسخ تاریخ را چگونه خواهيد داد

از بود ، با اینکه کمتر از بيست سال سن قهر صحبت را عوض کرد ، حرف موسی رزاقی هميشه در گوشم طنين اند
داشت ، گویا ماموریت تاریخ بر دوش او بود ، اگر دو سال انقلاب را در نقش گرفتن مبنای اعتقاد تا گذشتن از جان و 

دوماه .              فدای خلق شدن را حساب کنيم ، طی این مدت کم جا افتادگی وی هميشه مرا به تعجب وا ميدارد 
سی رزاقی اعدام شد ، روزی بعد از آزاد شدنم فردی برایم پيغام آورد که یکی از بستگان وی که باو علاقه بعد مو

داشت ميخواهد از وضعيت او در زمانيکه با هم در زندان بودیم اطلاعاتی کسب کند ، منهم با شور و شوق هر چه از او 
ازه قدم زدن داشتيم یک دستش را در حال قدم زدن موسی رزاقی وقتی اج. دیده بودم برای آن شخص تعریف کردم 

مشت ميکرد و به کف دست دیگرش که باز بود ميزد ، مو های مجعدی داشت ، از شانس بد او این بود که قادیکلاهی 
 و هم بعد از انقلاب هميشه دو دسته رادیکال وجود داشت ، که به کمتر 32بود ، در قادیکلاه هم در زمان پيش از سال 

نابودی طرف مقابل قانع نبودند ، خاطراتی که فعالين حزب توده نوشته اند در موارد بسياری باین روستای بزرگ از 
 . اشاره کرده اند ، هر چند سطحی و گذرا ) شاهی ( قائمشهر 

 آخوند ها      دو دستگی در زمان شاه بين هواداران شاه و هواداران حزب توده بود که این روستا بعد از حکومت گردانی
مبدل به هواداران خمينی و هواداران مجاهدین شد و کينه و نفرت و تعصب نسبت به جناح مقابل در کمتر روستایی مثل 

. این روستا بچشم ميخورد بهمان ميزان که مجاور محله یکدست بود قادیکلاه هميشه بدو جناح بودن معروف بوده است 
مهاجرین قادیکلاهی تشکيل ميدهند ، و خود قادیکلاهی ها تيز از دیکر نقاط جالب اینکه اکثریت مردم مجاور محله را 

 . در قادیکلاه هر دو جناح تا به آخر خط رفتند . ایران به آنجا کوچيده اند 
     خواسته زندانيان وقتی چشمها بسته بود ، باز کردن چشم بند ها بود ، بخاطر اینکه فضای باز تری ایجاد کنيم گفتيم 

رژیم با . گفته ایم ، منتظر جوابيم ) مقامات ( به بالا : که هر بار نوروزیان ميگفت . . . قرآن و کتابهای مطهری بدهند بما 
شروع ترور های مجاهدین غافلگير شده بود ، زندان نداشت ، وزارت اطلاعات نداشت ، و مهمتر اینکه هيچگونه 

من خودم کتابهای مطهری را نخوانده ام ولی : نوروزیان ميگفت . ت شناختی از تشکيلات و روابط حاکم بر گروهها نداش
امام تأیيد کرده است و برای شما خواهيم آورد ، تا یکماه و نيم در زندان منکرات کتاب حج از شریعتی و بر ميگردیم گل 

خواندن همين کتاب هم نسرین ميچينيم بود که دومی را همه خوانده بودند ، تا اینکه بعد ها که توابها بيشتر شدند 
 . یکی از جرمها محسوب ميشد وپرونده زندانی سنگين تر ميشد 

     غذای ما نان و خربزه و هندوانه بود ، خانواده های زندانيان سياسی هر محموله یی را که تحویل ميدادند وارد اطاق 
ود ، شبيه مغازه خوار و بار فروشی شده ميشد ، در آن هوای گرم هندوانه و خربزه قسمتی از اطاق بزرگ را پر کرده ب

اینکه کسی در . جالب اینکه طی یک ماه و نيمی که در این زندان بسر بردم باین قسمت اطاق نميتوانستم بروم . بود 
 زائيده –حدود چهل وسه روز در یک اطاق زندانی باشد ولی اجازه رفتن بسمت دیوار مقابل را نداشته باشد تماما 

برای ما پيروزی مقاومت و سرنگونی ارتجاع از همه چيز مهمتر بود ، بعد از آن در رفتن از ! . خوند ها بود ؟الطاف الهی آ
 . زیر دست بازجو ها که همه چشم براه چنين روزی بودند 

     روزها گذشته بود و کسی را برای بازجوئی نبرده بودند ، بخاطر فشار های جسمانی هر کسی آرزو ميکرد زود تر 
بازجوئی شود ، یکی دیگر خواسته های مهم ما در خواست دادگاهی شدنمان بود ، تا از آن وضع نجات پيدا کنيم ولو 

مرگ ، چند بار گفتيم طبق قانون شما حق ندارید ما را دراینجا نگهدارید که نوروزیان جواب ميداد جرم شما بدادگاه 
ای ما اکثرا نان و پنير و خربزه و هندوانه های ارسالی از خانواده چون غذ. انقلاب بستگی دارد و مجرم معمولی نيستيد 

هایمان بود سپاه پاسداران از درست کردن غذا خود داری ميکرد و ما ميبایست همان نان و هندوانه را به عنوان شام و 
 . نهار ميخوردیم ، تشکيلات زندان مجاهدین در حال پا گرفتن بود 

 
                         اعتصاب غذای زندانيان                             

 
     یکی از روزها وقتی سفره پهن شد کسی جلو نرفت و به نوروزیان که علت را پرسيده بود گفته شد ما زندانی 

نوروزیان گفت پيگيری خواهد شد و در کمال تعجب هيچ چيز . . . " . هستيم و شما موظف به غذا دادن ما هستيد 
یکی از . ی نگفت ، از ميان ما فقط یکی دو تن سر سفره نشستند و غذا خوردند هماهنگی بچه ها چشمگير بود دیگر

اول : عذابهای ما در زندان رفتن دستشوئی بود که در عرض مدت کوتاهی ميبایست همه به توالت بروند ، ميگفتيم 
کی دیگر از مشکلات ما با توجه به گرمای تابستان ی) . با اشاره به اول وجود دوم سجود ! ( دستشوئی ، دوم سجود 

. جوش زدن زیر پا ها بود که سوزش شدیدی را متحمل ميشدیم ، دراز کشيدنها بدون کوچکترین حرکتی موجب آن بود 
برای حمام رفتن ، حمامهای واجب ، هر کسی صبح زود ميتوانست در خواست کند با دوش سرد ، دوش بگيرد یک 

گویا زندان منکرات آنطور که ميگفتند متعلق به ضد انقلابی های فراری بود یک . ن بود و دو تا توالت   ت65دوش برای 
ساختمان معمولی برای دو سه نفر بود که دهها نفر را در آن جای داده بودند ، شبها پای ما روی کتف افرادی بود که در 

 . یم وسط اطاق ميخوابيدند یا روز ها کتابی دراز کش بسر ميبرد
     اولين باری که بعد از دو هفته نوبت حمام گرفتن ها رسيد با چشمان بسته به حمام برده شدم که در کنار درب و 
اطاقمان قرار داشت ، زندانيان عادی منکرات در اطاق بغلی از زیر گونيهایی که بعنوان درب گذاشته بودند با کنجکاوی 

سگر قاسمپوری دوش گرفتم ، من با لباسم خودم را خشک کردم ولی عسگر بما نگاه ميکردند ، در حمام با شهيد ع
حوله خيلی شيکی از بيرون برایش فرستاده بودند و مسواک تر و تميزی هم داشت ، مثل اینکه خودش هم متوجه 

 عسگر شده بود بمن گفت بيا بگير خود تو خشک کن که از او تشکر کردم و ما را باطاق زندانيان بر گرداندند سيد
قاسمپوری سياه چرده و آرام بود ، دانشجو بود و مهربانی از او ميبارید ، وقتی تير باران شد برادر معلولی داشت که 



سازمان مجاهدین در ليست منتشر شده ( وقتی پيکر سوراخ سوراخ شده وی را دید وحشت کرد و از غصه جان داد 
 ) . ر را زیر شکنجه عنوان نموده است  انتشار یافت علت مرگ عسگ64اعداميها که در سال 

     در اینجا باید نکته یی را خاطر نشان کنم که همه امراله نوروزیان و دیگر نگهبانان پاسدار را برادر صدا ميزدند و آنها نيز 
رابر اصرار ما را برادر و یا برادر فلانی خطاب ميکردند ، تحليل آنها این بود که هنوز جرم شما محرز نشده است و در ب

 . اگر بيگناهيد که بالاخره آزاد ميشوید اگر انقلاب و امام را دوست دارید باید تحمل کنيد : بيگناهی بعضی ها ميگفت 
 که یکی از متشنج ترین و نا آرامترین سالهای ایران بود ، مجاهدین که پاسخ مشت را با – 60 مرداد –     در این ماه 

اسخ گلوله را با گلوله دادن بودند ، که از عهده اش بر نيامدند ، رژیم با تکيه بر جنگ و شعار مشت نداده بودند ، در فاز پ
( صاحبش را پيامبر ميدانست و سربازانش ! ) واقع در اورشليم ( های تو خالی و مردم فریب فتح کربلا و بيت المقدس 

فر و هر حرکتی را فساد فی الارض اعلام ميداشت را جند اله که به جهاد مشغولند هر نغمه مخالفی را ک) پاسدارانش 
و با سرکوب آزادیها خود را مؤید اسلام و اسلام یعنی رژیم جمهوری اسلامی و شخص خمينی ، مخالفت با خمينی 
یعنی مخالفت با خدا و دین و پيامبر ، طبيعی بود که پاسداران و بسيجيان ما را آمریکائی و مخالف پيامبر و ضد امام 

 .  بدانند – از نگاه خودشان –م سيزده
 

                              
  حيدری     –                                    معاون زندان 

 
معاون نوروزیان ، پاسداری اهل قادیکلاه بنام شيروان حيدری بود ، او در حقيقت دوازده سال قبل از شروع جریان دوم 

بر خلاف دیگر پاسداران ، وی خوش اخلاق و هميشه لبخند بر لب داشت ! ردادی بود خرداد ، اصلاح طلب و دوی خ
حکم گشایش و نفس ! " چشم بند ها را باز کنيد : وقتی او درب زندان را ميگشود و صدایش را ميشنيدیم که ميگفت 

د ، گفتم که وی خوش راحت کشيدن را برای ما داشت روزی به شعبان مهدیپور که ایام کودکی با وی بزرگ شده بو
کار پاسدار حيدری معاون سر . "  . تو از کجا ميدونی که وی تير خلاص نميزند ؟ : اخلاق است ، که پاسخ شنيدم 

پرست زندان منکرات فقط شوخی و روحيه دادن بزندانيان بود ، در کنار جنایتی که انجام ميداد، طبيعی بود که نقش 
احوال یعنی شریک جرم و جنایت بودن ، اوائل انقلاب دسته یی از مجاهدین در معاون زندان بودن در آن اوضاع و 

قسمتی از جنگل های قائمشهر در حال جنگل پيمائی بودند که بدسته یی از پاسداران که آنها هم در حال تردد در 
مهدیپور نام خود را عمدا جنگل بودند بر خورد ميکنند ، پاسداران اسامی مجاهدین و و نامهایشان را ميپرسند که شعبان 

طبق قراری که مجاهدین داشتند عوضی ميگوید شيروان حيدری که در بين آنها بود ، با اینکه شعبان را ميشناخت ، 
 . سکوت ميکند و چيزی نميگوید 

      حيدری کلاشينکف بدست در حالی که پایش گچ گرفته بود روبروی ما نشسته بود و این قضيه را تعریف ميکرد ،
گرمی هوا باعث شده بود تا درب عقبی را که من و دیگران در این گوشه اطاق نشسته بودیم ، باز نگهدارند و ما از 

پشت ميله ها با حيدری صحبت کنيم ، گویی از چيزی ناراحت بود یا احساس شرم ميکرد ، او قبل از شروع بگير و ببند 
  نام او در نشریه مجاهد سالهای اول انقلاب نيز آمده بود ها خيلی عليه هواداران گروههای سياسی فعال بود ،

 
                                         اولين نادم و جاسوس و خائن 

 
     لطيف جهانی ، هوادار سازمان مجاهدین که در چار چوب تشکيلات نبود و از دور سمپاتی داشت اولين نادمی بود 

) شریعتی ( یکبار هنگام کتاب فروشی در خيابان تهران .  نگهبانان زندان قائمشهر زد که دست بهمکاری با پاسداران و
به نزد من آمد و با من صحبت کرد ، من از اتحاد سازمان با بنی صدر انتقاد کردم که او دفاع ميکرد ، در زندان این قضيه 

 او در سمت دیگر اطاق ميخوابيد و موقع نوبت یادش بود و ميگفت حق با تو بود که تحویلش نگرفتم و با او حرف نزدم ،
هراز چند گاهی بویژه شبها قبل از اعلام خاموشی در زمانيکه چشمهای ما . توالت فرصتی گير آورد با من صحبت کند 

بسته نبود وی را صدا ميزدند و ميرفت تا گزارش روزانه را به پاسداران بدهد و عليه ما خبر چينی کند از نفرت ما نسبت 
بخودش مطلع بود ، از همه ميترسيد بویژه وقت خاموشی که او را بقتل برسانيم ، یکبار نوروزیان بهمه تشر زد که شما 
ها کاری کرده اید که این بيچاره جرأت ندارد در اینجا بسر ببرد ، لطيف جهانی خوشبختانه از روابط سازمان در قائمشهر 

تا آنزمان بعضی از بچه . د که بتواند اولين نادم و جاسوس در زندان باشد اطلاعات چندانی نداشت و تنها هنرش این بو
های زندانی اطلاعاتی داده بودند یا کمی کم آورده بودند یا پاسيو شده بودند ولی در زندان بجاسوسی نميپرداختند یا 

داشت و در شغلی نطامی هم لطيف گویا نامزد هم . خبر چينی آنهم علنی نميکردند و با رژیم مرزبندی مطلق داشتند 
بود ، ميخواست تن بهر کاری بزند تا آزاد شود ، مو های مجعد و قد بلندی داشت ، بالاخره آزادیش را با فروختن خود 
خرید ،  در آنزمان در خيابان شریعتی اقامت داشت از طرف دیگر شنيده بودیم دختری بنام سيما که در زندان مرکزی 

ر فعالی هم بود ، توبه کرد و در ادامه دست به خيانت زد و خيلی ها را معرفی کرد و لو داد ، کميته بسر ميبرد و عنص
آنروز ها بحث وی زیاد مطرح بود و ما جست و گریخته چيز هایی ميشنيدیم که صحت و سقم آن به تحقيق احتياج 

 تر این قضيه را خود مجاهدین باید فکر نميکنم اهل قائمشهر بوده باشد ، بهر صورت شناخت و توضيحات واضح. داشت 
در آن اوضاع . بسياری از مردان مجاهد توسط وی لو رفتند ، برخلاف ماهها و سالهایی که در پيش بود . بهتر بدانند 
 هر کدام از فعالين و هواداران سازمان که دست بهمکاری با عوامل رژیم ميزد  نقشی کليدی 1360سياه سال 

م نسبت بروابط تشکيلات سازمان داشته باشد ، چرا که رژیم هيچگونه شناختی نسبت ميتوانست در شناخت رژی
بروابط تشکيلاتی مجاهدین نداشت و همکاری یک فعال این سازمان ميتوانست از نظر اطلاعاتی دامنه وسيعی داشته 

ر چند رژیم خمينی به صغير و بویژه شناسائی نيرو ها و افراد و سطح فعاليتهای آنها آنهم در یک شهر کوچک ، ه. باشد 
کبير رحم نميکرد ولی اشراف نداشتن رژیم بر سازمان را تسهيل ميکرد و ميتوانست گرههای کوری را بر چشمان رژیم 

 . بگشاید 
     عوامل رژیم آنچنان ساده لوحانه بر خورد ميکردند که اگر کسی ریش داشت و قيافه یی شبيه آنها داشت را حزب 

کردند ، که البته بمرور زمان تجاربشان در عمل بالا رفت و شناخت بيشتری نسبت به گروهها پيدا کردند ، اللهی فرض مي



بصورتيکه بعد از گذشت بيش از دو دهه از حاکميت سرکوب و اختناق ، شناخت رژیم نسبت بگروهها بيشتر از شناخت 
 ! . گروهها نسبت به رژیم شده است 

ت مجاهدین ، روزی که چشمان ما بسته نبود فردی وارد اطاق شد که فکر کردیم یکی از      بعد از اوج گيری عمليا
وی کسی جز نوروزیان ! دستگير شدگان جدید است ، که بعد از لحظاتی همه ما خندیدیم و هم نوروزیان مسئول زندان 

منهم :  بود ، با لبخند گفت نبود که ریش خود را اصلاح کرده بود و با گذاشتن سبيل شبيه هواداران مجاهدین شده
سه تن در زندان بودند که سياسی نبودن و اتفاقی آنها را دستگير کرده بودند ، نا راحت و معترض ! " . مجاهد شده ام 

بودند ، در حدود دو هفته یی نزد ما درست دم درب نشسته بودند و هر وقت که درب یا دریچه کوچک بند را باز ميکردند 
یکی از آنها که جلال و جبروت نوروزیان را دیده بود گویا او را ميشناخت با تعجب و "  کی ما را آزاد ميکنيد ؟ :آنها ميگفتند 

از همين پرسش فردی که وی را ميشناخت ميتوان پی برد که ! " تو کی اینجوری شدی ؟ : انگشت بدهان پرسيده بود 
البته نوروزیان کار گذار آخوند ها و عناصر . ر جامعه داشت نوروزیان در چه سطح اجتماعی و فرهنگی بود و چه نقشی د

پشت پرده از دادستانها و حاکمين شرع گرفته تا فرمانده سپاه پاسداران بود ، که خودشان را نشان نميدادند ، نوروزیان 
 و خوئينی ها و مجاهدین را تيرباران کرده بود ، اما این دستورات خمينی ، رفسنجانی و خامنه یی و موسوی اردبيلی

امثال لطيف جهانی هوادار مجاهدین که دست . دیگران که از مقامات بالای رژیم را تشکيل ميدادند بود که اجرا ميگردید 
یعد از چند روز . بهمکاری با امثال وی زده بودند نه از روی ایمان و پی بردن به خطا که از روی ترس و حفظ جان بود 

يرفت نزد پاسداران ميخوابيد ، شيروان حيدری که نرمش بيشتری از خود نشان ميداد هر لطيف جهانی از ترس شبها م
نظر شما راجع به لطيف جهانی چيه : بار که درب زندان باز ميکرد با صدای بلند هر کدام از ما را خطاب ميکرد و ميپرسيد 

یم ، آنگاه خودش هم ميخندید ، هر روز چون پاسخ مشخص بود ، همه سکوت ميکردیم و لبخند معنی داری ميزد! " . ؟ 
ما هم از این حرفش که به نفع ما . نظر تو راجع به لطيف چيه ؟ : قسمتی از کارش این بود که از یک زندانی ميپرسيد 

بود و حيدری قصد تمسخر لطيف را داشت ، لذت ميبردیم ، با توجه به نقش محمد رضا کلاهی در انفجار دفتر حزب 
 که بعنوان نفوذی عمل کرده بود در آنروز ها بعضی ها تسامح حيدری را دال بر نفوذی بودن وی جمهوری اسلامی

گذاشته بودند وی بعد ها در جبهه های جنگ کشته شد که شایع کردند خودشان او را از بين بردند ، وی پسر عمویی 
 ، گویا توسط برادران حزب اللهی اش بنام سيف اله حيدری از فعالين سازمان مجاهدین داشت که نزد ما بسر ميبرد

دستگير شده بود بعد از تيرباران سيف اله حيدری ، شيروان حيدری فوق العاده ناراحت بود و بسران مجاهدین ناسزا 
ميگفت که آنها باعث شدند تا شما ها در اینجا بسر ببرید ، پيراهن سياه پوشيده بود و با ناراحتی بما گفت که از 

اله بزرگ شده بود ، سيف اله حيدری فوق العاده قيافه مظلومی داشت ، در زندان یکی از هواداران کودکی با سيف 
مجاهدین بنام براتعلی قلی پور که او هم اهل قادیکلاه بود از نزدیک سيف اله را ميشناخت و به او خيلی علاقه داشت 

ه لامپی نداشت ، براتعلی هر بار که اجازه قدم زدن در ، شدیدا بر افروخته شده بود ، از سقف زندان کابلی آویزان بود ک
اطاق را داشتيم محکم با دستش بر کابل مينواخت و کابل به سقف بر خورد ميکرد و صدای گوشخراشی با توجه به 

سکوت مطلق اطاق توليد ميشد که چند بار مورد اعتراض بچه ها قرار گرفت و جر و بحث با او پيش آمد ، بعد از شنيدن 
خبر اعدام سيف اله ، براتعلی هر چه محکم تر بر کابل مينواخت و برای اولين بار کسی باو چيزی نگفت و او را بحال 

وقتی سيف اله را کشتند ، دیگه هر چه ميخواد : خودش گذاشته بودند ، بخودش ميگفت ، بصورتی که همه ميشنيدند 
 آخر در راهی که سيف اله رفته بود ، براتعلی که هنوز صورتش مو منظورش اینبود که مقاومت تا به" پيش بياید ، بياید 

در نياورده بود و نو جوان بود دارای صورتی کشيده و پهن داشت و با حزب اللهی ها در زمان فعاليت سياسی خيلی در 
عادت کرده بود ، همه ما گير شده بود ، یکبار دختر بچه یی دو سه ساله را ببند راه دادند گویا خواهر زاده او بود که بوی 

ابراز شادی و خوشحالی کردیم وی بچه را بر روی دستانش گرفت و در هوا نگهداشت او را بوسيد و دو باره از طریق 
 . پنجره بالای سر ما به بيرون تحویل داد 

 
                                                یک قوطی بستنی 

 
چک بستنی فرستاده بودند ، هيچ ماهی مثل مرداد در ایران گرم نيست ، ورود بستنی کار      در آن گرما یک قوطی کو

نگهداری از آنرا مشکل ميکرد چون یخچال نداشتيم ، هندوانه و خربزه را ميشد نگهداشت ولی بستنی مشکل بود ، تا 
ایه گير بود فرستاده ميشد تا آن زمان هر وسيله یی که از بيرون ميرسيد یکراست به گوشه یی از اطاق نمناک و س

همه از آن استفاده کنند ، بستنی برای براتعلی رسيده بود وی قاشق کوچکی را بر داشت  و به تمامی در حدود پنجاه 
و پنج زندانی از اینطریق یک قاشق بستنی داد ، همه زندانيان دهانشان را به خنده باز نگهداشته بودند تا براتعلی با 

د ، کار های این چنينی روحيه ما را که همه زیر اعدام بودیم بالا ميبرد ، براتعلی فقط بمن و مسعود قاشق کوچک بيای
اورنگ دو تا قاشق داد ، از اینکه بر خوردم با محيط پيرامونم خوب بود و امثال وی بمن علاقه نشان ميدادند احساس 

رانی هستند و فارسی صحبت ميکردند ، حتی یک کلمه ، ميگفتند ته( . . . ) شعف بمن دست ميداد ، مسعود اورنگ و 
برای دیدن عمه اش بگرگان آمده بود ، شعبان : مازندرانی بر خلاف بقيه زندانيان صحبت نکردند ، مسعود اورنگ ميگفت 

ش که بعد ها آزاد شد و کارگر کارخانه نساجی بود با شوخی هایش موجب روحيه گرفتن زندانيان ميشد وی بجای . 
نگ ، اورنج صدا ميزد آنهم با لهجه انگليسی ، اورنگ در حقيقت عادل حقانی  از شهر بابل بود که چند ماه با نام اور

قلابی دوام آورد تا اینکه از طریق یاران سابق که بریده بودند ، لو رفت ، وی یکی از نزدیکترین دوستانم در زندان هفده 
دام در کنار همدیگر کتابی ميخوابيدیم که بعدا بدان اشاره  خواهم کرد شهریور بود و تا زمان جدا کردن وی برای اع

یادش بخير آنروز : شهيد براتعلی با اشاره به شهيد عادل حقانی که در گوشه یی از بند نشسته بود به آرامی ميگفت 
 تأسف سرش را تکان و با. . . " حالا همه ی ما در اینجا بسر ميبریم . هایی که در نشستها برای ما صحبت ميکرد 

اوائل مرداد تا هفده شهریور با هم بسر برده بودیم سيف اله حيدری پيش تر اعدام شده بود ولی در ليست . ميداد 
 شهریور اعلام کرده است که درست نيست وی قبل از این 25 تاریخ تيرباران وی را 64انتشار یافته مجاهدین در شهریور 
 .  مهر تيرباران شد 16ی قلی پور نيز در تاریخ اعدام شده است ، براتعل

 
                                                          سيلی و کابل 



 
    جرم بچه ها هواداری از سازمان مجاهدین و در گيری بخاطر فروختن نشریه سازمان بود ، آنها نه کسی را کشته 

 وی هميشه –سازمان : ی معتقد بود و پاسدار نوروزیان تأکيد ميکرد که بودند نه سلاح بدست گرفته بودند ، رژیم خمين
منظورش از چاره یی . . . " (  اسلحه دست گرفته و ما هم چاره یی نداریم –از مجاهدین تحت عنوان سازمان یاد ميکرد 

، شما سازمان را بزرگ ما به رهبری مجاهدین که چند تن هستند دسترسی نداریم : ، ميگفتند ! ) نداریم اعدامها بود
کردید ، شما را از بين ميبریم تا سازمان از بين برود ، روزی نا خواسته از جایم بلند شدم ، بدون اینکه به بيرون نگاهی 

 شيروان حيدری که نوبت پاسداری اش در زندان بود مرا دید و بخيال اینکه – جای من زیر پنجره انتهای اطاق بود –بکنم 
یوار زندان را نگاه ميکنم با عصبانيت نزد من آمد و سيلی محکمی بيخ گوشم زد ، من شروع به سر و صدا دارم حياط و د

کردم و در مقابل اعتراضم مرا کشان کشان به بيرون سمت اطاقی که بين زندانيان عادی و ما قرار داشت برده و کيسه 
من تا آن موقع کابل نخورده بودم ، یکی که به زیر آرنجم یی آورد تا سرم را در آب فرو کند و شروع کرد به کابل زدن ، 

خورده بود خيلی سوزش داشت و تا چند هفته اثرش با غده یی که بوجود آورده بود اذیتم ميکرد ، تا اینکه یکی دو تا از 
 به سلول بر  بعد–! پاسداران و زندانيان عادی در اطاق مجاور مرا از دستش در آوردند و گفتند ایندفعه اونو ببخش 

نظرت راجع به لطيف : گردانده شدم ، روزی که در سر صف منتظر توالت رفتن بودم ، حيدری با شوخی از من پرسيد 
 من که هنوز سيلی و کابل یادم نرفته بود گفتم نظرت راجع به کتک زدن چيه ؟ قيافه اش درهم شد و گفت -چيه ؟ 

 .نگفت و رفت نميبایست به بيرون نگاه ميکردی ، دیگه چيزی 
     یکروز که چشمان ما باز بود شيروان حيدری ضامن کلاشينکف را رها کرده بود و کلاشينکف را سمت ما گرفته بود ، 

برادر حيدری لطفا سمت کلاش را آنطرف بگيرید : فکر کردم الان شليک ميکند و راحت ميتواند بگوید اتفاقی بود گفتم 
بعدا از طرف بچه ها بخاطر . . . " . مبارزه یعنی همين دیگه ! چقدر ترسوئی : وی گفت " چون امکان دارد تير خارج شود 

حرفم مورد انتقاد قرار گرفتم ، انتقاد دیگری که بمن ميشد و درست بود اینبود که وقتی نام مرا صدا ميکردند دستم را 
ند بگيرم ، انجير در آمده بود و پدرم از باغ انجير روی طاق پنچره گذاشتم تا یک محتوائی را که از بيرون برایم فرستاده بود

نو بر کنده بود و ميدانست که به ميوه جات علاقه دارم برایم فرستاده بود ، وقتی بسته را گرفتم نا خود آگاه بدون اینکه 
ز من انتقاد کرد حس کنم به همه زندانيان تعلق دارد ، یکی را بر داشتم و در دهانم گذاشتم ، روز بعد شعبان مهدیپور ا

حرف این شهيد درست بود و حب شکم و علاقه من بميوجات کار دستم " که کارت درست نبود چون متعلق به جمع بود 
 .خودم از عملی که از من سر زده بود ناراحت شدم ! داده بود 

خی ، نيک زاد مشهدبان و با نام اصلی محسن قامتی از اعضأ سازمان ، مری. . .     تشکيلات مجاهدین در زندان توسط 
بویژه فعاليتهای ارزنده حسين شکری اداره ميشد ، محسن قامتی که با نام مستعار و قلابی خودش را معرفی کرده بود 
و پاسداران او را نشناخته بودند ، خودش را به کم حرف بودن و ساده لوحی و غير سياسی بودن زده بود و علنا نقشی 

کرد ، حسين شکری هميشه با باز شدن درب یا دریچه زندان حرفی برای گفتن داشت و با نداشت و پشت پرده کار مي
حرفهایش و خواسته های ما را بيان ميکرد ، نوروزیان ميگفت شما اینجا را حمام زنانه کرده ) نوروزیان ( برادر امراله : ذکر 

 - قائمشهر قرار داشت –ر پاسداران در خيابان بابل منکرات در کنار کوچه یی روبروی مق( اید صدای شما تا خيابان ميرود 
 ) . چشم بند ها را بر دارید ( اگر قول بدهيد حرف نميزنيد ، چشمانتان را باز کنيد ) 

     روزی وقتی با چشمان بسته دراز کشيده بودم دستم به چيزی بر خورد ، وقتی فشار دادم دستم به پای نوروزیان 
ار من و شهيد مهدیپور تا بشنود که ما چه ميگوئيم ، بلافاصله گفت چشمها را باز کنيد که دیدم خورده بود ، آمده بود کن

فرهاد جبلی بجای بستن چشم بند ، حوله یی بزرگ روی . او در کنار ما در ميان تن های دراز کشيده ایستاده است 
این دیگه چه مسخره بازیه :  عصبانيت گفت سرش ميانداخت ، نوروزیان رفت حوله را بر داشت و با لحنی اعتراضی و با

؟ چرا چشم بند نميزنی ؟ فرهاد گفت سرم درد ميگيره نميتوانم چشم بند بزنم ، نوروزیان حوله را انداخت و چيزی 
از آن ! شایع بود که در تفتيش از منزل فرهاد جبلی کارت الفتح گير آورده اند " نگفت و تعجب کردم که وی را نزد 

ه از کاه کوه ميساختند ، چنين شایعاتی که اساس درستی نداشت چه بسا موجب اعدام عده یی شده بود شایعاتی ک
سعيد ) بر طبق شایعه ( ، وی توسط یکی از بچه های فعال سازمان در قائمشهر بنام محسن پور ضربه خورده بود 

ی رژیم نفوذ کرده بود ، در عمليات هجوم محسن پور برادری داشت بنام فرهاد محسن پور که بعنوان بسيجی در ارگانها
بفرماندهی )  رزاق پور که او هم دستگير و اعدام شد ( باتفاق نفوذی دیگر ) هتل طعام پلا ( به مقر بسيج قائمشهر 

بهروز فلاحپور شرکت جسته بود که منجر به کشته شدن مسئول بسيج قائمشهر و پنج   تن دیگر شده بودند ، محسن 
 هفده شهریور سر و کله اش پيدا شده بود ، از طریق او رژیم باطلاعات و شناسائی های ارزنده ای دست پور در زندان

شبی که در زندان . ، واقعيات بعد از سقوط نظام آخوندی روشن خواهد شد ) البته آنطور که شایع بود . ( یافته بود 
برای چی و برای : و پرسيدم برای چی توبه کردی ؟ ميگفت هفده شهریور در کنار من آمده بود تا بخوابد ، دل بدریا زدم 

کی بميرم ؟ مگر نميبينی هر هفته چندین تن اعدام ميشوند و مردم خيالشان نيست ، بميرم که چی بشود ؟ من اگر 
گفتم رجوی را ميگذاریم کنار کارهایش همه خطا ولی رژیم چی ؟ مگه اینها " خون رجوی را بخورم سير نميشوم 

محسن پور سکوت کرد و حرفی نزد ، او روز بعد از نزد ما رفت " ن درست است ؟ اینها را که نميتوان قبول داشت کارشا
پدرش معلم بود و دو برادرش خيلی در قائمشهر برای مجاهدین فعاليت . و دیگر ندیدمش ، بعد از مدتی آزاد گردید 

تها که در حال تظاهرات و شعار دادن بودم دیده بودم و داشتند ، برادرش فرهاد محسن پور را روزی ميان چماق بدس
نمی دانستم نفوذی است ، فرهاد جبلی در نوزده بهمن تيرباران شد ، برادری داشت که هنگام سربازی در گير شد که 

دستگير و  در انتهای پل هوائی مغازه یی باز کرده بود ، 60اونيز شهيد شد و نيز برادری بنام مولا که در سالهای اواخر 
 . تيربارن شد ، این هر سه شهيد نزد خانواده شان در مجاور محله زندگی ميکردند 

     آنهائی که اهل مجاور محله بودند جرمشان دو برابر بود ، نفرتی که در دل حزب اللهی های قادیکلاه نسبت به 
شود ، بيجهت نبود که ) قتل و عام ( ه پاکسازی مجاهدین بود نيز دو برابر بود ، رژیم معتقد بود مجاور محله باید از ریش

کمتر کسی ميتوانست اهل این . چون کار رژیم تماما بر عکس بود نام مجاور محله را به محله شهيد بهشتی تغيير داد 
قائمشهر سمبل مقاومت شهر های ایران در برابر رژیم ارتجاعی . محله باشد و راحت از دست ماموران رژیم در برود 

ی خمينی بود ، ميبایست نيست و نابود گردد تا این الگو باقی نماند ، و مجاور محله قلب قائمشهر بود و مسجد مذهب
چندین بار برای سرشماری بميان ما آمدند و گذشته از محل سکونت از هویت . حنيف این شهر حکم کعبه را داشت 



زمان یا منافقين و تعداد نادری مجاهدین گفته بودند ، سا: گروهی و سازمانی ما پرسيده بودند ، در پاسخ همه گفتند 
طبيعی بود در آن اوضاع و احوال کسی نميخواست و نميتوانست مجاهدین بگوید که معنای مرگ بر خمينی بود ، در 

، گفت که دیگر ندیدیمش و او را از بقيه جدا کردند و بردند " مجاهدین " زندان هفده شهریور فقط یک تن بنام غلامی 
گروه جدیدی : که نوروزیان با همان لحن قيصریش گفت " وقتی از من پرسيدند گفتم من پيرو اندیشه شریعتی هستم 

در آنزمان بيست و یک ) بجای آرمان مستضعفين ( اختراع کرده یی ؟ که همه زدند زیر خنده ، نوشتند آرمان مستکبرین 
بودم ، موقع حاضر و غائب که ساعت ده خاموشی اعلام ميشد ساله بودم و شاید یکی دو بار ریشم را اصلاح کرده 

چون برادرم نيز اشتباهی بدون هيچ ارتباطی با گروهها دستگير شده بود در آنجا بسر ميبرد بعد از بردن نام من ، ریش 
 ! .را اضافه ميکرد تا من حاضر بگویم چون برادرم ریش نداشت و من ریش داشتم 

 
                              اولين ملاقات                       

 
     شبی در حالت دراز کش کف زندان منکرات ، که چشمانمان باز بود ، از روزن پنجره توانستيم ستاره ای را ببينيم 
ار خيلی خوشحال شدیم ، در این مکان که در حدود بيشتر از چهل روز بسر بردم ،  دو بار ملاقاتی بمن دادند ، اولين ب

! پسر جان تعهد بده بيا بيرون چون رجوی و بنی صدر از ایران رفته اند : که مادرم و خواهرم را دیدم ، مادرم بمن ميگفت 
پاسداری درست در ميان ما ایستاده بود و هر حرفی را که خانواده هایمان بر زبان ميآوردند بنا بدستور نوروزیان یاد 

داشت ميکرد ، چون خودم را غير مرتبط با سازمان مجاهدین معرفی کرده بودم ناراحت شدم گفتم بمن چه مربوط که از 
م دیدم که نوروزیان به پاسداری که خودش را از ميان یک زندانی و ، بچشم خود" ایران رفته اند ، من چيکار کنم ؟ 

و خودش رفت !  نهيب زد که چرا عقب رفتی لامصب بيا بنویس – از روی شرم و خجالت –ملاقاتی ها کنار کشيده بود 
که جنبه اطلاعاتی جلو یاد داشت ميکرد ، خانواده ها نيز ناشيگير کرده بودند و بعضی از آنها مسائلی را مطرح ميکردند 

داشت ، بعضی وقتها نيز بدون اینکه نوبت ملاقات باشه اگر کسی ميآمد ملاقات باو اجازه ملاقات ميدادند ، یکبار 
خواهرم بملاقاتم آمده بود ، پاسداری که نگهبانی ميداد پرسيد از نوروزیان که برای مهران ملاقات آمده اند ، و صدای آنها 

باو :  چون با صدای بلندی از نوروزیان که احتمالا دور از وی بود پرسيده بود ، نوروزیان گفت از دور بگوش ما ميرسيد
 ! " . ملاقاتی بده چون پرونده اش سبک است 

 .      با این حرف نوروزیان از وضع پرونده ام با خبر شدم 
ساب مجاهدین را ميرسيم بقيه ميروند پی خط بر خورد رژیم با نيروهایی بود که مقاومت مسلحانه ميکردند و نيز اینکه ح

گویا آنهایی که تا دیروز مبارزه مسلحانه نميکردند بی کارشان بودند ، گروههای پيرو اندیشه شریعتی ، ! " کارشان 
مشخصا آرمان مستضعفين ، مبارزه مسلحانه را کار توده ها ميدانستند نه کار پيشگام و پيشتاز و از طرفی پارامتر جنگ 

ترور و زدن . . .  و عراق و بهره برداری تبليغاتی رژیم از این مسئله و نيز در اختيار داشتن قوای اقتصادی و غيره ایران
مهره های رژیم را موفقيت آميز توصيف نميکردند ولی در عين حال پشتيبانی از مجاهدین را وظيفه مبرم و انقلابی خود 

يدانست ، و بيشتر بکار تئوریک برای تدوین ایدئولوژی اسلام اهميت در مبارزه با ارتجاع مذهبی و قرون وسطائی م
از ناهار ) در مرداد ( ميدادند و اسلام باز مانده را پس مانده نظامهای فئودالی ميدانست در زندان بعد از اتمام ماه رمضان 

 که بعد از چند روز پر شد و کثافت خبری نبود و ما فقط نان و هندوانه ميخوردیم ، متاسفانه یک توالت برای دهها تن بود
آن از درب توالت نيز بسمت بيرون سراریز شده بود ، بعد از مدتی آنرا تخليه کردند ولی مشکل همچنان باقی بود ، فقط 
یکبار اجازه رفتن به توالت داشتيم که ظرف این هشت ساعت بچه ها دیوانه ميشدند ، باسهال دچار شدم و چاره یی 

وئی نبود ، در زدم و نگهبان را صدا زدم و گفتم که بيمارم و باید حتما به توالت بروم ، با غرو لند اجازه جز رفتن بدستش
داد وقتی به بيرون از بند رفتم نوروزیان مرا دید در کنار او رئيس کميته قائمشهر اسماعيلی بود که کلاشينکفی بر 

که نزد شما بود ، بعدش خطاب بمن با لحن لمپنی ) فلانی ( ر براد: دوشش آویزان بود ، وقتی مرا دید نوروزیان گفت 
خوشبختانه حالم زود خوب شد و از زجر ) وقتی فهميد اسهال دارم چنين حرفی زد ! ( جفت کرده است : گفت که 

 . نجات پيدا کردم 
رای خوردن هندوانه و      کله مختار اسماعيلی با باند سفيدی پيچيده شده بود نميدانستم چرا ؟ زخمی بود ، ما ب

بریدن نان ، از چندین چاقو استفاده ميکردیم ، غذای ما در مقر پاسداران تهيه ميگردید ، با توجه به نفرتی که از ما 
که ذکر کردم . داشتند تهيه غذا و آشپزی برای ما موجب عذاب و نا رضایتی آنها بود خصوصا شستن ظروف غذای ما 

 . سهميه را حذف کردند 
چاقو ها را تحویل بدهيد فقط یک تن ميتواند :  روزی بدون اینکه ما بدانيم موضوع از چه قرار است نوروزیان آمد و گفت     

با قبول کردن مسئوليت آنهم موقع غذا خوردن از چاقو استفاده کند ، هر گونه شئ تيز را باید تحویل بدهيد و گر نه خود 
  . چاقو ها را گرفتند بردند " . دانيد 

 
                                   حمله یک زن دلير به رئيس کميته شهر     

 
 چون هر بار نيرو های دستگير شده جدیدی ميآمدند ، خبر های تازه یی هم بما ميرسيد با خبر شدیم شير زنی مجاهد 

و بقصد کشتن مختار اسماعيلی باو در زندان کميته ، چاقو را بر داشته بود ) اهل کوتنای قائمشهر ( بنام حوا اسدی 
حمله کرده بود ، با چاقو بسرو صورت اسماعيلی زده بود که فریاد وی موجب شد نگهبانی سر رسيده و این دختر 
شجاع و دلير را بگلوله ميبندد و در جا بشهادت ميرساند ، این خبر وقتی بما رسيد ، قضيه جمع کردن چاقو را نيز 

همه مجاهدین فکر ميکردند ، رژیم خمينی . برای چه سر مختار اسماعيلی باند پيچی شده بود دریافتيم و نيز فهميدم 
بزودی سرنگون خواهد شد و روز شماری برای سقوط را شروع کرده بودند ، البته اميد داشتن مثبت و سازنده است ، 

عده یی با دراز مدت شدن مبارزه برای ولی باید واقع بين بود و دچار توهم نشد که بضد آن مبدل خواهد شد ، چه بسا 
دیگه رژیم سر نگون بشو نيست ، خدا حافظ مبارزه ، گویا : سرنگونی گليم خودشان را از آب بيرون بکشند و اعلام کنند 

چه بسا یک . . . احساس مسئوليت داشتن در قبال توده های محروم و نجات آنها و نيل به آزادی ميهن فصلی است 
ندین نسل طول بکشد ، چرا که انقلاب بدون شعور و آگاهی فاجعه خواهد بود و باید سالها در دل عمل مبارزه عميق چ



کدامين ملت و . کار و مبارزه کرد و جهاد پيشه نمود ، تا بآزادی دست یافت ، آزادی هيچگاه مفت بدست نيامده است 
 کدامين جامعه بدون عبور از صبر و تلاش به آزادی رسيد ؟ 

کی از مسائل عمده یی که در زندان در ماههای مرداد و تا هفده شهریور همه را بخود مشغول ساخته بود ،      ی
بيماری شعبان مهدیپور بود ، وی پس از دستگيری بکميته قائمشهر انتقال یافت ، بعد از شکنجه و سه یا چهار روز 

ش که بعد از چند ماه آزاد شد ميگفت . آورده شد ، ش ماندن در آنجا باتفاق چند تن دیگر نزد ما یعنی زندان منکرات 
 اهل وسطی کلاه مقيم کتی سر که بعد ها در جبهه –خودش با چشمانش دیده بود که کميته چی عباس طالبی 

 روی سينه اش نشسته بود ، شعبان مهدیپور ظاهرا دچار تنگی نفس شده بود و بيهوش بر زمين ميافتاد و –کشته شد 
که تقریبا نيم ساعت طول ميکشيد حالت عادی پيدا کند کار های عجيب و غریبی انجام ميداد مثلا عينک نيز تا زماني

شهيد گيلانی را بر ميداشت بچشم ميزد ، یا یکبار وقتی نوبت توالت بچه ها بود ، وقتی درب توالت را باز کرده بودند 
ود که به بيمارستان منتقل شد و دو باره بميان ما بر او اولين کسی ب. مشاهده نمودند که وی در توالت افتاده است 

گشت ، ميتوانست فرار کند ولی فرصت فرار را از دست داد ، شاید گمان ميبرد بخاطر بيماریش که بر اثر شکنجه بود از 
پسری  شهریور اعدام شد ، همسرش که بار دار بود بعد از دو هفته 25اعدام نجات خواهد یافت که اینطور نبود و در 

بدنيا آورد که بنا به خوابی که یکی از زنان اهالی محله اش دیده بود شعبان نام نهادند تا محله شان خالی از شعبان 
 . نماند 

 
                                                     گریه سر پرست زندان   

 
 او از زمره کسانی بود که برای اولين بار ملاقاتی      با فشار های جسمی و روحی حاکم بر زندان برادرم بيهوش شد

گرفت و سه تا از بچه هایش را دید بعد از یک روز که حالش جا آمده بود از من پرسيد آیا بچه هایش نيز به ملاقات آمده 
 شعبان بودند ؟ گویا حواسش نبود وقتی او را بخاطر مریضی بخارج از اطاق زندان و بمحوطه دیگری منتقل کرده بودند

مهدیپور نيز در آن نزدیکی دراز کشيده بود ، شنيده بود که امراله نوروزیان با مقامات بالا تماس گرفته بود و اصرار داشت 
نوروزیان گوشی . بدرک که سقط ميشود : که برادرم را بخارج از زندان یا بيمارستان منتقل کنند ولی آنها گفته بودند 

 –! منظورش این بود که مثل زمان شاه ظلم و جنایت وجود داره ! ( گفت ، طاغوت شده تلفن را گذاشت و با عصبانيت 
 ) . بعد از آن شروع بگریستن کرد 

     این قضيه را شعبان مهدیپور برای ما تعریف کرده بود و موجب تعجب ما شده بود ، که نوروزیان از ظلم و ستم آخوند 
را برای بازجوئی غير . . . لق غلامحسين مریخی ، غلامپور ، صادق قریشی ها به داد آمده ، بار ها شهدای مجاهد خ

رسمی برده بودند ، در آنزمان بازجو بابائی اهل جویبار بود ، ریش توپی داشت و فاقد یک عمامه بود ، از آنها ميخواستند 
 قدم به قدم به حزب اللهی ناب توبه کنند تا حکم اعدامشان لغو گردد ، بعد از آن در خواست همکاری کردن با آنها و

از غلامحسين مریخی پرسيده بودند تو که مسلمانی مرچع تقليد تو کيه ؟  مگر نباید هر مسلمانی یک . رسيدن بود 
توضيح : و وقتی از توضيح المسائل پرسيده بودند پاسخ داده ! رجوی : مرجع تقليد داشته باشد ؟ وی گفته بود 

 المسائل وی 
 . که نوروزیان خنده اش گرفته بود . است ) از سلسله بحثهای ایدئولوژیکی مجاهدین " ( تبيين جهان " 

     سيد صادق قریشی بعد از ملاقاتی که با خانواده اش داشت و گریه و زاری آنها را دیده بود و احتمالا اصرار آنها را بر 
چون قریشی اخلاقا نا آرام بود و خصلتا . . .  " ین گریه ها ا: ابراز ندامت ، تحت تأثير قرار گرفته بود ، زیر لب گفته بود 

دارای جنب و جوش بود ، در آن اوضاع کار دست خودش ميداد ، روزی بعد از جر و بحث با نوروزیان وقتی قصد بر گشتن 
صادق و نشستن را داشت ، نوروزیان ليوانی شيشه یی را که در دستش بود دیوانه وار سمت او پرتاب کرد و کله 

قریشی خورد سرش سياهی رفت و چون سرش را برای نيفتادن بدیوار زندان چسبانده بود خون یک نوار سرخ بر روی 
، ما خرده شيشه های ليوان را جمع کردیم ، نوروزیان رفت بيرون و بعدا سر قریشی را باند پيچی کردند . دیوار ایجاد کرد 

نوروزیان هر بار قریشی را بعد از . ر روی دیوار بود و خاطره اش را یادمان ميآورد، ولی اثر خون تا مدتها بعد از اعدام اش ب
وقتی وارد اطاق ميشد روحيه ميگرفت و ورق . اینکه اعدام وی آمده بود به بيرون احضار ميکرد تا او را به تسليم وا دارد 

به صادق بگو سوره : يد مریخی گفتم در آخرین روز که همه ميدانستيم اوضاع بر چه قرار است به شه. بر ميگشت 
باید از شر خناس به اله پناه ببرد ، مریخی منظورم را فهميد و به صادق گفت ولی صادق گویا متوجه . ناس را بخواند 

 .  منظور مریخی نشده بود 
      

                            اعلام حکم و بر خورد آنها ، و اعدام اولين دسته  
     

د غلامپور اهل قادیکلاه فرد آرامی بود ، در زندان بجاسوسی نپرداخته بود ولی گویا اطلاعاتی داده بود ، باو گفته  جمشي
بودند اگر توبه کنی و از راه مجاهدین بر گردی در حکم ات تأثير خواهد داشت ، گویا در آخرین لحظات پذیرفته بود ولی 

هر بار که از بازجوئی باز ! فت متاسفانه نتوانستيم حکم را تغيير بدهيم حکم اعدام از تهران آمده بود و نوروزیان گ
ميگشت کار حسين شکری و یکی دو تن از مجاهدین این بود که باو روحيه بدهند تا توبه نکند و یواشکی با او صحبت 

ر زندان شایع شد که وی در د. ميکردند تا دست از پایداری در آخرین لحظات بر ندارد که در نهایت بر چوبه دار بوسه زد 
 . حين حکم اعدام بيهوش شده بود که در همان حال او را برگبار می بندند 

بشنو آواز یاران را ، یاد آور خونين پيمان را ، بر سينه رزمندگان گل ميدهد ،آزادیها ، "      صادق قریشی سرود مجاهدین 
انش بود خوانده بود و آنگاه برای خدا حافظی و رو بوسی از تک تک را بآرامی در حالی که اشک در چشم! . . . " آزادیها 

در این . زندانيان که نشسته بودیم و او نيز نشسته سمت هر یک از ما ميآمد ، آنها را در آغوش گرفتيم و تبریک گفتيم 
 .  ميان اعداميها رفتند غسل شهادت گرفتند 

لا در حاليکه ميخندید نخ و سوزنی بر داشته بود و داشت پيراهنش را      غلامحسين مریخی با روحيه یی فوق العاده با
که پاره شده بود ميدوخت ، کار او که تا ساعاتی دیگر تيرباران ميشد برای ما عجيب بود ولی اینکار را آگاهانه و روحيه 



گه چه کسی به ما قرآن یاد دی: دادن به بقيه زندانيان انجام ميداد ، وقتی نزد سيف اله حيدری رسيد ، سيف اله گفت 
 .  آنگاه همدیگر را بوسيدند -ميده ؟ 

     من تا آن زمان کسی را ندیده بودم که از مرگش تا ساعاتی دیگر خبر داشته باشد و دیدن چهره آنان برایم شگفت 
 . آور بود ، چهره هایشان بر افروخته و ملتهب بود 
ما باید به مفهوم تکامل پاسخ بدهيم ، مرگ ادامه :  لبخند زنان گفت      غلامحسين مریخی گویا برای عروسی ميرود

 . . . " .زندگی در مداری کيفی تر است ، ما جهان را هدفدار ميدانيم 
اراده و عزم و غرور از چهره اش . پيراهن سياهی بر تن داشت .         مو های سرش کمی ریخته بود ، سياه چرده بود 

مطمئن بودم که اگر رهبران مجاهدین در برابر ارتجاع . ود که برای اندیشه و مردمش جان خواهد داد ميبارید ، سر افراز ب
 .زانو ميزدند ، وی پایدار و استوار مقاومت ميکرد ، وقتی بمن رسيدند آنها را بوسيدم و بآنها تبریک گفتم 

 
                               نماز جماعت به پيش نمازی یک اعدامی

 
        بعد از قطعی شدن حکم اعدام آنها ، وقتی برای نماز ظهر و عصر و نيز نماز مغرب و عشأ قيام کردند ، همه رفتيم 
پشت سر غلامحسين مریخی و آنگاه قریشی ، نماز جماعت خواندیم آنها پيشنماز ما بودند و ما به آنها اقتدا ميکردیم ، 

لطيف جهانی نادم و جاسوس ، کاغذ و خودکاری در دست گرفته بود و با . ند خطبه وسط نماز را شعبان مهدیپور ميخوا
 . پرروئی اسامی را مينوشت تا به نوروزیان اطلاع دهد 

از کی تا حال پيش نماز شده یی ؟ مریخی :      نوروزیان بعد از با خبر شدن وارد اطاق شد و خطاب به مریخی گفت 
حرفش تمام نشده بود که نوروزیان شروع کرد با لگد و سيلی او را . ن اقتدا کردندمن پيش نماز نشده ام بقيه بم: گفت 
گفت خجالت نميکشيد پشت سر یک مفسد فی الارض نماز ميخوانيد ؟  ، دهها تن به پيکار و نبرد این دو بعنوان . زدن 

کيه داده بود و نشسته بود ، دست مریخی که همچنان بدیوار اطاق ت. نماینده دو خط و دو جریان تاریخی نگاه ميکردیم 
نوروزیان خشمگين با زانویش به صورت مریخی نواخت ، خون !  فعلا ميتوانی بزنی : امر اله را با غرور کنار زد و گفت 

بله : سرازیر شد ، آنگاه بنای فحاشی و ناسزا گذاشت و بعد از تهدیدات چون ميدانست در ذهن ما چه ميگذرد گفت 
: آنگاه شروع به صحبت کرد و گفت ) . نصيری رئيس جنایتکار ساواک شاه "  ( = ی فکر کردید ؟ چ! من نصيری ام 

 . . .ميدانيد پشت سر یک منافق نماز خواندن چقدر کفاره دارد ؟ ميدانيد چه گناهی مرتکب ميشوید ؟ 
دیم و آنها با بلند کردن دست     شبی که نایلون و کيف شان را برداشته و برای اعدام ميرفتند ، ما دست تکان ميدا

لبخند زنان ميرفتند ، هيچگاه و هيچ لحظه یی از یادم نميرود آنان به تاریخ پاسخ دادند و در عنفوان جوانی از جانشان 
از این نکته نيز نگذرم که وقتی نوروزیان مشغول زدن مریخی بود ، معاونش شيروان حيدری . گذشتند و جاودانه شدند 

ا شنيده بود وارد شد و مانع از ادامه زدن مریخی توسط نوروزیان شد ، نوروزیان ميگفت بخاطر حيدری ، که سر و صدا ر
 . شما رو گرفته و پر رو شده اید 

 تاریخ شهادت این دليران است ، مثلا شهادت قریشی و 64     در ليست اعلام شده توسط سازمان مجاهدین در سال 
 . شده است که غلط است اواخر شهریور قيد . . . مریخی 

از هواداران آرمان .       ارسال محموله ها از بيرون برای زندانيان گاها همراه با نامه های آنچنانی بود ، فردی بنام و 
مستضعفين که نزد ما بود ، نامزد داشت ، برادر نامزدش پاسدار بود ، نامه یی عاطفی برای همسرش نوشت نوروزیان 

هستند احساسات رومانتيکش گل کرد و بآنها بيشتر ملاقات ميداد ، و با تأسف سرش را تکان داد که وقتی فهميد نامزد 
 . نازنينی داری ؟ ) پاسدار (ميدانی چه برادر زن : چرا خود تو اسير ضد انقلاب کرده ای و گفت 

 بود ، خواهرش احساسات      فردی بنام بهمن یوسفی از اطراف ساری هوادار گروه راه کارگر در نزد ما زندانی
انقلابيش گل ميکند و در آن اوضاع و احوال وحشتناک نامه یی انقلابی مملو از تشویق به مقاومت و نبرد برای او 

این نامه طبيعی بود که توسط مسئولين زندان گشوده و خوانده شود ! " . مقاومت ! مقاومت ! برادر : مينویسد از جمله 
 یوسفی کجاست ؟ بهمن دستش را بلند کرد و نوروزیان با تمسخر قسمتهائی از نامه را خواند بهمن: ، نوروزیان پرسيد 

چيه چرت و پرت : و گفت !  مقاومت 1مقاومت . . . امان از این غم و از این جدائی / برادز گشته ای زندانی سياسی " 
در حال تجربه اندوزی بودند ، هندوانه ها را بعد از مدتی که پاسداران . برایت نوشته است؟ ما هم خندمان گرفته بود 

 . قارچ ميزدند یا دو نيمه ميکردند تا محموله ای در آن ها جا سازی نشده باشد 
     بهمن یوسفی هوادار راه کارگر وقتی بزندان مخفی هفده شهریور منتقل شدیم تحت تأثير و تحریک همشهریش 

 .  نادم و جاسوس شد ، که بدان اشاره خواهم کرد قرار گرفت و) هوادار مجاهدین ( عيسی فدائی 
 

                                               حسين شکری یک قهرمان
 
 

 م بود که ما همچنان که بعضی ها را دبير صدا ميزدیم وی را دکتر ميناميدیم ، اگر کسی -از هواداران راه کارگر دکتر ا
 یا برای نسخه و دوا و قرص توصيه هایی انجام ميداد ، مجاهدین از او خوششان نمی حالش بد بود سوالاتی از او ميکرد

آمد و معتقد بودند زندان باید دکتر داشته باشد و این وظيفه رژیم است که دکتر برای ما تهيه کند ، تا آنزمان ما هيچ 
 انسانی اقداماتی اگر از او خواسته ميشد  م از موضع-دکتری از طرف رژیم برای مداوای زندانيان ندیده بودیم ، دکتر ا

 . صورت ميداد و با رژیم مرز بندی داشت و فرد مهربان و دوست داشتنی بود 
     یک رادیوی قراضه بود که وقتی شب ميشد صدایش در ميآمد و در اختيار من بود ، شبی که داشتم با آن ور ميرفتم 

. و حکایت از ميثاق وحدت بين رجوی و بنی صدر داشت " لی مقاومت شورای م" رادیوی عراق را گرفت که خبر تشکيل 
گوشهایم تيز شد ولی دیگر صدایش در نيامد ، خبر را به بچه ها دادم ، شب حسين شکری که یکی از شجاع ترین و 

 بقيه منتقل کند شير دل ترین مجاهدینی بود که در عمرم دیده بودم کنار من دراز کشيد تا خبر را دقيقا دریافت کرده و به
. 



      در آن هوای گرم کاپشن کوتاه و تيره رنگی داشتم که بجای متکا زیر سرم ميگذاشتم این کاپشن را حدود سی نفر 
از بچه هایی که بعدا اعدام شدند پوشيده بودند و بهمين خاطر علاقه زیادی باین کاپشن داشتم و نيز یک تسبيح که 

ند ، حسين شکری هر بار به بهانه یی که نزد من ميآمد تسبيح را از دستم ميگرفت ، همه هر بار یک خط با آن ميرفت
وی برادری بنام حسن داشت که در ساری طی یک درگيری شهيد شد و نيز کوچک تر از خودش قاسم بود که هر سه 

رفته بودند ، او را قاسم شکری یکبار دستگير شد و در زیر شکنجه دستش را که شکسته بود گچ گ. برادر شهيد شدند 
آزاد کردند ولی در آن بلبشوی بی ارتباطی ها و گسستن حلقات وصل و ضربه خوردن های  نيروها و تشکيلات ، سر 

شبی که منتظر نوبت . چهار راهی در مجاور محله ، یکی از حزب اللهی ها وی را دیده و او را دو باره بزندان ميآورد 
چشمان بسته باتفاق چند تن دیگر آورده بود نزد ما ، وقتی دستور دادند چشم بند ها را باز توالت بودیم نوروزیان او را با 

کنيد او نشنيد و همانطور با دست گچ گرفته سرا پا ایستاده بود که من چشم بندش را بر داشتم و او ناگهان خودش را 
با همدیگر : رش حسين بود نوروزیان پرسيد در ميان ما دید و خوشحال شد ، بعد از دقایقی وقتی مشغول صحبت با براد

چی ميگفتيد ؟ هرکدام را بگوشه ای کشيد وقتی از قاسم پرسيد ، چون با هم تنظيم نکرده بودند که چه بگویند ، هر 
کدام چيز مختلفی گفتند که وقتی حرف قاسم تمام شد یک سيلی از نوروزیان خورد و ورودش را گرامی داشت ، ولی 

 .    ی نگفتبه برادرش چيز
     بعد از دو سه روز یا بيشتر دست گچ گرفته قاسم را باز کردند و در حالی که قاسم بدستش اشاره ميکرد و دست بر 

بعد . طفلک نميدانست که او و برادرش را در همين ماه اعدام خواهند کرد ! "  آه راحت شدم : آرنجش ميکشيد گفت 
اهدین خارج از کشور فرستادم که در ليست منتشره چاپ گردید ، مادردليرشان ها عکس های این سه برادر را برای مج

عکسهای این سه نفر را در دستانش ميگرفت و در شهر ميچرخيد و در کوچه و بازار بهمه نشان ميداد که بار ها مورد 
قبل از سی )  سياسی بقول مجاهدین فاز( در زمان فعاليتهای سياسی . تهدید عوامل رژیم قرار گرفت و دستگير شد 

چاپ ميشد که ارگان محلی سازمان مجاهدین بود ، ) بانگ خروس = تلا ونگ ( خردا د ، نشریه یی محلی بنام تلاونگ 
 را – فرمانده کميته قائمشهر –در یکی از شماره های آن عکسی بر روی جلدش از مختار اسماعيلی چاپ کرده بود وی 

وجه بدرگيریهای نيروهای مجاهدین و دیگر نيرو های سياسی با حزب اللهی ها در در حال تنبک زدن نشان ميداد با ت
شهر های ایران بویژه شهر های شمالی کشور ، برگ تبليغاتی مهمی در اختيار مجاهدین قرار گرفته بود و کميته چی 

 .      ها را مستأصل کرده بود 
 بسته بود در دست ميگرفتند و بسياق نشریه فروشی      مجاهدین نشریه یی را که عکس کذائی بر روی آن نقش

یا با نصب کپی آن بر . مختار اسماعيلی ، فرمانده کميته قائمشهر در حال تنبک زدن : آنزمان با صدای بلند فریاد ميزدند 
يابان بهداری در خ" ! در و دیوار های قسمتهائی از شهر زیر آن مينوشتند ، مختار اسماعيلی در حال مبارزه با رژیم شاه 

معروف بود درست در قلب " اطلاعات " ، که مرکز فروش روزنامه ها از طریق کيوسکهای روزنامه فروشی بود و به 
حزب اللهی ها اسنادی را از ساواک کپی کرده بودند که نشان ميداد مختار . . . قائمشهر در کنار شهرداری و فرمانداری 
زاتی داشته است ، که من خودم کپی این اسناد را بر روی کيوسک یکی از اسماعيلی تحت نظر ساواک بوده و مبار

روزنامه فروشی ها دیده بودم ، با اقداماتی این چنينی حزب اللهی ها قصد پاسخگوئی بمجاهدین را داشتند ، کينه 
 شکری قطعی وقتی حکم اعدام حسين: چنين اقدامی را اسماعيلی بر دل داشت ، بهروز فلاحپور برای من نقل کرد 

شد چون حسين در قسمت اطلاعات فعاليت ميکرد ، حسين را تحت فشار گذاشته بود تا با شکنجه از او اقرار بگيرند 
نگارنده با . گویا اسماعيلی مدتها منتظر چنين روزی بود ! که چه کسی این عکس تاریخی را به مجاهدین داده است 

نرمندی است که از عهده هر کسی بر نميآید ، اما توجه به خر مقدس موزیک و رقص مخالف نميباشد و نوعی هنر و ه
بازی حزب اللهی ها ، در این جور زمينه ها ، مد نظر است ، گذشته از این هنرمند بودن فرمانده دو آتشه کميته را نشان 

 . ميداد 
ه معيار های انسانی و حق و حقوق ،      فردی در زندان بود که فعاليتی در بيرون نداشت ولی مغرور بود و اعتقاد او ب

وی را یکی از تابلو های مقاومت کرده بود ، نوروزیان مسئول زندان بيشتر از همه از او متنفر بود ، گویا قبل از دستگيری 
همدیگر را ميشناختند و یا از یک منطقه بودند ، چند بار از دست نوروزیان کتک خورد ، در قياس با ما مسن تر نشان 

، " ميکنم ) تيرباران ( خودم تو را آبکش : د و به خاطر ندارم معلم بود یا نه ؟ نوروزیان یکبار سرش داد زد و گفته بود ميدا
یکبار که نوروزیان او را زده بود وی مثل پاره یی از هنر پيشه های مغرور فيلم ها نگاهی باو که بالای سرش ایستاده بود 

مکث کرده بود که نوبت حسابرسی ما نيز خواهد رسيد ، " فعلا " روی کلمه  ! فعلا ميتونی بزنی: انداخت و گفت 
نوروزیان خيلی مایل بود برای او حکم اعدام صادر شود ولی گویا پرونده اش سنگين نبود ، چند بار از جمله مختار 

 پيدایش ميشد ، دریچه اسماعيلی که با توجه باختلافات آنزمان سپاه با کميته سر و کله اش خيلی کم در مقر سپاه
فلانی کيست ؟ که وی دستش را بالا برد و خودش را نشان داد ، بعضی : زندان را باز کرد و کله اش را تو داد و پرسيد 

روزی نوروزیان وارد شد و بی . ها ميخواستند ببينند که وی چه کسی است که چنان مقاومتی از خودش نشان ميدهد 
گرفت ، از خلال صحبتهای نوروزیان فهميدیم که از طریق زندانی مذکور نامه یی تهدید آميز مقدمه او را زیر مشت و لگد 

 ارسال شده بود ، و نوروزیان فهميد ميبایست کار وی باشد ، زندانی مذکور نيز قضيه را – متزل نوروزیان –به منزلشان 
 . انکار نکرد و حرفی در رد آن از خود نزد 

 
        خروج رجوی و بنی صدر از ایران                       

 
 که اخبار سراسری پخش ميشد پاسداران و مسئولين زندان رادیوی خودشان را روی طاقچه بند 14     ساعت 

 شب اخبار را ميشنيدیم ، گذشته 20ميگذاشتند ، تا ما بشنویم ، اخبار جنگ در صدر خبر ها قرار داشت ، و نيز ساعت 
های بيگانه در صبح بود که بهترین منبع خبر برای ما بود چون تمامی اخبار را ميشد از کانال آنها از آن بررسی رادیو 

شنيد ، رفتن رجوی و بنی صدر از ایران در نزد مچاهدین با شادمانی روبرو شد ، بویژه در رفتن آنچنانی در آن اوضاع و 
خبر .  مجاهدین بود و همه از این عمليات خوشحال بودند عملی آرتيستی و قهرمانانه از دیدگاه.... احوال از فرودگاه 

همراهی سرهنگ معزی با آنها بعنوان خلبان ، ابتدا موجب تردید بود ، چون سرهنگ بهزاد معزی شاه را از ایران خارج 



ا ، کرده بود و گمان بر این بود که شاید رژیم خمينی همسو ساختن حرکت مجاهدین با سلطنت طلبها و ضد انقلاب ه
 . چنين خبری را برای لوث کردن مطرح کرده بود 

     چون هواپيما از شمال ایران و مسير ترکيه رفته بود ، ميگفتيم شانس آوردیم هواپيما بر فراز شوروی رد نشده و گر 
 که موجب شوخی بين زندانيان شده" نگفتيم مجاهدین وابسته بشوروی و کمونيست اند ؟ : نه رژیم خمينی ميگفت 

بود ، در آنزمان نيز حزب اللهی ها مجاهدین را کمونيست و وابسته بشوروی و التقاطی ميدانستند ، شعار ها و مواضع 
ضد امپریاليستی گروههای مخالف رژیم و مجاهدین ، بویژه عليه سياستهای آمریکا ، ترفند و مارک امریکائی زدن 

ف بودند ، یکی از علل گرونگيری کارکنان سفارت آمریکا در تهران بمجاهدین را کمرنگ کرده بود و آنها خودشان نيز واق
 بيرون کشيدن شعار ضد آمریکائی از دست – که امروز نامه غلط کردم امضأ کرده اند -توسط دانشجویان پيرو خط امام ، 

 خط ، گربه مجاهدین و گروههای چپ بود ، که گذشت زمان و تغيير و تحولات سياسی امروزه همه را دچار سياست و
شد عابد و زاهد و مسلمانا ، کرده است ، امثال ابراهيم نبوی در آرزوی ورود تانکهای امریکائی به منطقه هستند تا 

دلشان خنک شود امثال عباس عبدی از رهبران دانشجویان خط امام که گروگانهای امریکائی را در اسارت داشتند ، سر 
با در آغوش کشيدن گروگانهای سابق و . . . جناح ریگان و حذف بازرگان از قدرت انجام با خفت و خواری و زد و بند با 

 غلط کردیم ، اکنون در زندان جمهوری اسلامی مطلوبشان بسر ميبرند 
مسعود بنی صدر را رساند دو باره :      بعد از شنيدن خبر ورود رجوی و بنی صدر به پاریس ، بعضی از بچه ها ميگفتند 

من در چار چوب تشکيلاتی مجاهدین نبودم و طبيعی بود که ميتوانستم اتفاقات را از زاویه دیگری ببينم ، . بر ميگردد 
عصری شهيد حسين شکری بنا به خصلتش به همه جای اطاق سرک ميکشيد و مثل خارج زندان فعال بود ، در کنار 

يکردیم ، من ميگفتم اگر قرار است تا چند ماه من دراز کشيده بود و با هم راجع به رفتن مسعود رجوی به پاریس بحث م
دیگر رژیم سرنگون شود رفتن رجوی به خارج چه مفهومی ميتواند داشته باشد ؟ مگر اینکه بپذیریم مبارزه دراز مدت 

رژیم فوقش تا : حسين شکری به من گفت . . . خواهد بود و چند سال طول خواهد کشيد و گرنه ایران را ترک نميکرد 
که من تکرار ميکردم اگر رژیم بزودی سقوط خواهد کرد پس چرا . "  دوام بياورد ، قطعا سقوط خواهد کردشش ماه

 . ؟ لازم به توضيح است که چنين بحثی را با افراد مقاومی مثل حسين شکری ميشد انجام داد. . . مسعود رفته خارج 
 سازمان داشته باشد ، بجز دو یا سه تن که تن به درون زندان ، با هيچ مجاهدی روبرو نشدم که انتقادی به مواضع

همکاری با رژیم داده بودند و طبيعی بود که برای توجيه عملشان مته بخشخاش بگذارند که البته در ادامه با تيرباران 
يقت دهها تن در هر منطقه یی از شهر و باقی ماندن آنهایی که چندان فعال نبودند مسئله دارها افزایش یافت و در حق

 . ورق به سود رژیم منحوس برگشت ، شبيه آنچه در شهرهای دیگر اتفاق افتاد 
ها در تماس بودم نسبت به  یی که من از نزدیک با آن های تيرباران شده اما برخلاف زندانيان، مادران شهدا و خانواده

های زخمی آسان  رایط و التيام روحاما کار توضيحی در آن ش. صدر مسئله دار بودند ازدواج مسعود رجوی و فيروزه بنی
 . نبود

     خواسته ها و در خواستها و پيشنهادات و هر حرفی کلی از زبان حسين شکری در حقيقت از زبان زندانيان بود که با 
 . مسئولين زندان در ميان گذاشته ميشد 

 یکی از اکثریتی های زندان بنام ميم بمن 60     بعد از خروج آقایان رجوی و بنی صدر از ایران به پاریس در مرداد سال 
 انجام دادند ، آنها نيز نيرو های پائين 32گفت که رهبری مجاهدین ، همان کاری را کرد که رهبران حزب توده در سال 

البته با شهادت موسی خيابانی مسئول داخل کشور . خودشان را زیر تيغ فرستادند و خودشان ایران را ترک کردند 
و بعد ها محمد ضابطی از سازمان دهندگان اصلی تظاهرات نيم ) اشرف ربيعی (  همسر مسعود رجوی مجاهدین و

 و حتی کشته شدن علی زرکش جانشين خيابانی و دیگران چنين ادعاهایی را درست نمی 60ميليونی سی خرداد 
 . کيش شخصيت شده باشند نمایاند و رهبران مجاهدین در فرنگ به قدم زدن در خيابانها نپرداختند ولو دچار 

 
                                                         حمله به زندان

  
     یکی از شبهایی که زندانيان با اميد و آرزوهایی که در دل داشتند و به رهایی خودشان و رهایی مردمشان فکر 

پا های ما روی سينه های افراد زیر پایمان قرار ميگرفت و ميکردند با وضع رقت باری بصورت کتابی خوابيده بودند و گاه 
، ناگهان دیوار های زندان منکرات بلرزه در آمد . . . گاه سر نفر بغلی روی سينه ما و شب را بدین طریق سر ميکردیم 

 غافلکير صدای وحشتناک تيربار و مسلسل بود که در فضا می پيچيد ، مجاهدین بزندان حمله کرده بودند ، نگهبانان
گویا دور از . . . ) کلاشينکف ! ( کلاش ! شده بودند ، صدای وحشت زده نوروزیان را ميشنيدیم که با نعره ميگفت کلاش 

دسترس اسلحه اش بود که از یکی آنرا ميخواست و در آن اوضاع کسی بکسی نبود ، مثل اینکه پاسداری بنام رضائی 
به زیر افتاد ، بعد از آن صدای موتور سوارانی را شنيدیم که به تعقيب از جویبار از تخت دو طبقه اش وحشت زده 

مهاجمين پرداخته بودند و شایع شد که نگهبان بالای سرمان که پشت بام نگهبانی ميداد از ترس خودش را به پائين 
دم با پرتاب نارنجک اگر یکی از برادران ما شهيد ميشد خو: صدای پاسداری را ميشنيدیم که با نفرت ميگفت . انداخت 

در آنشب از خوشحالی تا صبح نخوابيدیم ، چه بسا عده یی آماده "  ترتيب همه را ميدادم – ميان زندانيان –ميان آنها 
بودند تا با آنهایی که برای فتح زندان آمده بودند بيرون بروند ، که در آن اوضاع و احوال هر کاری کاملا عادی و طبيعی بود 

ا بنا بدلائلی کار بهروز فلاحپور ميدانم ، وقتی قضيه حمله بزندان را چند ماه بعد برای او تعریف کردم و از ، این تهاجم ر
آن کس که این عمليات را انجام داده بود خيلی وقت : اقدام پاسداران برای تعقيب قرار دادن مهاجمين گفتم ، وی گفت 

 ! بود که بخواب خوش فرو رفته بود 
وز فلاحپور تنها کسی بود که بيشترین عمليات را حداقل در سطح مازندران داشته بود ، در شب حمله      بنظرم بهر

بزندان منکرات ، غرض عمليات ایذائی و بزن و در رو بود و مهاجمين یا مهاجم با چند رگبار به عقب نشينی دست زده 
ندان مشرف بمزارع و نيز از طرفی به جاده اطراف زندان از چند طرف خانه های مسکونی ولی از سمت پشت ز( بود 

نوروزیان بعد از روشن کردن لامپ اطاق بما گفت چيه ؟ خواب ) .  بابل ختم ميگردید –معروف به جاده کمر بندی ساری 
ه فردای هجوم روحيه ما بالاتر بود و شنيدیم که پاسداران درختان اطراف زندان را قطع کردند و مزرع. شما را تلخ کردند ؟ 

 .مشرف به پشت محوطه را با تراکتور شخم زدند 



      به صورت خيلی محدودی یکی دو نفر را برای بازجوئی در ابتدای کار برده بودند ، از جمله عليرضا قلی نژاد اهل 
  دستگير شده بود ، عصر بود قصد ورود به خانه پدری را داشته که حزب 60کبریت محله که درست شب هفت تير 

 یکبار که – زندان بسر برده بود –های منطقه او را دستگير کرده بودند ، از نظر زمانی بيش از همه ی ما در آنجا اللهی 
از من ميخواهد تا بازجوئی )  اهل جویبار –سربازجو ( او را از بازجوئی بر گردانده بودن برای من تعریف کرد که بابائی 

برای چی اینکار را بکنم ؟ ميخواهد پرونده ام را سنگين کنم تا اعدام کنند . . . ! هایی که در ابتدا پس داده ام انکار کنم 
 ! . . . " . ، ميگویند از تو از نو بازجوئی ميکنيم 

. . . " از من خواسته اند که مبارزه مسلحانه را رد کنم ، من گفته ام مبارزه مسلحانه عليه امپریاليسم و عوامل او      " 
شيوه بر خورد زیر چوبه تيرباران بود گفتم امکان دارد رژیم ما را برای آزمایش چشم بسته ببرد برای روزی که صحبت . 

" . ميخواهم در زیر چوبه دار فریاد مرگ بر امپریاليسم بگویم : عليرضا گفت ! تيرباران که ببيند چه شعارهایی ميدهيم ؟
سلحانه و محکوم کردن سازمان در بازجوئی ها نبود ، در  خط مجاهدین نفی مبارزه م60در آنروزها یعنی اواسط سال 

 در بازجوئی ها 60سالهای بعد عملا مجاهدین در بازجوئی ها بویژه زمانی که توابين گسترش پيدا کردند ، بمانند سال 
لی را از بين برخورد نميکردند و شيوه ها بمرور زمان عوض گردیده بود ، که طبيعی بود از طرفی هزاران تن از نيروهای اص

برده بودند و نيروهای اجتماعی تر و غير تشکيلاتی تر تا حدودی باقی مانده بودند ، یا رژیم اطلاعاتی از آنها به آن صورت 
 هزاران 1367چند سال بعد یعنی . . . است و گرنه رژیم در تهران و کرج . . . منظورم زندان قائمشهر و ساری . نداشت 

 . تن را قتل عام کرد
                                      
 

                                            طرح یک مسئله ابهام انگيز    
 

از ميان افرادی که در مازندران توبه کردند معروفترین آنها شيرزاد مشهدبان از مسئولين و فعالين مازندران بود ، که طی 
 که دستگير ميشود و گویا قرص سيانور هم خورده بود که عمل نکرده بود ، توبه درگيری یک بسيجی را به قتل ميرساند

در آن اوضاع حلوای شيرینی بود که به دهان ارتجاع رسيده بود ، عليرغم اصرار و تلاش مقامات رژیم . و همکاری ميکند 
هدبان تيرباران شد ، در مراسم در مازندران ، خانواده بسيجی مذکور چون حاضربه رضایت و بخشش نبودند ، شيرزاد مش

تدفين وی عده یی از سران رژیم در منطقه حضور داشتند ، وقتی در زندان بودم شنيدم که به او اطاق جداگانه و یخچال 
: داده بودند ، همسرش نيز که بار دار بود با وی بود ، نواری از وی به برادر مقاومش نيکزاد رساندند که نيکزاد گفت . . .  
 . " .  او برادر من نيست دیگر

     بعد از اعدام شيرزاد نوار تلویزیونی او بعنوان نادم در حاليکه عکس خمينی بالای سرش بود پخش گردید ، به 
سازمان مجاهدین زیاد نتاخت ولی تحولات فکری خودش را گفت ، آنطور که شنيدم وقتی بزرگترین عمليات نظامی در 

ج قائمشهر و کشته شد فرمانده بسيج و عده یی باتفاق دو نفوذی مجاهدین صورت قائمشهر یعنی تصرف مرکز بسي
 .گرفت ، برای من این پرسش مطرح شد که چرا مجاهدین دو نفوذیشان را به آن صورت از دست دادند ؟ 

لو رفتن این  این دو تن را به خوبی ميشناخت امکان – توبه نکرده بود –     به من گفته شد که چون شيرزاد مشهدبان 
 . دو تن بود ، برای همين قبل از لو رفتنشان این عمليات را انجام دادند و گریختند 

در اینجا من قصد .      پرسش اینجاست که چرا مشهدبان که باین قضيه اشراف داشت آنها را به رژیم لو نداده است ؟ 
رزاد و صفدر اولادی ، فرمانبردار از فرماندهان جنگل به جز شي! . تطهير کسی را ندارم ، فقط پرسشی را مطرح کرده ام 

 . نيز معروفترین نادمين قائمشهر بودند که هر سه تيرباران شدند 
 تنی چند را که چندان فعال نبودند به مساجد مختلف ميبرد تا بزبان مازندرانی سرود پشيمان 60     رژیم در همان سال 

 . ه این عده را از زندان برای خواندن ميبردند و دو باره به زندان بر ميگرداندند را بخوانند ، جالب اینک! ! " شده ایم 
 

                              خنده دار ترین مسئله ای که پيش آمد
 

     خنده دار ترین ماجرائی که در زندان بوقوع پيوست مربوط به جریان دستگيری چند تن از هوادران اکثریت بود ، که 
! ها به جای نيروهای مجاهدین و یا اقليت دستگير شده بودند ، در آنزمان که رهبری اکثریت عاشق بيقرار امام ؟ اشتبا

بود و در ارتباطی که با مقامات رژیم در قائمشهر داشتند ميتوانستند با تأیيد کردن نفرات تشکيلاتی شان خلاصی 
ن اکثریت پرسيده ميشد آیا تشکيلات شما را تأیيد ميکند ؟ آنها پاسخ هر بار که از هوادارا. افرادشان را از زندان بگيرند 

 . که مسئولين زندان به آنها قول آزادی و رسيدگی فوری را ميدادند " بله تشکيلات ما را تأیيد ميکند : ميدادند 
 تأیيد خواهد کرد ، کارگری آیا تشکيلات تو را:      یکی از روز ها که مثل هميشه در جمع ، نوروزیان از یکی پرسيده بود 

برادر این تشکيلات چيه و کجاست که ما را هم تأیيد بکند : از کارخانه نساجی بنام ش که شوخ طبع بود ناگهان پرسيد 
بعد از حرف وی انفجار خنده اطاق را پر کرده بود ، و روز ها بياد حرف این کارگر که بعد از چند ماه ! تا از اینجا بيرون برویم 

 .د شد ميخندیدیم آزا
چند قبضه اسلحه تحویل ما داد ، ) اکثریت (      نوروزیان روزی با افتخار و غرور بما اطلاع داد که نماینده فدائيان خلق 

 . متاسفانه نام مسئول گروه اکثریت از خاطرم رفته است 
همسرش را برای بازجوئی شدن خواند ،      روزی پاسداری فریاد زد چشم بند ها را باز کنيد آنگاه نام عليميرزائی و 

 . چون زنی در ميان ما نبود همگی از حماقت پاسدار خندیدیم 
                                                در جستجوی یک گور 

 
داد      بين نيروهای اکثریت و دیگر گروهها رابطه یی عادی بر قرار بود فقط یکبار بر خورد پيش آمد که وقتی تع

دستگيریها شروع شد و در سمت اطاق ما که شبيه سالن کوچکی بود دو اطاق کوچک را به چند نفر اختصاص داده 
چند تا از بچه های اکثریت که در آنجا . در آنجا افرادی که جرمشان در نظر مقامات رژیم کمتر بود قرار داشتند . بودند 

بازی کنند که مورد اعتراض زندانيان مجاهد قرار گرفت ، . . .  گل –چ بسر ميبردند تصميم گرفته بودند برای سرگرمی پو



، . . . آنها تا حدودی یکه خوردند و گفتند ما منظوری نداریم و فقط برای سرگرمی ميخواهيم چنين اقدامی انجام بدهيم 
الفيم ، ما نميخواهيم نشان ما برای بازی به ینجا نيامده ایم و با هر گونه محفل گرائی مخ: مجاهدین به آنها گفتند 

بالاخره بچه های اکثریت با . . . " بدهيم که اینجا وقت بآرامش ميگذرد و خودمان را مشغول چنين کار هایی بکنيم 
ناراحتی در حالی که سعی ميکردند بر خوردی پيش نياید دست از کارشان بر داشتند ، آنها همگی آزاد شدند و به داد 

امام نيز دستشان را از عبایش با اعدام و شکنجه ، کوتاه و ناجوانمردانه آنها را قتل عام کرد خط امامشان رسيدند و 
روش فدائيان اکثریت نشان داد که گاها چقدر یک نيروی پيشگام از نظر سياسی ميتواند از توده ها و تاریخ عقب مانده 

 .تر باشد 
قاتی هم به بعضی از خانواده ها داده بودند ، بين دو نماز       روزی مشغول نماز خواندن بودم و در همان وقت ملا

. . . به سجود رفتم و با ذکر آیه یی و من قضی نحبه ! محمد آتش فراز را اعدام کردند : شعبان مهدیپور زیر گوشم گفت 
. وی تهران کار ميکرد محمد آتشفراز کارگری بود که بعد از اخذ دیپلم در کارخانه ول. روحيه گرفتم و خدا را سپاس گذاردم 

هر دو هفته از تهران به قائمشهر ميآمد و در سقا خانه مثل شيخ حسن سربداران با هم روی قران و نهج البلاغه و 
مفاهيم آیات و مسائل سياسی تا پاسی از نيمه شب کار ميکردیم و بچه های محله مان علاقه فراوانی باو داشتند ، 

، اعدام او در تهران و شنيدن خبر آن در زندان حکایت از مقاومت همه جانبه مجاهدین سيمای گيرا و بيان جذابی داشت 
و مبارزین عليه حاکميت مطلقه ارتجاع سياه را داشت بعد از آزادی به تهران رفتم تا گور او را در بهشت زهرا پيدا کنم 

 .ولی از گور او خبری نبود 
مستعار خودش را معرفی کرده بود و خودش را بساده لوحی زده بود ،       محسن قامتی از اعضأ سازمان که با نام 

مریخی ، نيکزاد مشهد بان ، حسين شکری در حقيقت سر تشکيلات تازه زندان و در حقيقت اولين تشکيلات زندان 
 بودند ، من حسن قامتی را نميشناختم ، شبی در کنار ما بسر برد و ما با توجه بفارسی حرف زدنش کمی سر به

بعد ها فهميدم که وی عضو سازمان مجاهدین بوده . سرش گذاشتيم و شاید او هم در دلش نگاه اندر سفيه بما ميکرد 
، روحيه زندانيان با وجود برافراشته بودن چوبه های . است او از نظر سازمانی تنها عضو سازمان مجاهدین در زندان بود 

 ميتوانم بگویم سالها بود با توجه باینکه عده یی از یاران در کنار هم بسر اعدامهای فوق العاده بالا و قوی بود ، بجرأت
ميبردیم ، چندان شاد و سر فراز نبودیم ، گویا امتحان نهائی نزدیک بود ، خودم را البته نميتوانم با کسی مقایسه کنم 

 . وق در کنار همدیگر بودیم که همسر بار دار یا نامزد داشت و یا مسئله مرگ را حل نکرده بود ، ولی همه با ش
     وقتی بآنروز ها نگاه ميکنم و خاطرات و چهره ها از برابرم رژه ميروند ، ميبينم بعضی وقتها کار را از شوخی بيش از 

تو که اعدام ميشی : مثلا بهمدیگر ميگفتيم . حد ميگذراندیم و مرز ها را قاطی ميکردیم که الان موجب رنج من ميشود 
اتفاقا تو باید نخوری چون زنده ! ذای تو را من بخورم ، اصلا برای چی غذا ميخوری ؟ یا آن دیگری پاسخ ميداد ، بگذار غ

یکی باینجا و : یا روی سينه دوستان دست ميگذاردم و ميگفتم ! ميمانی و فرصت برای خوردن باندازه کافی داری ، 
 حکم اعدام خودم با خبر بودم و هر لحظ منتظر تيرباران شدنم بودم ، آیا اگر من از! گلوله خواهد خورد . . . یکی باینجا 

ميتوانستم مثل بقيه چنان روحيه بالایی داشته باشم ؟ برای همين نميتوانم هيچگاه خودم را با آنان که رفته اند و کاری 
 . حسينی کرده اند مقایسه کنم 

آ در برابر در خواست و . يلی از بچه ها دانش آموز بودند ع      سن بعضی از افراد کم بود و در نزد ما بسر ميبردند خ
یعنی " جنوب " پرسش نگهبان و زندانيان مبنی بر اینکه چه کسی حمام واجب دارد و یا جنب است هميشه ميپرسيد 

. چی ؟ منظورش چيه ؟ که ما ميگفتيم تو هنوز مرد نيستی و یا ميگفتيم طرف جنوبی و شمالی نيست و ميخندیدیم 
را نوروزیان احضار کرد ، ما را ) مجاهد ( روزی من و عين اله ادهمی که پيرو افکار شریعتی بودیم و شعبان مهدیپور 

چيه کل روز با هم صحبت ميکنيد ؟ عين اله و : بدفترش که کنار اطاقمان بود بردند و نوروزیان خطاب بما سه نفر گفت 
ن ميشناسيم و بعد از کمی بحث یکدفعه تند رفتم و گفتم صحبت شعبان گفتند ما همدیگر را بخاطر هم محلی بود

نوروزیان چيزی بمن نگفت ولی شعبان  و . . . " کردن که ممنوع نيست  دوره طاغوت نيست تا حرف زدن ممنوع باشه 
کار ؟ ميخواستی . . . عين اله بعد از ورود باطاق از دستم عصبانی شدند که این چه جور بر خوردی بود که کردی 

دستمان بدهی ؟ ، نوروزیان عده یی از بچه ها را اعدام کرده بود ، شهيد فلاحپور به نقل از یک نفوذی برایم تعریف کرد 
 . " . وقتی بچه ها را اعدام کردند نوروزیان از ترس بهمراهانش ميگفته منو تنها نگذارید و ميترسيد : که 

اب آور بود نه دارویی بود و نه دکتری ، بخاطر نشستن دائم و عدم      بيماری جوش زدن بغل پا ها فوق العاده عذ
. بسياری از بچه ها کلافه شده بودند ، بيماری پوستی نصيب همه شده بود . . . نظافت و نگرفتن دوش و گرمای هوا 

 کردن پرداختيم بنا بدرخواست های زندانيان سر انجام اجازه ورزش کردن در همان اطاق زندان داده شد و صبحها بورزش
بود و پاسداران از پنچره با تمسخر و کنجکاوی نگاه ميکردند ، بویژه به " ميليشيایی " که همان ورزش بسبک مجاهدین 

 .  ساله که با حرارت زیادی بورزش ميپرداخت 16امير فلاح 
     

                               امير فلاح یک قهرمان شانزده ساله   
 

مان روز اولی که دیده بودمش تعجب ميکردم که چرا این نو جوان را در نزد ما نگهداشته اند ، درست دم درب      از ه
مينشست و هر چه باو ميگفتند چرا از دم درب تکان نميخوری وی حرکت نميکرد و هر وقت درب اطاق را باز ميکردند وی 

 ميکشيد با تکان دادن مچ دست در حالی که سيگاری لای زیر پا های پاسداریکه وارد ميشد قرار ميگرفت ، سيگار که
انگشتانش بود دود سيگار را حلقه ، حلقه بهوا می فرستاد و هم خودش را سر گرم ميکرد و هم اینکه نشان ميداد 

 . سيگاری قهاری است 
داری سمبل همه      کسی فکر نميکرد که این نو جوان شانزده ساله با قد کشيده و باریک اش در مقاومت و پای

چهره زرد و مو های صافی داشت و دندانهایش زرد بود و خودش با توجه بسن و . زندانيان سياسی قائمشهر شود 
سالش نحيف بنظر ميرسيد ،  اما خوش قيافه و صورتی گيرا و جذاب داشت ، بار ها با نگهبانان گلاویز شد ، نفرت زیادی 

او یکبار اعتراض . چشمانتان را ببندید : ردند داشت ، چون هر بار بما ميگفتند از افرادی که برای نگهبان چاپلوسی ميک
چشمانتان را باز کنيد او باز نکرد و موجب کتک خوردنش شد ، چون مغرور و مقاوم بود و از : کرد و بار بعدی که گفتند 

نش را یکی را از بالا و دیگری از طرفی سن کمی داشت پاسداران با لبخند و تمسخر با او رفتار ميکردند یک شب دستا



پائين بستند بعد از ساعتی هر چه گفتيم دستانت را باز کن و نگهبان هم اصرار داشت که مدت تنبيه اش تمام شده بود 
قبول نميکرد از آن حالت زجر آور دست بکشد ، زیر پيراهن زردی داشت و وقتی موقع ورزش صبحگاهی دستانش بهوا 

چند نفری نيز ! ! ميليشيا : با تمسخر از پنچره ميگفتند ! داری پر ميزنی ) پرستو ( چلچله : ت ميبرد ، پاسداری گف
بخاطر پا درد و یا بخاطر اینکه جرمشان اضافه نشود از ورزش کردن خود داری ميکردند ، بعد از ورزش بهمدیگر دست 

 .  باز تری در زندان تأثير داشت ميدادیم که در کل در بالا بردن روحيه جمعی و نيز بوجود آوردن فضای
     در زندان مخفی هفده شهریور من و عادل حقانی و امير فلاح در کنار هم دراز کش و کتابی ميخوابيدیم ، موقع 

صبحانه مقداری مربا و یک تکه نان ميدادند که برای همه کم بود و گرسنه ميماندیم ، امير فلاح سهمش را نميخورد و 
 چه اصرار ميکردیم قبول نميکرد و خودش گرسنگی را تحمل ميکرد وی از درد معده رنج ميبرد ولی بما ميداد ، هر

اگر بدادگاه بروم آن حرف معروف علی ميهندوست را خواهم زد و بحاکم : ميخواست تا ما سير باشيم ، دائم ميگفت 
دم ، امير فلاح آخرین صحنه نبردش را اگر در دستانم مسلسل بود سينه ات را سوراخ سوراخ ميکر: شرع خواهم گفت 

 . با نظام آخوندی و ارتجاع ، صحنه دادگاه و مقابل حاکم شرع بر گزیده بود 
 م بود که امير فلاح از او بشدت متنفر بود و همه نيز او را خرس گنده خطاب –     تواب خائنی از محله آبندانسر بنام ع 
ی داشت ، امير فلاح برای دادگاه فرا خوانده شد ، بعد از دادگاهی شدن او هر ميکردیم ، بویژه اینکه هيکل گنده و درشت

شما همه منافق و دو رو ميباشيد ، چرا مثل امير فلاح نميگوئيد که : پاسداری که وقت نگهبانی دادنش بود ميگفت 
زد حاکم شرع از مجاهدین و امير در ن. هوادار مجاهدین هستيد ، فقط او مجاهد واقعی بود و از اعتقاداتش دفاع کرد 

. . . آرمانشان دفاع کرده بود و آنها دادستان و حاکم شرع که قصد آزاد کردن وی را داشتند انگشت بدهان ساخته بود 
حاکم شرع گفته بود شعار نده آزادت ميکنم ، امير فلاح گفت اگر بيرون بروم سلاح بدست خواهم گرفت و امثال شما را 

 گویا باو وقت کوتاهی داده بودند تا از حرفهایش بر گردد ولی امير بر آرمانش پای فشرده و در اوائل .مجازات خواهم کرد 
مهر ماه تيرباران شد ، و آوازه اش پاسداران را نيز تکان داده بود ، آنچه در دادگاه اتفاق افتاده بود را از زبان امثال رضائی 

چون ابتدای کارش در زندان منکرات بود خيلی ساده بود و اگر در خواستی ميشنيدیم ، رضائی پاسداری از جویبار بود که 
ميکردیم یا از او آب ميخواستيم با کله ميرفت تا برای ما انجام بدهد، ولی بعد از دو ماه او هم یاد گرفت بما نهيب بزند و 

( مشهر در نزدیکی مدرسه رازی حتی در زندان هفده شهریور که زندان مخقی رژیم در اطراف خيابان شانزده متری قائ
بود اجازه نداد تا قربان غریبی را که برای اعدام ميبردند ببوسيم یا از وی فرصت خدا حافظی داشتم باشيم و ) سابق 

خودش جلو آمده بود تا کسی از او خدا حافظی نکند و وی را برد ، در صورتيکه آن اوائل چنين وضعی نبود و سخت 
 . نميگرفتند 

 
             انفجار در نخست وزیری و کشته شدن رجائی و با هنر         

 
     در آن هوای گرم که در انتظار سر نوشتمان بودیم و به آنچه که بر سر انقلاب بهمن ميآید فکر ميکردیم رادیوی رژیم 

یژه اش بگوش ما رسيد ، خبر از زخمی شدن رجائی و با هنر را ميداد که از جانب سخنگوی رژیم بهزاد نبوی با لحن و
ابتدا در خبر ها کشميری نيز بعنوان شهيد نام بردند که بعد از آن فهميدند کشميری خود عامل انفجار بوده است که 

منجر به کشته شدن رجائی و با هنر رئيس جمهور و نخست وزیر خمينی و نيز بعدا در بيمارستان رئيس شهربانی رژیم 
 . ر پوست نمی گنجيدند و تا صبح از خوشحالی نخفته بودند گردید ، زندانيان از شادی د

    صبح بعد از جا افتادن خبر و تأیيد کامل خبر طی روز هيچ کس صدایش در نيامد و زندان یکی از آرامترین روزهایش را 
ر از هر کسی خبر سپری کرده بود و اصلا بما نگفتند چشم بند هایتان را ببندید ، نوروزیان گویا متوجه شده بود و بهت

چيه ؟ چرا ساکت اید و حرفی نميزنيد ؟ ، بعد از این عمل رژیم جا خورده بود و گمان ميکرد کلکش : داشت از ما پرسيد 
کنده است ، فخر الدین حجازی بعد ها در سخنانی راجع به هاشمی رفسنجانی گفته بود در آن روز ها بجز هاشمی 

و توده ها تماشاچی جنگ رژیم و مجاهدین بودند ، البته جنگی که یک طرف آن "  م همه ما روحيه خودمان را باخته بودی
 نداشتند ، بهمان ميزان که رژیم – بر خلاف رژیم –مجاهدین با افسرانش می جنگيدند و امکان پر کردن نيروهایشان را 

 در دراز مدت به ضرر نيروهای که قدرت جایگزینی مهره هایش را داشت ، مجاهدین و دیگر گروهها فاقد آن بودند که
 .انقلابی و مبارزه بود 

      همه ما منتظر هر چه زود تر بازجوئی شدن و محاکمه بودیم تا از آن وضع خلاصی یابيم ، تا اینکه بعد از چند هفته 
قدمی بسوی بازجو بابائی آمد و در اطاق مجاور نشست و هر یک از ما را  صدا زدند و ما هم بخدمت آقا ميرسيدیم ، 

خودم را آماده کرده بودم و اصل اول را . مرگ یا بسوی آزادی بود که ميتوانست ما را از آن وضع دردناک خلاصی بخشد 
بر این گذاشته بودم هيچ گونه اطلاعاتی در رابطه با دیگران ندهم و خودم را غير سياسی معرفی کنم ، وقتی وارد 

سلام بر آرمان : شنامه و دفتری نشسته بود بمن که وارد شدم گفت اطاق شدم بازجو که بر روی زمين با پرس
من خودم را جمع و جور کردم ، پرسشهایی کرد از جمله از اینکه مسئول تو کی بود ؟ یا در درگيریها ! مستضعفين 

؟ . . . عتقاد داری شرکت داشتی یا ارتباطاتت را با منافقين بگو و اینکه چه کتابهائی خوانده یی ؟ آیا به جنگ مسلحانه ا
گفت ميتوانم کتابهای مطهری را هم بنویسم . . . وقتی در پاسخ اینکه چه کتابهایی خوانده ای گفتم کتابهای شریعتی 

ابتدا گفت من پرسشها را مينویسم تو جوابها را . چرا نه بنویسيد کتابهای مطهری را هم مطالعه ميکردم : گفتم ! ؟ 
فتم اگر ميشود شما پرسش و پاسخها را خودتان بنویسيد و من امضأ ميکنم که قبول کرد و بنویس و آنگاه امضأ کن ، گ

دارای چه مذهبی هستم ؟ گفتم اسلام و او نوشت اسلام ولی ادامه : یکجا خندید و در جواب پرسشی که کرده بود 
 حاضری در مصاحبه تلویزیونی آیا: که خنده اش گرفت ، یکی از آخرین سوالاتش این بود که ! دادم شيعه اثنی عشر 

قبل از ورود باطاق بازجوئی خيلی " من ؟ من چکاره ام که به تلویزیون بيایم و حرف بزنم : شرکت بکنی ؟ با تعجب گفتم 
دلشوره داشتم در قياس با بچه های سازمان مجاهدین طبيعی بود فشاری بآن صورت در بازجوئی ها بما وارد نميآمد و 

 بود چرا که از دیدگاه آنها محارب محسوب نميشدیم ، از طرفی شيوه آنها بدین صورت بود که با ارعاب و یا دستمان باز تر
بعد از آن طرف را که هيچ . تهدید در بازجوئی از طرف سعی ميکردند تا از تشکيلات مجاهدین اطلاعاتی بدست آورند 

 شناسنامه نداشت بعد از چند ماه یا زود تر بدادگاه تماسی با وکيل و شاهد و حتی دسترسی بامکانات اوليه چون تهيه
ميآمدند و عليه فرد مبارز شهادت ميدادند و ) حزب اللهی ها ( ميبردند که در آنجا بجز حاکم شرع و دادستان ، شاکيان 



 تر صورت بدین طریق حکم اعدام صادر ميشد ، در این ميان شلاق زدن نيز در کار بود که در لحظات قبل از اعدام و پيش
 . ميگرفت که فکر نمی کنم در مورد همه صورت گرفته باشد 

    
                                                        یک سؤ تفاهم 

 
     یک روز آمدند و سرمان را از ته تراشيدند ، عموما همه راضی بودیم ، بعضی ها در خواست لباس زندانی داشتند که 

مسؤلان زندان روبرو بودیم ، بعد از زدن موی سرمان ، قيافه همه تغيير کرده بود و موجب شوخی و مزاح با پاسخ منفی 
عمومی شده بود ، موی بچه هایی که در این دو سه ماهه اعدام شده بودند موهایشان را از ته زده بودند ، یکی از 

ز بچه ها را که یکی دو شب پيش اعدام شده بود شبها که قبل از اعلام خاموشی حاضر و غایب ميکردند ، نام یکی ا
، ) یا قيامت ! ( اون دنيا : توسط پاسدار نگهبان خوانده شد ، چون کسی جواب نداد شهيد براتعلی قلی پور گفت 

پاسدار ،  شليک خنده را شنيد ولی متوجه نشد که قضيه از چه قرار است  فکر کرد چون سواد خواندن ليست نفرات را 
. . . چشمهایتان را ببندید ! الان بشما نشان ميدهم : ا خندیدیم ، بلافاصله دفتر حاضر و غایبش را بست و گفت ندارد م

یکی از بچه ها شجاعت بخرج داد و رفت نزد او و قضيه را گفت و بعد از آن اگر اشتباه نکرده باشم بعد از آمدن نگهبان 
. مد و پاسدار که متوجه اشتباهش شده بود عقب نشينی کرد پاسدار دیگری از بد تر شدن وضع جلوگيری بعمل آ

بسياری از پاسدارانی که نگهبانی ميدادند تا کلاس ابتدائی هم سواد نداشتند و با اعتقادات مجاهدین و دیگر گروهها از 
ه روزی که حتی نزدیک آشنا نبودند ، از تفکرات و ایده های خمينی نيز بهم چنين ، مرجع بودن خمينی با تبليغات شبان

برای تبليغات به در و دیوار نيز رحم نميکردند ، توجيه شرعی برای اعمال جرم و جنایاتشان بود ، بویژه آنکه آنها از 
محروميتهای اجتماعی رنج ميبردند و متشخص شدن و مقامی در حد پاسدار و بسيجی داشتن ، دنيا را بکامشان ، 

 . آنهم در لوای مذهب کرده بود 
روزی یک کميته چی که او را دورا دور ميشناختم بنام حبيب از پشت ميله ها نام مرا صدا زد و گفت پاشو بيا اینجا      

رفتم جلو و وقتی صدایش پائين آمد گفت چند مدت زندانی و پرسشهائی ابتدائی کرد و " . خودم تيربارانت کنم ! ببينم 
 بستگانم از بيرون موجب کنجکاوی او شده بود تا از من سوالاتی رفت ، گویا شناخت دورادور وی از من و پرسجوهای

بکند ، وی و خيلی های دیگر شبيه او در نزد پاسداران و کميته چی ها زیاد بودند ، اعتقاد مذهبی نداشتند و بنا بر 
 هم اطلاعات ميداد خصلت های لومپنی و لات بازی ، حقوق بگير رژیم شده بودند ، یکی از افرادی که با آنها بود و بما

البته این مسئله را قبل از " . بمن گفته بود هدفش اینستکه دری به تخته بخورد پولی سر بزنگاه دستش بياید فرار کند 
شروع مبارزه مسلحانه مجاهدین بمن گفته بود ، وی هم محلی نيکزاد مشهدبان بود که برادرش نيز اعدام شده بود ، 

او تو را از کجا : شار بود ، بعد از نعره کشيدنهای حبيب ، نيکزاد نزد من آمد و گفت نيکزاد از طرف چند تن تحت ف
اطلاعاتی گرفت و یواشکی رفت جایش نشست ، اینکه نوشتم نزد من . . . " ميشناسد و چه چيزی بتو گفت و غيره 

از فرصت بدست آمده که آمد بدین صورت بود که نيکزاد یا هر فرد دیگری اگر قصد صحبت با کس دیگری را داشت 
نگهبانان نبودند و درب بسته بود با تغيير جا که ممنوع بود از آنطرف با آن سمت اطاق بسمت دیگری ميرفتند و عموما 

 . دراز کشيده بآرامی حرف ميزدیم 
: ی بلند گفت       روزی شيروان حيدری معاون مسئول زندان درب زندان را باز کرد و وارد شد و خطاب به نيکزاد با صدا

من هيچ اطلاعی از او : نيکزاد بآرامی گفت ! " نيکزاد اگر گفتی عباس نوریان کجاست ، پانزده هزار تومان بتو ميدهم 
 . ندارم 

و از مسئولين مجاهدین در مازندران بود ، که رژیم در ) پاسدار اهل قادیکلاه (       عباس نوریان هم مثل شيروان حيدری 
لو ميرود و ماموران رژیم او را ! هت دستيابی باو بود ، آنطور که در زندان شنيدم وی سر قراری در بابل تلاش فراوانی ج

برگبار ميبندند و در جا کشته ميشود ، برادری بنام بابک داشت که در جنگل های قائمشهر بشهادت رسيد ، معروفيت 
هم چون ابوذر (  از تمامی مجاهدین قائمشهر بابک که در فاز سياسی مجاهدین ، فعاليتی بدان صورت نداشت ،

بيشتر شده بود ، نيکزاد را بعد از جدا سازیهای بخشی از زندانيان دیگر ندیدم تا اینکه روزی که زندان مخفی ) ورداسبی 
بود هفده شهریور ما را بمدت دو دقيقه برای وضو به بيرون آورده بودند وقتی نگهبان برای آوردن یکی از بچه ها رفته 

شما اینجائيد ؟ که گفتم : نيکزاد را حين وضو دیدم که فهميدم امثال وی نيز در همان حوالی هستند ، وی سریع پرسيد 
 اعدام کردند 60ما هم اینجا هستيم ، بعد از وضو چشم بندم را بستم و این آخر دیدارم با وی بود ، وی را شش آذر ! آره 

افقين و ملحدین نيست در ميان بود ، خانواده اش وی را در باغ خانه شان ، چون صحبت گورستان مسلمين ، جای من
 . دفن کردند ، بدین سان سربداری سر به دار داد اما تن بظلم و ستم نداد 

     یکی از شبها که چشم بر خواب مينهادیم چون در انتهای درب انتهای اطاق بسر ميبردیم و درب را بخاطر گرمای هوا 
ند ، دیدیم فردی با تسبيح بلندی در حاليکه جوان کلاشينکوف تاشو بدستی او را محافطت ميکرد آرام آمدند باز کرده بود

! چشماشون بازه : بسمت درب عقبی به زندانيانی که روی هم تلنبار شده بودند ، محافظ وی بزبان فارسی گفت 
گ رفتند ، یکی از بچه ها گفت که وی گرزین منظورش اینبود که چشم بند زده نيستند ، وقتی بعد از لحظه یی درن

امثال گرزین امروزه چه بسا دو آتشه اصلاح طلب باشند و مستعفی ، . فرمانده سپاه پاسداران قائمشهر بوده است 
 . بنازم من این چرخ پيروز را ، پریروز و دیروز و امروز را ! . نمایندگی مجلس تحت فشار های نيرو های انحصار طلب 

 شهریور 25ردی بود اهل قادیکلاه بنام خان آقا مهدیپور ، پسر عموی شعبان مهدیپور که پيش تر اشاره کردم در      ف
اعدام شد ، وی هوادار مجاهدین بود بعد ها ظاهرا پاسدار شد و کلت کمری بکمرش بسته بود و پسر عمویش را روزی 

وقتی بگير و ببند ها و . با همين کلت بتو شليک خواهم کرد ضمن ملاقاتی دیده بود و تهدید کرده بود که اگر لازم شد 
اعدامها شروع شد ، حسن عظيمی قادیکلاهی را که نزد ما بسر ميبرده بود اعدام کردند ، خان آقا در مراسم 

خاکسپاری اش شروع ميکند به عکسبرداری ، وی را بخاطر همين موضوع دستگير ميکنند و به نزد ما آوردند که وقتی 
نگفتم وقتی درخت بيفتد ، روی سر روی ما ميافتد ؟ وی چيزی : بان چشمش به پسر عمویش ميافتد بوی ميگوید شع

تو چه ميدانی که قضيه از چه قرار است ، : نگفت ، ولی من به شعبان بخاطر حرفش اعتراض کردم و در خلوت باو گفتم 
نباید چيزی باو گفت ، شعبان دیگر معترض وی نگردید و خان همينقدر که وی الان در اینجا در کنار ما است ، کافيست و 

 . آقا نيز بعد از اعدام شعبان ظاهرا بجرم عکسبرداری اعدام شد



اعدام کردند ، فکر ميکنم معلم بود ، هميشه در زندان از پایش . . .      حسن عظيمی را همراه قریشی و مریخی 
ب و اعتراض بود ، ميگفت من پایم زمان شاه در تظاهرات تير خورده ، چرا ميناليد و از اینکه چشمانش بسته بود در عذا

البته در نظام آخوندی ، مبارزه در زمان شاه نيز . . . " . بمن ميگوئيد ضد انقلاب ، چرا جایی برای دراز کردن پایم نيست 
های مهم در بازجوئی ها راجع یکی از پرسش. حاکی از با ارزش بودن طرف برای اعدام شدن بود و جرمش بيشتر ميشد 

 در تهران بود که نشان ميداد طرف در تشکيلات مجاهدین بوده است یا –بشرکت کردن بچه ها در تظاهرات سی خرداد 
در آنزمان مسئول آرد ( نه ؟ یکبار نوروزیان گفت شما اکثرا ضد انقلاب نيستيد اما من مجبورم بگویم که از شيخ پناهنده 

 !و کسی برای تأیيد خودش اسم او را جلو من نياورد ! نفرم مت) قائمشهر بود 
 ورا –کرد " ورا " آنجا را باید : اهل مجاور محله ایم ، نوروزیان بزبان مازندرانی ميگفت :      با توجه بافرادی که ميگفتند 

 از همه –زان انجام ميدهند است که کشاور. . . کاریست با داس برای تراشيدن و زدن و از بين بردن بوته ها و گياهان 
آمدند از ما .  مضحک تر گویا از مقامات تهران نشين خط داده بودند کشاورزان را نکشيد چون برنج کم خواهد آمد 

چند تن بلند شدند و گفتند ما همه . پرسيدند چه کسانی شالی کارند تا در جرم آنها و حکم دادگاه تأثير داشته باشد 
در زندان بر خورد هائی بين بچه ها پيش ميامد آنها بعضی وقتها برای جا . م خنده مان گرفته بود شالی کاریم ، که ما ه

 . یا کارهای ابتدائی با همدیگر جر و بحث ميکردند که آنها را آرام می کردیم و قضایا زود حل ميشد و مواردی جدی نبود 
 

 صحنه دردناک                                                    یک 
 

     هر مادری به فرزندش بيشتر از هر کسی علاقه دارد ، این ویژگی بصورت طبيعی در نهاد هر مادری است ، روزی که 
 قضيه این بود که وی با قد –برای اولين بار ملاقات بما دادند عباس موسویان که ما او را بشوخی دریا نورد صدا ميزدیم 

ت پيراهنی هيکلی پوشيده بود و وقتی راه ميرفت و در زندان اجازه قدم زدن داشتيم نسبتا کوتاه و ریشی که داش
 ما هم او را دریا نورد صدا ميزدیم ، روزی با تعجب از ما پرسيد برای –شبيه افرادی بود که بر روی کشتی ها کار ميکنند 

درست وسط حياط زندان باو اجازه داده  ... " چه بمن ميگوئيد دریا نورد ؟  که ما بجای جواب بيشتر خنده مان گرفته بود
بودند لباسهایش را در لگن کوچکی بشورد ، در همين وقت مادرم را بعد از دستگيری برای اولين بار دیدم که که با مادر 
عباس موسویان وارد محوطه شدند ، وقتی مادر موسویان پسرش را که زانو زده مشغول شستن لباس دید دلش آتش 

برایت بميرم بده من : ا همان سادگی روستائی که داشت بسينه خود کوبيد و رفت سمت پسرش و گفت گرفت و ب
نوروزیان مانع شد و گفت اینجا خانه نيست مادر ول کن که لحطه یی این جدا سازی ادامه داشت و من ! برایت بشورم 

اخ شده پسرش را بعد از مدت کوتاهی دیده خيلی تحت تأثير قرار گرفتم و وقتی فکر ميکنم این مادر جسد سوراخ سور
 . بود چه حالتی داشت ، آتش ميگيرم 

 !      ای خدا ، ای فلک ، ای طبيعت ، من از جور زمانه بتو پناه ميبرم 
 بود که مجاهدین از من خواستند به سه تن از افرادشان شب پناه بدهم ، خسرو فضل آرا و احمد 60     اوائل سال 
دی دیگر شب نزد ما در خانه ی پدری ام ماندند ، چون مادرم خيلی بآنها رسيدگی کرده بود تحت تأثير محسن پور و فر

 . کار های مادرم قرار گرفتند و ميگفتند مادرت مثل چریکهای فلسطينی است 
 را دبير صدا ميزدیم      وقتی در زندان منکرات چشمانم را باز کردم اولين نگاهم باین سه تن افتاد ، چون معلم بودند آنها

، خسرو فضل آرا مثل اینکه نامزد داشت چشمانش حالت عجيبی داشت پر از عاطفه بود ، من در عمرم کمتر چشمانی 
تيری که قلبش را شکافت ، عشق او به یار و . شبيه حالت چشمان وی دیدم ، فریادی از مبارزه و عشق و زندگی بود 

م از حوالی سواد کوه بود که هر سه تيرباران شدند، یکی دیگر از کسانيکه در فکر ميکن. مردمش را نشان کرده بود 
مصمم بود و استوار وی تنها کسی بود که در زندان وقتی باو . زندان منکرات بسر برده بود هاشم ناظری اهل جویبار بود 

 ! . ازمان مجاهدین خلق ایران گفتند وسائلت را بر دار ، فهميد که برای اعدام او را ميبرند فریاد زد درود بر س
     من در آنجا نبودم و بچه هایی که برای من تعریف کردند ميگفتند تا دو سه روز سکوت مطلقی بين زندانيان حاکم بود 
و همه تحت تأثير فریاد او که در چارچوب زندان طنين انداز شده بود ، وضع خاصی داشتند وی سبزه رو و کاملا جدی بود 

قسمت دیگری از دیوار اطاق زندان بود با او متاسفانه خاطره یی ندارم و ظرف این مدت حرفی با هم نزدیم ، از ، چون در 
بچه های آمل دو تن یکی مسعود هوشيار که در قياس با ما چاق تر بود و محمد یوسفيان که قيافه اش با توجه بسفيد 

 . ه آمل بود نزد ما بودند که هر دو تيرباران شدند روی بودنش به اروپائيها ميخورد و برادر زاده امام جمع
     یکی از زندانيان چپ از منطقه خيابان ساری ، ميگفت مریض است و احتياج به دارو دارد ، بجای فقدان دارو 

ان مسئولين پذیرفته بودند که باو قرصهای جوشان بدهند ، در آن هوای گرم حکم گوارائی را داشت ، او قرصها را در ليو
ميانداخت و طعم آن ما را بياد نوشابه کوکا و پپسی ميانداخت ، بعد از آن بعضی ها یاد گرفته بودند سفارش چنان 
قرصهایی را داده بودند که پاسداران از ورود آن جلوگيری کردند ، ما رفيق مربوطه را سانتوز صدا ميزدیم چون قرصها 

آن اوائل از سيگار خبری نبود که بعد . ر عذاب بود و سانتوز مينوشيد سانتوز نام داشت ، وی هميشه سر درد داشت و د
ار آن سيگار وارد شد که برای تسکين اعصاب سيگاریها خوب بود ، ما بعد از نماز و غذا نيم ساعت اجازه قدم زدن در 

ا را ميبستند تا ما از طریق اطاق داشتيم که البته چون اطاق بزرگ بود تا انتهای اطاق اجازه قدم زدن نداشتيم ، پنجره ه
دو پنجره حياط زندان را نبينيم بعد از نيمساعت قدم زدن در اطاق دستور ميدادند چشم بندها را ببندیم و پنجره ها را باز 

گاها ميشد . ميکردند ، اگر شانس ميآوردیم ميگفتند اگر قول ميدهيد که حرف نزنيد چشمانتان را ميتوانيد باز نگهدارید 
زیر چشم بند دید زد و یا بخاطر دولایه نبودن پارچه ميتوانستيم ببينيم ولی حرکات کسی که می بيند نميتواند که از 

بعضی . شبيه کسی باشد که نميبيند که مورد شک نگهبانان پاسدار قرار ميگرفتيم که منجر به کتک خوردن ميشد 
ت زندانی نشانه ميرفتند تا عکس العمل طرف را ببينند وقتها بخاطر اینکه بفهمند طرف ميبيند یا نه با مشت سمت صور

 . 
     سی و یک تن از مجاهدین که بعد از هفتم تير دستگير شده بودند و من با آنها تا تاریخ هفده شهریور ابتدا در زندان 

ی قلی پور ، غلامحسين مریخی ، براتعل: محوطه سپاه و آنگاه زندان منکرات بودم و تيرباران شدند بدینقرار است 
خسرو فضل آرا ، شعبانعلی کاویانی ، جواد فقيهی ، محمد حسين غفاری ، نيکزاد مشهدبان ، موسی رزاق ، رضا علی 

شاه بابائی ، حسن عظيمی ، جمشيد غلامپور ، سيد صادق قریشی ، محمد علی گيلانی شعبان مهدیپور ، فرهاد 



ی ، هاشم ناظری ، عليرضا قلی نژاد ، سيد عسگر قاسم پور و جبلی ، خان بابا مهدیپور ، حسين شکری ، قاسم شکر
و نيز مهدی شير خدا وابسته بگروه کمونيست طوفان و آنگاه که بزندان ) اقليت ( نيز علی ميرزائی از چریکهای خلق 

ست اعلام در لي( امير فلاح ، قربان غریبی ، خير اله رمضانی ) اهل بابل ( عادل حقانی : هفده شهریور منتقل شدم 
)  یادش گرامی باد –شده مجاهدین ، قربانعلی غریبی فدائی اعلام شده است که من از هویت اعتقادی او بی اطلاعم 

 . 
                    

 
                                   چگونگی تشکيل شدن زندان هفده شهریور   

 
ماز و دادن صبحانه ، وقتی منتظر بودیم تا بما بگویند چشم بند ها را  بعد از خواندن ن60     صبح زود هفده شهریور سال 

ببندید نوروزیان و چند تن دیگر از پاسداران وارد زندان شدند و در حاليکه سراسيمه بنظر ميرسيدند گفتند هر کس هر 
کردند ، در این وسيله شخصی دارد جمع کند ، سپس شروع بخواندن ليستی کردند و زندانيان را بدو دسته تقسيم 

هر . . . " . لحظه بر این گمان بودیم که ميخواهند ما را بجائی ببرند و برگبار ببندند و بعد هم بگویند داشتند فرار ميکردند 
چند که توجيهاتی اینچنينی که بباور مردم بياید یا نياید اهميتی برای رژیم نداشته و ندارد و بقول هاشمی رفسنجانی 

چشم بند ها را . کار ها را درست ميکردند ، شرم و حيا و قباحت سياسی در منطق آخوند نميگنجد با یک فتوا همه 
زدیم ، سپس ما را سوار اتوبوسی کردند و به نقطه نا معلومی راه افتاد ، در اتوبوس ميبایست همه ما سر ها را بر روی 

 . رار نگيریم زانو قرار ميدادیم یا کف اتوبوس می نشستيم تا مورد توجه مردم ق
     وقتی هنگام نماز چشم بند ها را بر داشتيم خودمان را در ساختمانی دیدیم که درست شبيه محل اقامت یک 

خانواده سه نفره بود ، دارای سه اطاق کوچک بود که دهها تن را در آن جای دادند ، نميدانستيم در کجا بسر ميبریم ، 
ین بود تا ببينيم چه کسانی در  زندان منکرات مانده اند و چه کسانی با ما کنجکاوی ما شروع شد ، اولين کارمان ا

ظاهرا آنهائی که اعدامشان قطعی بود با . نياورده اند ، زندان منکرات سه برابر اطاقی بود که ما را بآن انتقال داده بودند 
ن روزی بود که با آنها بودم و نميدانستم ، آخری. . . ما نبودند مثل شعبان مهدیپور و نيکزاد مشهدبان و محسن قامتی 

 . که هرگز آنها را نخواهم دید  
     زندان جدید دارای یک حمام بود که در کنار یکی از اطاقها بود و یک توالت که در بيرون نزدیک دستشوئی قرار داشت 

! هواداران مجاهدین برای امتحان دادن بعد از چند روز وقتی یکی از . و ما را چشم بند زده بآنجا برده و بر ميگرداندند 
و بر گشت فهميدیم در چه منطقه یی هستيم ، ما در پشت ) با توجه بشهریور احتمالا تجدیدی داشت ( رفته بود 

مدرسه رشته ریاضی قائمشهر بنام رازی بسر ميبردیم در خيابان شانزده متری ، زندان مخفی و غير علنی رژیم بود و 
از محيط پيرامون مجزا ميکرد ، چون روز هفده شهریور بدین مکان منتقل شده بودیم ، این زندان  بنام دیوار بلندی آنرا 

هفده شهریور معروف شد و سالها بعد این نام بر آن زندان مخفی باقی ماند و خيلی ها هم نميدانند اطلاق چنين نامی 
واده ها از زنده یا مرده بودن فرزندان و همسرانشان بی بخاطر چنين ماجرایی بوده است ، چون ملاقاتی در کار نبود خان

مسئول زندان ، پاسداری اهل جویبار بنام شاکری بود که در قياس با نوروزیان دهها برابر بی رحم و بی . خبر بودند 
خودم : اد زد یکی از روز ها وقتی یکی از بچه ها را تهدید ميکرد ، با نفرت زیادی فری. بود . . . عاطفه و خشک مغز تر 

که معلوم شد مامور اعدام سيد صادق قریشی بوده است ، این را هم شنيده " مثل قریشی سوراخ سوراخت ميکنم 
بخاطر وجود پاسدار شاکری بجز ساعاتی که یک . بودیم که صادق جان نميداده و گلوله های بيشتری باو زده اند 

و قدرت کاری یا تکان نداشتيم ، چند بار اعتراض کردیم ولی سودی ساعت وقت نماز و نهار بود ، چشمهایمان بسته بود 
شنيده ام : بعد از چند هفته نوروزیان بزندان آمد چون وی را ميشناختيم با زندانيان خوش و بشی کرد و گفت . نداشت 

لا در رقابتی که با گویا بر خورد های شاکری بگوش نوروزیان هم رسيده بود و حا" با شما فاشيستی برخورد کرده اند ؟ 
رسيدگی خواهد شد و همينطور هم : شاکری داشت یا اینکه خودش را عدالت جو ميدانست و بهر دليل دیگری گفت 

در اطاقی که من بودم یک پنجره . شد که وقتی شاکری نبود ، ميتوانستيم چشم بند مان را به توصيه نگهبانها باز کنيم 
هنی بآن زده بودند و بخاطر گرما عموما باز بود روبروی پنجره دیوار بزرگی بود و ما بزرگی هم وجود داشت که ميله های آ

 روزی که در این مکان بودم آرزوی دیدن آفتاب یا ستاره و یا 43در حدود . قادر بدیدن فضای بيرون یا آسمان نبودیم 
  . درختی را داشتم آرزویی که در برابر آرزوی رسيدن به آزادی مردم نا چيز بود

     یکی از روز ها که ما را برای وضو گرفتن به بيرون از اطاق برده بودند و ما موظف بودیم سرمان را خم کنيم سریع 
صورتمان را آب زده چشم بندمان را ببندیم ، در کنارم عده یی از بچه ها در دیدم که در نزد ما نبودند ولی در زمان 

ات با هم بودیم ، از این طریق فهميدیم عده ای از بچه ها در نزدیکی ما تقسيم یعنی هفده شهریور در زندان منکر
ما همه منتظر . زندانی هستند که از ما دور نگهداشته شده اند ، از جمله نيکزاد مشهد بان بود که بعدا تير باران شد 

رجيح ميدادند ، من و عادل دادگاهی شدن و خلاصی از آن وضع بودیم ، بسياری از افراد اعدام شدن را بر آن اوضاع ت
حقانی از بچه های مجاهدین و یعقوب معروف به یعقوب ارشادی و امير فلاح در کنار همدیگر بسر ميبردیم ، گذشته از 

هر سه اطاق کف راهرو هم پر شده بود و هر شب چند نفر جدید وارد جمع ما ميشدند ولی از بازجوئی یا دادگاهی 
ه بدین صورت گذشته بود ، آن روزی که نوروزیان به نزد ما آمده بود ، از من پرسيد تو هم شدن افراد خبری نبود یک هفت

اینجائی ؟ نگاه عجيبی بمن انداخت گویا ميخواست چيزی بگوید ، هيچوقت نگاهش از یادم نميرود او پشت ميله ها بود 
ما او را ببينيم ، یکی از روز ها که خواب رفته و در کل در سه بار بيشتر باین زندان مخفی نيامده بود ، البته آنطور که 

بودم ناگهان کابوسی دیدم ، خواب گورستان محله مان را دیدم که ناگهان پایم را جمع کردم و از خواب پریدم ، اطرافيان 
 تظاهرات من که بيدار بودند با تعجب و لبخند پرسيدند چه ات شده ؟ که قضيه خواب را تعریف کردم ، پنجم مهر ماه بود ،

پنجم مهر در تهران صورت گرفته بود ، تظاهراتی مسلحانه برای شکستن فضای اختناق و بيرون کشيدن مردم به خيابان 
 سال هنوز برای تظاهرات 25مردم هم بعد از . ( که منجر به کشته و دستگير شدن تعداد بسياری از مجاهدین شد 

اعدام شده بودند و نگاه . . . دیپور به همراه حسين شکری ، کاویانی از طرفی دوستم شعبان مه. ) بيرون نيامده اند 
بچه ها ميگفتند . عجيب نوروزیان بمن از این زاویه بود چون من و شعبان را هميشه در زندان منکرات جفت هم ميدید 

این روز مجاهدین و کلا همه ! این روز را باید یاد داشت کنيم ببينيم چه اتفاقی افتاده است که تو اینطور از خواب پریدی 



لباس پوشيده بودیم یعنی آنهایی که پيژامه داشتند شلوار و پيراهنشان را از زیر سر در آوردند و شایع گردید ، قرار است 
مجاهدین به کمک مردم بزندان حمله کنند تا ما را آزاد سازند ، برای همين آماده برای بيرون رفتن باشيد، مردم 

گفتم یعنی چه ؟ مگه امکانش هست ؟ : این خبر را عين اله ادهمی از اطاق بغلی برای من آورد ! نند ميخواهند قيام ک
که دیدم ناراحت شد و خلاصه برای همراهی با جمع منهم آماده شدم تا اگر قيام صورت گرفت آماده بيرون رفتن . . . " 
د و دوباره پيژامه و زیر پيراهن را به تن کردم و فردا در صورتيکه امکان آنرا صفر ميدانستم که تا شب خبری نش. یاشم 

که وابسته بگروههای چپ بود ، با خبر شد که برادرش را تيرباران . . . فردی بنام د . هم کسی بروی خودش نياورد 
. . .  را ميگيرم انتقام داداشم: کرده اند ، ناگهان ما که بيخبر بودیم دیدیم وی با صدای بلند زد زیر گریه و با فریاد گفت 

 ش ، رفت کنارش گویا بچه محل بودند ، بغل اش –ما هم خيلی متأثر شدیم ، یکی از بچه ها بنام ش . . . ! بی شرفها 
 . گرفت و آرامش کرد که خوشبختانه پاسداران متوجه نشده بودند 

ک اطاق کرد و درب را بست ،      روزی شاکری جلاد و بی عاطفه مسئول زندان هفده شهریور همه ی ما را وارد ی
چشمان ما باز بود بخاطر گرمای هوا و در حالی که امکان نفس کشيدن نداشتيم بحالت ایستاده منتظر مانده بودیم بچه 

کاری مشغول خواهند بود ، فکر کردیم ميخواهند بدین طریق مثل اطاقهای گاز ما را از بين ببرند که بالاخره در حاليکه 
 درب را باز کردند و زنده ماندیم ، نفهميدیم بچه کاری مشغول بودند گویا حمام و زیر موکت ها را خيس خيس بودیم ،
روز دیگر همه ما را یکی یکی صدا زد و چشم بسته به اطاق مجاور بردند و بازجوئی احمقانه یی . تفتيش کرده بودند 

ای چی چشمان ما را بسته بود که او را نبينيم ، شاکری انجام داد ، جالب اینکه ما که صدای او را ميشناختيم ، بر
من کتابهای دکتر . نميدونم : گفتم ! ميدونی ابوذر ورداسبی کجاست ؟ : ظاهرا یاد داشت هم ميکرد ، مثلا ميگفت 

آیا با فرقان رابطه داری ؟ ميگفتند شاکری قبل ! بگو احسان شریعتی کجاست ؟ : شریعتی را ميخواندم ، شاکری گفت 
اسدار شدن در جویبار چوپان بود ، اگر دست او بود همه را قتل عام ميکرد ، نفرت عجيبی از چشمانش ميبارید ، یک از پ

پاسدار خمينی هم حاکم شرع بود هم نگهبان زندان و بازجو بود هم اعدام ميکرد هم دستگير ميکرد و ميتوانست آزاد 
دند خبر های جدیدی هم ميآوردند ، بعضی وقتها بشوخی با گذشت روز ها افراد جدیدی که وارد ميش. هم بکند 
خوابيدن مشکل بود ، با یک طرف بدن ميخوابيدیم به اصطلاح " ما را اعدام نميکنند تا جا برای بقيه باشه ! بابا : ميگفتيم 

 ، از خودم دور تا جا برای همه باشه ، منکه برای خود سازی دوست داشتم هر عادتی را برای تقویت اراده ام" کتابی " 
سازم ، ميتوانستم پایم را جمع نکنم و با زانوی باصطلاح خم شده ميبایست ميخوابيدم که بچه ها البته چيزی نميگفتند 

و بویژه بعد از بخواب رفتن دیگه هر کس در حال خواب بسليقه خودش ميخوابيد ، یکی پایش را روی دوش زیر پایی و 
ميخوابيد تا صبح که برای اذان بر ميخاستيم و می نشستيم که اگر . . .  سينه بغلی دیگری روی سر نفر زیری و یا روی
 . اقبال با ما بود چشم بند نميزدیم 

     روزی یعقوب ارشادی را نزد ما آوردند ، وی در مرکز شهر یک کلاه شبيه کلاهی که بر سر لنين بود بسرش 
 ایدئولوژیک بود که بعد از انقلاب تا سی –بحث و مجادله سياسی ميگذاشت و یکی از معروفترین چهره های شهر برای 

البته اگر ( خرداد در خيابانها مد بود و خيلی وقتها اگر طرف مربوطه حزب اللهی بود بدرگيری و تشنج منجر ميگردید 
اد را پخش کتاب ميفروخت یا نشریات ارش" اطلاعات " ، وی در مکان معروف قائمشهر بنام ) کلمه مد درست باشد 

ميکرد و قيافه اش به نيرو های کمونيست ميخورد و هر بار که حزب اللهی ها برای بر هم زدن بحث ميآمدند ميدیدند او 
. فاکت ميآورد که خوششان ميآمد و کاری نداشتند ، دیدن او در زندان برای من جالب بود . . .  از قرآن و شریعتی 

يرون وقتی بحث ميکرد موضعی نزدیک بگروه فرقان ميگرفت و طرف مقابل بهر کجا فرصتی بود تا با او آشنا شوم ، در ب
دست ميگذاشت او هم خودش را مخالف ان جریان قلمداد ميکرد و کسی کارتی برای رو کردن نداشت و دستش برای 

محرومی بود و زندان وی از خانواده . قانع و یا محکوم کردن طرف در حالی که نفرات زیادی شاهد ان بودند ، باز بود 
ماندن وی را بمن شناساند ، آدم زجر کشيده یی بود ، گویا نزد اقوامش زندگی ميکرد مازندرانی بلد نبود ، در زندان من 
و عادل حقانی به صحبتهای خصوصی اش در آن اوضاع و احوال گوش ميکردیم و ميخندیدیم و او هم از سير تا پياز همه 

آرتيست بازیهایش بما تحویل ميداد ، در غياب او من و حقانی سوژه یی برای خندیدن داشتيم چيزش را با خالی بندی و 
 . 
 

                                  
 

                                         زبان درازی و کتک خوردن   
 

 آلوده است بهمراه چند پاسدار وارد      روزی فردی متشخص که معلوم بود کاره یی است و دستش بيشتر در جنایت
ما نميدانيم اگر برادران ما از جبهه بر گردند جوابشان را چه بدهيم ؟ وقتی از ما : اطاق شد و شروع کرد بسخنرانی 

پرسند چرا از اینها پذیرائی ميکنيد چه پاسخی بآنها بدهيم ؟ خجالت نميکشيد کشور در حال جنگ است و شما در 
این  ( –بعد از آن گفت اگر کمبودی هست یا خواسته یی دارید بگوئيد تا ترتيب اثر داده شود  . . . " . اینجا نشسته اید

. ) . موضوع را چند بار بعناوینی تکرار کرد و بهمه زل زده بود که کسی حرفی بزند ، سکوت مطلقی حاکم شده بود 
م است و بهمه نميرسد و گرسنه ميمانيم ، شبها جا برای دراز کشيدن و نشستن نيست ، غذای ما ک: ناگهان گفتم 

باید بکشيد ، مگر نميخواستيد با : چشمهایش از حدقه در آمد و گفت . " . هم چون کسی پتو ندارد ، سردمان است 
 . " . آمریکا و امپریاليسم مبارزه کنيد ؟ همين درد سر ها را هم دارد 

خودتان زیاد اصرار کردید ، ما هم در : پاسخی را نداشت با غرور گفتم      بخودم گفتم بادا باد و در حاليکه انتظار 
نگاه تندی بمن انداخت و سرش را تکان داد و رفت ، پاسدارانی که همراهش ! " . خواست کردیم و گر نه ضرورتی ندارد 

ن بردند ، صدای پاسداری فردا عصر مرا صدا زدند و با چشم بند به بيرو. بودند بيشتر از او چهره شان درهم کشيده شد 
خيلی حرف ميزنی : بعد از بيرون رفتن از بند ، گفت . بود ) احمدی ( را که حرف ميزد ميشناختم ، وی جویباری 

ميفهمی یا نه ؟ یک سيلی محکمی بصورتم نواخت و آنگاه مرا بر گرداند دستهایم را روی دیوار گذاشت و از پشت چند 
در همان . د که اگر به زیادی حرف زدن ادامه بدهی سر و کارت با حاکم شرع خواهد بود تا مشت به بدنم زد و تهدید کر

حال سر و صدای عادل حقانی را هم شنيدم که در حال کتک خوردن بود ، او را هم که هميشه کنار هم بودیم آورده 



سيد ، دراز کشيدم و توی خودم کسی از من نپر. بودند ، وقتی به بند بر گشتم همه ميدانستند چه بر سرم آمده است 
رفتم ، کار غلطی بود که انجام داده بودم در این لحظه ميبایست برای روحيه دادن بدیگران کاری ميکردم که انگار اتفاقی 
نيفتاده است ، عادل حقانی هم با سر و صورت سرخ آمد کنار من نشست ، گویا بهمن یوسفی و عيسی فدائی عليه 

 .  ، بعدا بمن گفتند فرد بازدید کننده فرماندار بود ما گزارش داده بودند
     متنفر بودم از اینکه کسی بمن عنوان مشکوک نگاه بکند ، سعی ميکردم بهر شکل ممکن اعتماد همه را بدست 

ات روزی عادل حقانی که برای وصل ارتباط. بياورم ، کتک خوردنم اعتبار مرا بيشتر کرده بود و از ته دل خوشحال بودم 
داخل زندان باطاق بغلی مخفيانه ميرفت و بر ميگشت گفت قرار است بزودی کسی بياید که ما باید بآنها بر خورد بکنيم 
قرار شد این اطاق تو و در اطاق بغلی من حرف بزنم ، برای همين اگر وارد شدند من باطاق بغلی ميروم تا هر کدام در 

 در هر اطاق در حدود سی و پنج نفر بسر ميبردیم و رقم دقيق آنرا بخاطر .یک اطاق باشيم که با طرف بر خورد بکنيم 
ندارم ، موقع خواب همه روی همدیگر تلمبار بودیم ، از اینکه بمن اعتماد کرده بودند که سخنگوی زندانيان باشم 

زودی اگر قيام و حقانی با اسم مستعار مسعود اورنگ خودش را معرفی کرده بود و ميدانست ب. احساس غرور ميکردم 
مقاومت مجاهدین عليه رژیم جمهوری اسلامی پيروز نگردد اعدام خواهد شد ، چون دیر یا زود لو ميرفت ، کما اینکه یک 

روز فردی که او را به قيافه ميشناختم و اسم او از یادم رفته است از بچه های حوالی پل هوائی قائمشهر از هواداران 
 اطاق شد و در گوشه یی نشست ، عادل حقانی خودش را در کنار من قرار داد و دراز مجاهدین مثل روانی ها وارد

منهم دستپاچه شدم " . کشيد و گفت خود تو روی من بپوشان یارو توبه کرده و منو ميشناسد ، اگر منو ببينه کار تمومه 
و سه ساعتی صدایش کردند و رفت و کاری از دست من ساخته نبود ، بعد از دقایقی طرف رفت اطاق بغلی که بعد از د

اون توبه کرده و : او مرا دیده ولی من گفتم فکر نميکنم تو را دیده باشه ، ولی عادل ميگفت : عادل حقانی ميگفت . 
 . . ." .خيلی ها را لو داده ، منو دیده ولی بروی خودش نياورده 

گ ميشناخته چون از طریق افرادی مشابه همين      بهر صورت حق با عادل حقانی بود که وی را باسم مسعود اورن
 . یاران سابق لو رفته بود که تيرباران شد 

     مبارزه قهرمان و قهرمانان دارد ، ترسو و نادم و درهم شکسته هم دارد ، و گرنه قهرمان بودن مفهومی نداشت ، 
دو نفر بنامهای .  چه بر سر او آوردند نميدانم وقتی پاسداران خمينی حقانی را شناسائی کرده بودند ، در آن لحظه

عيسی فدائی از هواداران مجاهدین و بهمن یوسفی هوادار راه کارگر در زندان هفده شهریور توبه کرده بودند عيسی 
فدائی از اهالی اطراف ساری بهمن یوسفی را نيز با خودش کشانده بود و بگوش او خوانده بود که احمق نباش ، کشته 

. ایندو سعی ميکردند با قدم زدن در اطاق و شنيدن حرفهای بچه ها به بيرون گزارش بدهند . ؟  . . .بشوی که چی 
عبداله اهل آبندانسر قائمشهر با ندامت و توبه و همکاری با آنها ، راه خيانت در زندان هفده شهریور را گشودند تا در آن 

اران و برادران سابقشان رد شوند ، آنها ابتدا با لودگی و با بی طوفان جانشان را از معرکه بدر ببرند تا از روی جنازه ی
انظباطی بریدگيشان را از جمع و از مبارزه نشان ميدادند و آنگاه در دامان پر عطوفت آخوندهای مرتجع جای ميگرفتند ، 

 . پروسه یی که طی آن چندان سخت نبود 
 16( اله نادم شدیدا متنفر بود و چند بار با سن کمی که داشت     امير فلاح قهرمان زندانيان سياسی قائمشهر از عبد

امير هميشه غذای خودش را به بچه ها و . با عبداله که دو سه برابر او قد و هيکل داشت گلاویز شده بود ) ساله بود 
 در برابر دژخيمان زانو ما ميداد تا سير بشویم و ما که سالها از او بزرگتر و عموما بيست ساله بودیم در مقابل مقاومت او

شبی قبل از خواب که من و عادل . بود . . . او از تبار حنيف نژاد ها و ميهن دوستها و موسی خيابانی ها . زده بودیم 
حقانی در کنار هم نجوا کنان بخواب ميرفتيم پرسيدم اگر رفتی بچه هایی را که اعدام شده اند را دیدی چه خواهی 

امير اول مهر ماه ! از همه بامير ميگویم وقتی مهران شنيد اعدامت کردند ، خيلی گریه کرد اول : گفت ؟ عادل گفت 
 . روزی که در یک نظام بشری ميبایست بمدرسه ميرفت ، تيرباران شد 

زه روزیکه یک زندانی تا. وی را از ما جدا کردند و بردند .      عادل حقانی از طریق توابين لو رفته و شناسائی شده بود 
ساعتش را برای تو فرستاده مگر بدستت نرسيده است ؟ گفتم نه ) مسعود اورنگ ( عادل حقانی : وارد آمد بمن گفت 

کاش یادگاری کوچکی از . عادل ساعت مچی داشت که هميشه با باز و بسته کردن آن خودش را سر گرم ميکرد . 
 عادل ميداشتم 

اگر به زندان بغلی رفته است مقداری از لباسش را که نزد من بود پيغام      عادل حقانی با من قرار گذاشته بود که 
ميدهد که برای او بفرستيم تا علامتی از حضورش در آنجا باشد که عادل همينکار را کرد و روزی لباس باقيمانده اش را 

 .بردند 
 را نسبت بزندانيان یاد گرفته بود از مهر ماه بود که پاسدار نگهبان رضائی اهل جویبار که مرور زمان خشونت و نفرت . 

پشت ميله هایی که بجای پنجره ميان دیوار زده بودند و در کنار آن دیوار بلندی بود که بجای بيرون و هوای باز ما فقط 
بتو ميگویم : گفت . گفتم دارم قرآن ميخوانم ! کتابت را ببند ! زاغی : دیواری ميدیدیم با عصبانيت خطاب بمن گفت 

کشميری هم الان یک آپارتمان گرفته و با پول فراوان مشغول تفریح ! همه تان منافقيد : بعد از آن گفت ! ت را ببند کتاب
شما دو تا از برادران ما را گول زدید رزاقی و محسن پور هر دو بچه های خيلی خوبی بودند شما منافقين آنها را ! است 

. اقعی بود که در دادگاه گفت اگر مرا آزاد کنيد باز هم اسلحه بدست ميگيرم فقط امير فلاح مجاهد و. از راه بدر کردید 
 . . . " شما ها همه منافق بازی در ميآورید 

 
                                      بزرگترین عمليات نظامی در قائمشهر   

 
لاح در دادگاه حاکم شرع را تهدید به انتقام      ما نميداستيم از چه صحبت ميکند از خلال صحبتهایش ميفهميدیم امير ف

کرده است و از طرفی بعد از ورود چند زندانی جدید اطلاعاتمان بيشتر شد که مجاهدین با حمله بمقر مرکزی ستاد 
این عمليات بفرماندهی بهروز . بسيج قائمشهر ، فرمانده بسيج و پنج تن دیگر را کشته و چند نفر را زخمی کرده اند 

در حقيقت بزرگترین . ر و با کمک دو نفوذی بسيجی مجاهدین بنامهای رزاقی و محسن پور صورت گرفته است فلاحپو
بهروز فلاحپور در حال تردد . عمليات نظامی مجاهدین در قائمشهر بوده است ، که در قلب و مرکز شهر صورت گرفته بود 



مزار وی در درویش موسی آقا . مين سال اعدام ميشود  در بابل به پایش تير خورده و دستگير و در ه61در فروردین 
 . است 

 اعدام گردید و 61     رزاقی در گرگان گویا در نوبت یک حمام بوده بوی مشکوک شده و دستگير ميشود که در تابستان 
 .  طی درگيری شهيد شد 61 / 4 / 21محسن پور نيز در جنگل در تاریخ 
وسفی هوادار گروه راه کارگر و نيز عيسی فدائی که هوادار نادم مجاهدین بودند      در زندان هفده شهریور بهمن ی

یک طرف صورت بهمن . درحقيقت عيسی ، یوسفی را از راه بدر کرده بود . کارشان جاسوسی عليه زندانيان بود 
ار راه کارگر با دکتر محمدی هواد. یوسفی جوش زده و باد کرده بود که بخاطر کثيفی و عدم نظافت چرکی شده بود 

روزی شاکری مسئول زندان هفده شهریور . زحمت زیاد چرک صورتش را خارج کرده بود و یوسفی آسوده شده بود 
سرور ما دکتر محمدی ، چون محمدی کار های پزشکی و درمان ابتدائی یا توصيه را برای زندانيان : ضمن صحبتی گفت 

داشتم از چنين حرفی که از دهان شاکری بيرون آمده بود راضی نبود ، انجام ميداد ، با شناختی که از دکتر محمدی 
 تازه اگر لقب سرور باو داده بودند چرا او را با آن وضعيت بدون هفته ها ملاقات در آنجا نگهداشته  بودند ؟ 

گویا . انی کرده بود      یک زندانی بنام گلعلی ب نزد ما بسر ميبرد که سياسی نبود و پاسدار جمر اله دلفام او را زند
وی مقداری صابون و پودر لباسشوئی را با سوراخ کردن سقف مغازه مربوط بانجمن با خودش ميبرد ، که ميفهمند و وی 

چون محل عبور و مرورشان بروستا از وسط محله ما ميگذشت و زمانی همکلاسی بودیم شب و . را نزد ما آورده بودند 
 کلمه حرفی که از دهان او بيرون ميآمد باعث خندیدن ما ميشد ، دائم ورد زبانش این بود روز در کنار من بسر ميبرد و هر

! آه ! من اینجا چيکار ميکنم ؟ آه ! جمر اله ! جمر اله ! جمر اله تو منو بيچاره کردی ! جمر اله تو منو بدبخت کردی : 
روزی او را صدا زدند ، رفت و بعد از یکساعتی بر  ! چشمانم را با دستمال ببندم بخوابم ؟ آه جمر اله تو منو اسير کردی

وقتی بر گشت آمد . وی با پاسداران در زندان را بصدا در آورد " احتمال همکاری " گشت ، رفتن او و بر گشتن زنگ خطر 
 از چند او به تک و تک ما با قيافه خنده داری نگاه ميکرد ، بعد. وسط اطاق ایستاد همه نگاهها باو دوخته شده بود 

حرف نزنيد ، هيچ کس حرف نزد از من خواسته اند هر کس که حرف ميزند او را لو : لحظه سکوت را شکست و گفت 
مگر من چه کاره ام ؟ خدایا این چه درد و مصيبتی است که ! . . . از من خواسته اند عليه شما جاسوسی کنم ! بدهم 

خلاصه همه داشتيم از خنده ميمردیم ، گویا پاسدار . . . "  رناکم بمن نزدیک نشوید من خط. من بدان گرفتار شده ام 
جمر اله دلفام از او خواسته بود همکاری کند تا زود تر آزاد شود و او هم با سادگی و صداقتی که داشت پته ی همه 

 . ا باو داده است چيز را بهم ریخت ، او اصلا سياسی نبود و فهميدم بعد از آزادی نزد مادرم رفته و خبر سلامتی مر
     در زندان هفده شهریور کتابی از احادیث مربوط به پيامبر اسلام و چند تا کتاب از مطهری و یک کتاب شعر نو که 

 . نویسنده ای گمنام بود در اختيارمان قرار دادند ، که هر وقت چشم ما باز بود ميشد خواند 
آنهایی که حکم اعدامشان بعنوان . ظ زندان و شکنجه و اعدام بود      رژیم خمينی مرتجع برای ماندنش ناچار به حف

صادر ميشد قبل از اعدام اگر احتمال ميدادند اطلاعاتی دارد و یا . . . مفسد و مرتد و به پا خاسته عليه خدا و پيغمبر 
 . ادند سر موضع خودش ميباشد شدیدا شکنجه ميشدند و هر کاری که ميخواستند با این جوانان انجام ميد

 
                نقشه پدر و مادرم برای خبر زنده ماندنم و خود کشی یک زندانی 

 
     وقتی بيشتر از یکماه گذشت و خانواده های ما نميدانستند که در کجا بسر ميبریم ، زنده ایم یا مرده ، پدر و مادرم 

ما ميخواهيم برای پسرمان که در خارج : رفتند و گفتند بخاطر اینکه از زنده ماندنم با خبر شوند به مقر سپاه پاسداران 
 نامه بنویسيم ، آدرس پسرمان را فقط مهران دارد – در آنزمان دو تن از برادرانم در خارج درس ميخواندند –درس ميخواند 

ادرانم را خواست ، روزی نوروزیان بزندان مخفی هفده شهریور آمد و از من آدرس بر" ، باو بگوئيد آدرس آنها را بما بدهد 
 . منهم بی خبر از همه جا گفتم هيچ اطلاعی و آدرسی ندارم 

ماموران خمينی از ماهها پيش رجب مهدیپور را چون :      نگهبانان پاسدار در آرزوی این بودند که ما را برای اعدام ببرند 
 منکرات نگهداشته بودند و بعد از مدتی برادرش مجاهد بود دستگير کرده بودند و چون سياسی نبود نزد زندانيان عادی

که برادرش و ما را دستگير کردند وی را نزد ما آوردند ، حوصله اش سر رفته بود و جالب اینکه همه از او حساب ميبردند 
 و برای ما که او را ميشناختيم خنده دار بود ، وقتی بما ميرسيد از موضع اش پائين ميآمد ولی بقيه فکر ميکردند که وی
قدر قدرتی است ، بخاطر هم محلی بودن او را ميشناختيم ، فردی خيلی خاکی و دل پاکی بود روزی وقتی داشت از 

کار طاقت فرسای بنائی بر ميگشت دید یکی دو نفر حزب اللهی مشغول شعار نوشتن روی دیوار هستند ، بعد از جر و 
 . تگير کردند و ماهها زندانی بود بحث بسطل رنگ آنها لگد ميزند و بهمين بهانه وی را هم دس

     در اطاق بغلی بود و گاها صحبت کوتاهی ميکردیم ، روزی سر و صدایی در زندان بپاشد ، با خبر شدیم رجب خود 
گير آورده و خورده ، نگهبان را خبر کردیم ، ما خبر نداشتيم ) خواب آور ( کشی کرده است ، او در حدود ده قرص واليوم 

رجب درست در چنين روزی دست . ر چنين روزی عمليات بزرگ تصرف بسيج قائمشهر صورت گرفته است که درست د
چون پاسدار رضائی اجازه باز کردن درب زندان را نداشت گفت که او را پشت ميله ها بياوریم ، از ميان ! بخود کشی زد 

اینکه آمدند وی را با بد و بيراه بيرون بردند ، فکر کردیم ميله ها با پوتين خود چند لگد به رجب که در حال اغمأ بود زد ، تا 
مرده است ولی شب او را دوباره نزد ما بر گرداندند ، او را بردند بيمارستان معده اش را شستشو دادند و بخاطر 

ه دادند با او بروم یعنی اجاز( آمپولهایی که زده بودند قادر به نشستن یا راه رفتن نبود و ميافتاد ، چند بار بردمش توالت 
در توالت ميبایست او را محکم نگهدارم تا نيفتد ، ميگفت منو ببخش تو را اسير کردم ، که من دائم ميخندیدم تا او ) 

بهانه رجب برای خودکشی این بود که چرا بدادگاه برده نميشود و چرا باید . خجالت نکشد و ماجرا عادی جلوه کند 
رژیم در آستانه آزادی او و دیگران را که سياسی نبودند هنر مند کرد تا با . لک کلافه شده بود ماهها در انتظار بماند ، طف

بزبان مازندرانی در مساجد منطقه ، تبليغاتی عليه مجاهدین کرده باشد ، بویژه که " پشيمان شده ایم " خواندن سرود 
و بخاطر کاری که کرده بود ناراحت بودم و باو گفتم تو که برادر امثال رجب تيرباران شده بودند بعد ها وقتی آزاد شدم از ا

وقتی الان بگذشته نگاه ميکنم حق را باو " فعاليتی با مجاهدین نداشتی چرا رفتی در قيافه تواب سرود خواندی ؟ 
تی رجب که در محروميت بزرگ شده بود بعد از ازدواج صاحب پسری ميشود که وق. ميدهم و انتظار زیاده از حد بود 



بسن پانزده سالگی رسيد او را با خودش به بنائی ميبرد از جمله حين کار در حال بنائی برای ساختمانی ،  سنگی به 
 . کله پسرش اصابت ميکند و پسرش در آغوش او جان ميدهد 

 افراد زندان بود ،      فردی بنام قربان غریبی بود که ما او را دبير صدا ميزدیم ، اهل کيا کلاه  بود یکی از محبوب ترین
فوق العاده مهربان و دوست داشتنی بود ، روزی او را صدا زدند تا وسائلش را بر دارد ، ما آماده شدیم او را ببوسيم ولی 

پاسدار نگهبان با خشونت مانع از آخرین وداع ما با او شد و او در حاليکه اشک در چشم بما نگاه ميکرد و از نگاه او 
مو هایش کمی ریخته بود ته ریشی ولاغر و جثه . د  ما را ترک کرد و همه را تا چند روز غمگين کرد هزاران عشق ميباری

 . ضعيفی داشت که در ميان آن بدن نحيف اراده یی استوار نهفته بود ، در نشریه مجاهد از او بنام فدائی یاد شده است 
ا گلو درد داشتند که با خوردن سهميه یک ليوان چای درد      روز دوم آبان بود شبها هنگام خوابيدن سردم بود خيلی ه

گلو بر طرف ميشد فقط برای یک نفر ملاحفه و بالش آورده بودند ، همه در انتظار دادگاهی شدن و نجات از آن وضع 
نه زیستن " اقی روز دوم آبان نام مرا صدا زدند که بمعنای رفتن بدادگاه بود ، از اینکه از آن وضع به قول ایرج مصد. بودند 

خلاصی مييافتم خوشحال بودم ، از همه خدا حافظی کردم ، ولی آنهایی که بيشتر دوستشان داشتم کمتر " ، نه مرگ 
مانده بودند ، درست قبل از خروج از بند وقتی از ميان خيل پا ها و بدنهای دراز کشيده زندانيان ميگذشتم ، بله درست 

 محکم به پایم خورد و آنرا محکم فشرد ، بزیر پایم نگاه کردم ، خير اله رمضانی اهل در آخرین قدم و آخرین لحظه دستی
سلام ما را بآزادی برسان : بابل بود ، مثل هميشه با لبخندی زیبا که از چهره اش ميبارید و بدان عادت کرده بودیم گفت 

 ميگفت بویژه با عين اله ادهمی دستم را بسوی خودش که نشسته بود کشيد تا گوشم بدهانش برسد ، وی هميشه
که با هم شوخی ميکردند اگر من اعدام شدم چی سر قبرم مياری ؟ ادهمی بشوخی ميگفت یک بوته ، خير اله 

 . تو باید یک گل سرخ برایم بياوری ، رمضانی اهل بابل در چهاردهم ماه بعد اعدام شد ! نه : ميگفت 
ع و خدا حافظی از والدین و بستگانشان را داشتند و نه حتی فرصت اثبات      هيچکدام از زندانی ها نه امکان اطلا

حرفهایشان را با توجه به مخفی بودن زندان داشتند ، گرفتن وکيل و مسائلی این چنينی در نظام ارتجاعی آخوندی 
 . شبيه لطيفه است 

 
                                           سلام ما را به آزادی برسان

 
در گوشم زنگ زد گویا ! " سلام ما را به آزادی برسان "      در آن لحظه یی که بند را ترک ميکردم و سخن رمضانی که 

امانتی را بمن داد ، گویا ميخواست بگوید انجام رسالت انسان بودن ، پيکار برای آزادی ميهن را از یاد مبر ، برای یک 
 چشمانم را بست و محل زندان  که بعد ها فهميدم در کجاست و نام لحظه نگاهش کردم ، لبخندی زدم ، پاسداری

 . هفده شهریور نام گرفته بود را ترک کردم 
     درون ماشين لند کروزی بودم ، پاسداری اهل وسطی کلاه بنام جمر اله دلفام که مسلسل یوزی در اختيارش بود 

ن دست داد ، بعد از نود چهار  روز آسمان را ميدیدم ، بمن گفت که ميتوانم چشمانم را باز کنم ، حالت عجيبی بم
خيابان و کوچه و درخت و مردمی که دوستشان داشتم ، را مشاهده ميکردم ، در خيابان شانزده متری قائمشهر بودم ، 

يد بر همانجا که پياده چند کيلومتر از مسير خانه تا مدرسه را طی ميکردم ، از گودالی بيرون آمده بودم ، نور خورش
اتومبيل بدادسرای انقلاب رفت که در خيابان ساری . چنين احساسی دیگر هيچگاه بمن دست نداد . . . صورتم ميخورد 

قبل از سی خرداد در اردیبهشت ماه بهمين مکان آمده بودم ولی عوامل رژیم نميدانستند و منهم در بازجوئی . واقع بود 
 . چيزی نگفتم 

اهی شدنم بودم ، مرد مسنی بود که دائم ميگریست ، وی پدر عبداله نادم و تواب بود و فکر      در اطاقی منتظر دادگ
ميکرد پسرش اعدام ميشود ، پسر یازده ساله یی هم بود که بجرم لواط با معلم ورزش مدارس قائمشهر در این اطاق 

ن مکان نگهداشته بودند ، وقتی جالب اینکه معلم ورزش و این نو جوان را چندین روز و شب در همي. بسر ميبرد 
فهميدند بخاطر مسائل سياسی در آنجا بسر ميبرم ، از شهامت و پایداری امير فلاح در دادگاه و در برابر حاکم شرع 

برایم تعریف کردند ، چون روز ها در این مکان بسر برده بودند ، هر کس که برای دادگاهی شدن ميرفت ، افراد این اطاق 
 .  ميدیدند ، براستی که ارزش مرگ باندازه مزد یک گور کن بود آنها را موقتا

     من بسوی کسی ميرفتم که قاتل صد ها تن از رشيد ترین و شجاع ترین جوانان این مرز و بوم بود ، سوی حاکم 
وتاه و شرع ، وقتی وارد اطاق شدم ، روحی در اطاق نبود ، یک صندلی و ميزی که پشت آن حاکم شرع احمدی با قد ک

ریش و عينک بزرگی که نصف صورتش را گرفته بود ، قرار گرفته بود ، مردی که ميبایست دادستان باشد با کاغذی در 
 . دست گویا ميخواهد جانم را بگيرد آماده محاکمه کردنم بودند 

تباط  و همکاری فعال با      دادستان اتهامات مرا خواند از جمله فعاليت برای گروهک ضد انقلابی آرمان مستضعفين ، ار
منافقين ، ارتباط نزدیک با منافقين معدوم آتشفراز و مهدیپور ، درگيری با نيرو های حزب اله از جمله اسماعيل سفيد کار 

آتشفراز و مهدیپور از هم محل های ما : گفتم . ، آنگاه با خشونت پرسيد چه حرفی برای دفاع از خودت داری ؟ . . . " و 
پس چرا با برادران حزب : ، دادستان با خشونت گفت . . . هم دوست و رفيق بودیم که چيز عادی است بودند و با 

 اللهی دوستی و مراوده نداشتی ؟ 
     حاکم شرع از زیر عينک گویا ميخواهد بچه یی را بترساند ، نگاهی بمن انداخت و بعد از نگاه کردن به اوراقی که 

فکر ميکرد یک سيد که اجدادش امامان و پيامبر بوده است باید ! " سيد هم هستی : روی ميزش بود با تأثر گفت 
 . طرفدار خمينی خونریز باشد 

سه سال حبس تعليقی و اعلام اینکه اگر بار :      حکم را بعد از کمتر از ده دقيقه که دادگاه طول کشيد اعلام کردند 
گفتند . باطاق دیگری بردند ، در آنجا بازجو بابایی جویباری هم بود دیگر دست بفعاليت بزنی جایت زیر زمين است ، مرا 

ناگهان مرد جوانی که در دادسرا کار . بيا امضأ کن که فعاليت سياسی را ترک ميکنی و فردا پدرت باید بياید امضأ کند 
اهيد آزاد کنيد ؟ من او را چی ؟ اینو ميخو: ميکرد وارد اطاق شد و وقتی فهميد حکم آزادی مرا داده اند با تعجب گفت 

در آخرین لحظه تمامی آرزوهای " ؟ . . . ميشناسم او در تمام درگيریها حضور داشته است ، کجا ميخواهيد بفرستيدش 
چی داری ميگی ؟ وی هوادار شریعتی است و اشتباهی گرفتی : دور و درازم داشت بهم ميریخت ، بازجو بابائی گفت 

بمن نگاه ميکرد که نایلون دستم را گرفته بودم و آنجا را ترک کردم یک دمپائی پيدا کرده ، طرف ساکت شد و با تعجب 



بودم و با آن پياده از دادسرا سمت خانه حرکت کردم ، باور نميکردم باین زودی آزاد شوم ، شاکی عليه من در دادگاه 
عزم جزم کرده بودم تا عليه جنگ . بودند نبود و از طرفی انجمن های منطقه عليه من گزارشی دال بر درگيری نداده 

در مسير رفتن بخانه چند تن از دوستانم را دیدم که آنها نيز بعد ها سالها در . طلبی و گسترش ارتجاع خمينی بجنگم 
زندان بسر بردند ، یکی از آنها خبر را بمحله برد ، همه به استقبالم آمدند قصد داشتم مستقيما نزد مادر شهيد شعبان 

 . دیپور بروم که مادر شهيد با خوشحالی خودش را بمن رساند مه
     بدینطریق وارد زندان بزرگتری شدم ، مجاهدین در حال عقب نشينی بودند و تک ستاره هایی در جنگل و یا در شهر 

 و پائيز و حضور داشتند ، چوبه های تير بر افراشته شده بود ، سرود فتح کربلا و بيت المقدس در همه جا می پيچيد
 .  جلوه مينمود 1360زمستان غمناک سال 

در جنگل های آمل و ) برهبری محمد حرمتی پور ( و نيز چریکهای فدائی ) اتحادیه کمونيستها (      نيرو های سربداران 
ان در هم شير گاه قائمشهر فعال بودند ، عزم جزم کرده بودم با دیگر یاران شهر زنجير های اسارت را از بند مردم ایر

زنده باد . شکنيم تا ایرانی آباد و آزاد بر پا سازیم ، عزمی که سالها طول خواهد کشيد ، آزادی آسان بدست نمی آید 
 . آزادی ، زنده باد زندگی 

 
                                                        نامه یک آزاده   

 
 

 1361 اله اسلامی که نمایان کننده اوضاع قائمشهر طی اوائل انقلاب در سال      نامه یک آزاد مرد قائمشهر بنام حجت
 . ميباشد 

                                                 الحمد الله رب المستضعفين 
 !اکنون که دیده هيچ نبيند به غير ظلم     باید ز جان گذشت کزین زندگی چه شود      . . . 

 . ی رسالت پيام شهيدان بخون خفته خلق را خوب بانجام برسانی اميدوارم که بتوان
زینب : با صدایی گرفته فریاد ميزند که " پس از شهادت "      بقول معلم شهيد مان شریعتی ، آنجا که در کنفرانس 

ت و اوست رسالت رساندن پيام شهيدان زنده اما خاموش را بدوش گرفته است ، زیرا پس از شهيدان او بجا مانده اس
که باید زبان کسانی باشد که ، به تيغ جلادان ، زبانشان بریده است زیرا اگر یک خون پيام نداشته باشد ، در تاریخ لنگ 

ميماند و اگر یک خون پيام خودش را بهمه نسلها نگذارد ، جلاد ، شهيد را در حصار یک عصر و یک زمان محبوس کرده 
 . و شما امروز همچون زینب هستيد برای حسين . سنگين و دشوار است این است که رسالت زینب . . . است 

ما امروز در موقعيت حساسی از سر نوشت کشورمان بسر ميبریم امروز نباید منتظر این باشيم که دیگران برای      . . . 
يشتر از گليم شان دراز ما کاری بکنند زیرا آنهائيکه دارای پست و مقامند تنها مسدوليتشان این است که پایشان را ب

نکنند تا مبادا از مسند قدرت بزیر آیند و اما ما که خوشبختانه از داشتن تمام این چيز ها محروميم بيشتر از همه 
 . . . احساس مسئوليت ميکنيم و تنها ما هستيم که ميتوانيم کاری بکنيم و باید کاری بکنيم 

د شهری است که حکومت نظامی در آن بر قرار شده ، پاسداران ضد شهر ما مانن:      اما از شهر خودمان بنویسم 
خلقی خمينی بی هيچ توقعی با اتومبيلهای رو باز همچون سربازان و چکمه پوشان آریا مهری در کوچه و پس کوچه 

های شهر به گشت زنی مشغولند ، راههای ورود و خروج شهر شدیدا مراقبت ميشود و تمام اتومبيلها را بازرسی 
ميکنند و بهر کس که ظنين بشوند بلافاصله او را با مشت و قنداق تفنگ به مقر سپاه ميبرند شهر شدیدا تحت کنترل 

. . . من خودم بخاطر مسائل امنيتی مدتی است که بشهر های مجاور نميروم اما کسانيکه به بابل و ساری . است 
طرح مالک و مستاجر نخست در قائمشهر و . ا کنترل ميشد رفتند ميگفتند که در تمام شهرستانها مانند شهر ما شدید

منتظرند که خدا برایشان کاری بکند دوستان یا ( . . . ) مردم . . . سپس در تمام شهر های مازندران بمورد اجرا در آمد 
بشهادت رسيده فروخته به زر یا مرعوب زور و یا در زندان قرون وسطائی بسر ميبرند و یا فراری اند و بعضی ها هم که 

اند و اینجا ست که باید مفهوم سخنم را بفهمی که گفته ام امروز ما ها باید کاری بکنيم و گر نه کسی نيست که بما 
 . کمک کند 

     خمينی جلاد این کفتار پير جماران ، نه به سازمان ملل و نه به سازمان عفو بين المللی و نه به حقوق بشر اعتنائی 
بهر حال خمينی رفتنی است اینرا خود خمينی هم ميداند اما در . . .  را سازمانهای جعل اکاذیب ميداند ميکند بلکه آنها

آخرین لحظات حيات خویش دست به اقداماتی ميزند که شاه از ارتکاب آن ميترسيد و آن اعدام دسته جمعی نونهالان و 
 نفر را 1000اما خمينی در یک شب تا .  نفر بودند 9 زنان بار دار است شاه بيشترین اعدام دسته جمعی که انجام داد

اعدام کرد و این تنها بنفع آمریکاست زیرا امریکا چنين ميخواهد که نيروهای انقلابی و بالنده در جهان سوم کاهش پيدا 
 . کنند تا در آینده بلای جانش نشوند در آینده ای نزدیک پيروزی از آن ماست 

مرگ بر ارتجاع بسر کردگی خمينی پير کفتار خون / مرگ بر امپریاليسم / بخون خفته خلق      درود بر تمامی شهدای 
و سيعلم الذین ظلموا / پيش بسوی تشکيل هسته های مسلح مقاومت / زنده باد آزادیهای دمکراتيک خلقی / آشام 

 . ت باری روانند بزودی ظالمان و ستمگران و مرتجعان بدانند بکدامين سرنوشت نکب= ای منقلب ینقلبون 
                                 61 / 8 / 13                                                           برادرت حجت 

که نمایانگر اوضاع وقت  / 61 / 8 / 15     بخش هایی از نامه همين آزاده بيکی از دوستان خارج از کشور به تاریخ 
ر نکن که ما با سازمان تماس نداریم ؟ تماس هم داریم ولی خوب بعضی وقتها ممکن است فک: قائمشهر ميباشد 

 ماه طول ميکشد و 4 – 3بره و دستگير بشه و دوباره تا بخواد رابطه بر قرار بشه حداقل " لو " کسی که رابط ماست 
بقيه اش را نميگویم خودت حدس بزن . . . الان هم که مبارزه خيلی پيچيده تر شده است ، زیرا با طرح مالک و مستأجر 

اما مبارزه همچنان ادامه خواهد یافت ، خمينی صد در صد رفتنی است ، بزودی مرگ حاکميت ضد بشری خمينی . . . 
جلاد فرا خواهد رسيد و بار دیگر پرنده آزادی در آسمان ایران به پرواز در خواهد آمد و مبارزه تا امامت و وراثت 

"  و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثين : خواهد یافت که مستضعفين ادامه 
مرگ در اینجا هر لحظه در کمين ماست ، یعنی در آن وقت که در شهر یا نقطه ای برای کاری ميرویم و یا در آن وقت از 

گان ، آنها را به بيداری و قيام ميخوانيم ناگهان منتظر نيمه های شب که با پخش شبنامه ها و انداختن آنها به حياط خفت



و برگبارمان ببندد ، اما ما از مرگ " ایست ، دستها بالا " آنيم که کسی گلنگدن تفنگش را از پشت سر ما بکشد و بگوید 
ادت و و ما مرگ را جز سع" گردنبندی ميدانيم بر گردن دختران زیبا " نميهراسيم ما مرگ را همچون سخن حسين 

زندگی با ستمگران را جز مایه دلتنگی چيزی نمی بينيم ، و امروز که ميهن عزیزمان دختران و پسران خرد سال و پير و 
جوان و حتی زنان حامله را گروه گروه ، باتهام واهی و تنها بخاطر اینکه زبانشان جز حق کلمه ای نميگوید بجوخه های 

و در حالی که در کردستان این قلب مجروح ایران ، مزدوران خون آشام خمينی اعدامشان ميسپارند و شهيدشان ميکنند 
جلاد با فانتوم و هليکوپتر های کبری و کاتيوشا به جان خلق حق طلب کرد افتاده اند و در زمانيکه ظاهرا همه چيز به 

پانزادگانی که جز فرش زمين و رو تباهی ميگراید و انسان ماندن نيز محال ميشود و برای ما چوپان زاده ها ، برای ما چو
اندازی جز آسمان نداریم تنها یک سلاح باقی ميماند و آن مرگ است ، مرگی سرخ نه سياه ، زیرا مرگ سياه سرنوشت 

انسانهای زبونی است که بهر ننگی تن ميدهند تا زنده بمانند اما ما چوپانزاده ها ، ما رهروان محمد و علی و ابوذر و 
 . . . مرگ سرخ را ميطلبيم . . . و شریعتی و مجاهدین و . . .  سلمان و حجر بن عدی و سيد جمال و حسين و بلال و

     اما در رابطه با حمله اخير ایران در جبهه جنگ با عراق که از دوشنبه شب آغاز شد و بار دیگر خمينی جلاد فرزندان 
 آنجائيکه رژیم ددمنش خمينی جلاد ، سوژه ای برای خردسال را با شست و شوی مغزی به قربانگاه جنگ فرستاد از

جار و جنجال و تبليغات نداشت با تهاجمی در جبهه های مرکزی جنگ حمله ای را آغاز کرد تا از تنگنا و انزوا و بن بست 
ی  اجتماعی فزاینده ای که در آن گرفتار شده خلاصی یابد و هم تا مدتی از این مسئله بهره برداری سياس–سياسی 

 ! ( . . . ) . تبليغاتی بکند تا باصطلاح خود را بجهانيان نشان دهد که بعله ما هنوز هم ميتوانيم و قادریم بجنگيم 
     رابطه مان را بی وقفه ادامه دهيم تا با همکاری هم و یاری حق و نيروی خلق بر رژیم خيانت پيشه خمينی جلاد 

 . ( . . . ) . فائق آئيم 
ا در خارج فعاليت کنيد اگر فعاليتها یتان تنها در خارج باشد و به داخل اهميتی ندهيد فعاليتهایتان بی      هر چقدر شم

ثمر و بی ارزش خواهد بود ، چون شما اگر در خارج بر عليه خمينی افشأگری کنيد و بداخل کمتر توجه کنيد خمينی با 
را بطرف خودش جلب ميکند و در اینجا خود به خود ، باز کردن بيش از اندازه شير نفت ، کشور های امپریاليستی 

 بهر حال خلاصه –فداکاریهایتان عقيم ميماند اما برای داخل بيشتر از خارج در صدی قائل شویم فکر ميکنم بهتر باشد 
ین  البته منظورم ا–سخن اینکه شما باید هميشه با ما در تماس باشيد تا راه را برای خروش خونين خلق هموار کنيم 

است که نه مبارزات شما را در خارج از کشور بی ثمر بدانم بلکه تنها باین معنا است که ما امروز باید کاری بکنيم تا 
 . نسل آینده به ما لعنت نکند 

 .   و السلام علی من اتبع الهدی / پيش بسوی تشکيل هسته های مسلح مقاومت / مرگ بر خمينی /  مرگ بر امریکا 
 

                        نگاهی به اسامی شهدای مجاهد و مبارز            
 

مثل پدر شکر یها ، پدر فلاحپور ها ، توکلی ، .      پدر اکثر کسانيکه تيرباران شده اند کارگر کارخانه نساجی بوده اند 
. . . دانش آموز و گاها دیپلمه و یا کشاورز و عمله ، عموم تيرباران شده ها در ایران دانشجو و . . . آتشفراز ، مشهدبان 

مسن ترین فردی که در قائمشهر تيرباران شد درویش علی قصابی اهل قادیکلاه بود ، که یکی از هشت . بوده اند 
 سال سن داشت بقيه کشته شده ها 51فرزندش نيز در گرگان تيرباران شد ، که هر دو کشاورز بودند ، بجز درویش که 

  . سال سن داشته اند27زیر 
     یکی از شاهکار های رژیم خمينی در قائمشهر این بوده استکه زنان را بخاطر فعاليت سياسی کشته است ، بجز 

 در خيابانهای مجاور محله با گلوله از پای در آمدند ، زهرا اسدی از 1360رویا رحيمی و سميه نقره خاجا که اوائل سال 
 مبارزه با استبداد و ارتجاع مذهبی و رفع ستم طبقاتی و نيل بآزادی جان اولين شير زنان است که در تاریخ قائمشهر در

 تيرباران شد ، حداقل این افتخار در تاریخ نصيب رژیم آخوندی شد که 60 مرداد 13باختند و نيز نسرین خوش روئی که 
 . بتوانند زنان مبارز را برای اولين بار در قائمشهر بگلوله ببندند 

زنان مبارزی که در قائمشهر اعدام و یا طی درگيری کشته شدند از ده تن کمتر است ، یا من اطلاع      در کل تعداد 
و اینرا خودم از زبان ! رژیم در قائمشهر بر این گمان شده بود که با اعدام مردان ، زنان کاری بر نخواهد آمد . ندارم 

 . مقامات رژیم در قائمشهر شنيدم 
فرعون در زمين برتری و قدرت یافت ، همه : را پياده کردند چون در سوره قصص آمده است که      در حقيقت تز فرعونی 

را گروه گروه کرد ، گروهی از ایشان را ضعيف ميداشت ، پسران را ميکشت و زنانشان را زنده نگهميداشت ، ولو اینکه 
  سياست خمينی صدق نميکند ؟ کسی بقرآن اعتقاد نداشته باشد آیا چنين آیاتی پيرامون فرعون ، در مورد

     با این فرق بزرگ که عوامل خمينی با اعتلای جنبش ملی ایران و بپا خاستن زنان برای ایفای نقش پر شور و بالنده 
 ! . خود هزاران تن از آنان را در دیگر شهر ها تيرباران و زندانی کردند باز درود بر فرعون که زنان را زنده نگهميداشت 

س و جو هایی که پاره یی از هموطنان بعمل آوردند ، مرا بر آن داشت تا بسهم خودم اسامی جداگانه از تيرباران      پر
اسامی اعلام شده توسط مجاهدین احتياج بترميم و باز نگری دارد . شده های قائمشهر در اختيار هموطنان قرار دهم 

ه ام ، از طرفی این کار ميبایست از طریق مجاهدین و گروههای تا آنجائی که اطلاعاتم اجازه ميداد در این جهت کوشيد
مربوطه صورت پذیرد ، و نکته مهم اینکه جدا ساختن اسامی مشخص از تيرباران شده های قائمشهر بمعنای جدا 

 سازی از شهدای مقاومت در دیگر شهر ها نبوده و نيست و لازم به توضيح نميباشد که همه مبارزین و مجاهدین برای
آرمانی که داشته اند برای آزادی مردم ایران جان داده اند و مقاومت کرده اند ، و تنها آوردن نام و نشان تير باران شده 
های قائمشهر در جهت تسهيل اطلاع و منطقه یی صورت گرفته است ، تا امکان دستيابی و دسترسی در این روزگار 

 . سياه وطن آسان تر باشد 
خير اله رمضانی و عادل حقانی از بابل یا هوشيار و محمد یوسفيان از آمل در قائمشهر تيرباران      افرادی همچون 

گردیدند یا همچون محمد رضا آتشفراز در تهران بشهادت رسيدند و یا امثال اسحاق اولادی از مجاور محله ی قائمشهر 
 . در بابل حلق آویز شدند 



 از دستگيری در منازل والدینشان یا بستگانشان و یا در کوچه و خيابان ها ، مدت      رژیم نيروهای مجاهد و مبارز را بعد
کوتاهی نگهداری ميکرد که این نگهداری عمدتا در محوطه مقر سپاه در خيابان بابل و یا در زندان منکرات صورت ميگرفت 

 . 
ز نزدیکان خود محروم بودند ، بعد از اعدام آنها      آنها حداقل از نشان دادن شناسنامه تا گرفتن وکيل و شاهد و یا وداع ا

را داخل نایلونی پيچيده ، پشت وانت حمل و نقل بار گذاشته ، عمدتا روز جمعه بپدر و مادرشان تحویل ميدادند ، اگر 
 شانس یاری ميکرد اجازه دفن در گورستان عمومی را پيدا ميکردند ، ابتدا اعدامهای قائمشهر در محلی در جاده شير

 . صورت ميگرفت که بعد از مدتی در همان محوطه سپاه انجام ميدادند " زیر درخت انجير " گاه موسوم به 
     گرزین فرمانده سپاه و مختار اسماعيلی فرمانده وقت کميته قائمشهر بودند ، مبارزین و مجاهدین بعد از دستگيری 

م شرع برده ميشدند و بعد از چند دقيقه حکم اعدام آنها صادر بدون کوچکترین ارتباطی با دنيای خارج از بند ، نزد حاک
اسامی جامعی از طرف مجاهدین . ميشد ، در فاصله دستگيری تا اعدام ، آنها تحت بد ترین وضع جسمی بسر ميبردند

کامل  منتشر شد که در بر گيرنده بيش از دوازده هزار تن از شهدای مجاهد و مبارز است ، این اسامی 1364در سال 
.  بچشم نميخورد و باید تکميل شود – فدائی –در بين این اسامی از جمله نام عليميرزائی . نيست و ناقص است 

طبيعی است در این ميان  تعدادی  نتوانسته اند از خود مقاومت نشان بدهند و درهم شکستند که قضاوت آن بفردای 
رژیم مستبد ارتجاعی آخوندی در هراس از این درهم همينقدر که . سرنگونی رژیم ارتجاعی موکول خواهد شد 

 .       شکستگان ، به آنان نيز رحم نکرد با اعدام آنان توحش و تفکرات قرون وسطائی خود را نشان داد 
 
 

                              اسامی شهدا و سایر مشخصات آنان 
 

     شغل      تأهل      تاریخ شهادت      نحوه شهادت      هویت       نام        نام خانوادگی           سن     تحصيلات   
         تيرباران          مجاهد        60 / 5/ 16         دیپلم           کارگر     مجرد    23  محمد رضا  آتشفراز      - 1
 =        درگيری           61 / 1/ 11     =            -          =                23 مسعود       آصفی          – 2
              =              =61 / 3 / 4           =        -           =              23 اسداله        آهنگران       – 3
 =               قائمشهر           -         متاهل           -      دانشجو            23 علی          آیت             – 4
 =      درگيری           60 / 6 / 27        دیپلم            کارمند   مجرد      26 ابوالفضل   ابراهيم پور    – 5
        =      تيرباران    60 / 6 / 13          =           -      دانش آموز        18 سميه        ابراهيمی        – 6
          =               =  60 / 6 / 31          =           -           =              18 گيتی         ابراهيمی        – 7
 ن      درگيری        رنجبرا60 / 9 / 20          =           -         دیپلم             24 حميد         اتحادی          – 8
        تيرباران         مجاهد10/61              / -دستفروش               =          21 سيد تقی     احمد زاده       – 9
          =               =60 / 11 / 19            =          -        =                20 عباس     احمدی اتوئی   –10 

 =       درگيری             60 / 6           =              / -     دانش آموز        17   اسدی          حوا          -11
 =          تيرباران            63          متأهل               -     دانشجو             27 احمد        اکبری          – 12
           =               =60 / 6 / 13           -                        کارگر         -   عباس       انصاری        – 13
           =                =   60            مجرد        تابستان -       دانش آموز       - قاسم       اوصيا              – 14
               =                =61             =                  - دیپلم                    25 صفدر     اولادی           – 15
              =                = 60 / 6             =             -     دانش آموز        17 حميد        باقری           – 16
          =                = 60 / 6 / 2             -             -       =                   - تقی          بای               – 17
        =                =60 / 7 / 20             متأهل       -       دیپلم            20 حوا           برزگر           - 18
         =                 =60             کشاورز      مجرد        تابستان          - رمضانعلی   بورخيلی            -19
         =                 =60 / 6               =                -       =              21 حسن          ترابی            – 20
                 =-             60                =                 -                  =     - نقی          تقوی               – 21
 =         تيرباران        60 / 6 / 26          -                -            -           - حسين       تقی پور            – 22
              =              =  60 / 6                =             -=             توسلی مجاوری       ) محمود (  اکبر – 23
 =         درگيری       61 / 6 / 4               =           -          =              23 عباس       توکلی           – 24
         تيرباران         پيکار60 / 8 / 16           -             -               -            - منوچهر    تهرانی            – 25
       تيرباران          مجاهد 60  / 9 /  7            =           -         دیپلم              21 مهدی        جانی           – 26
                =              =60                   -              -         دانش آموز      - حسن       حاتمی جویباری – 27
 -                -             60 / 8 / 1            -             -               -            - محمد رضا   حاجی          – 28
  -                -            60 / 7 / 29           -             -               -            - محمد رضا    حاجی         – 29
            =               = 16            متاهل        زمستان -      دانشجو           24 زری         حافظيان        – 30
           =              = 60 / 11 / 19 مجرد                 -      دیپلم              22 فرهاد            جبلی          - 31
         درگيری          فدائی 61 / 1 / 8     ليسانس        مهندس       متاهل       25 محمد          حرمتی پور    – 32
         تيرباران         مجاهد60 / 5          مجرد              -      دانشجو           22 جمشيد       حبيب زاده      – 33
           =               =60 / 6 / 12         متاهل         -         =                22 حسينعلی    حسين پور      – 34
        =                =    60 / 4راننده       مجرد                       =             24 رضا          حسينی         – 35
         تيرباران         مجاهد    61 / 8/ 11     دانش آموز      کارگر       مجرد      18 سيد علی اصغر  حسينی     -36
       =         درگيری    61 / 7           متاهل           -      ليسانس            27 علی                حسينی     - 37
             =              =61 / 4 / 11             =        -                 -            - جلال             حسينی      – 38
  =         تيرباران        60 / 9 / 7           مجرد      -       دیپلم               20 عادل             حقانی        – 39
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نصيب امثال وی شده بود خودش را بکردستان رساند ، . . . ) از جمله قطع ارتباط ، فقدان اماکن استقراری ( مسلحانه 
از طریق نيرو های منطقه کردستان وصل به پيشمرگه های مجاهدین شد ، بعد از جنگ معروف به جنگ آلان در 

 64نطقه بيطرف که توسط اتحادیه ميهنی کردستان اداره ميشد ، به مجاهدین متصل شد و در اوائل سال کردستان بم



 21بپایگاه ملک مرزبان در سليمانيه و بعد از آموزشهای جنگ چریکی شهری قصد اعزام بداخل ایران را داشت که بتاریخ 
اطر علاقه به شهيد مهران سليمی که در بابل خرداد سال بعد در اطراف مریوان طی یک درگيری شهيد شد ، وی بخ

 . تيرباران شد نام مهران را بر خود بر گزید 
وی حين سپری کردن دوران حبس در ساری وقتی بيمار بود از ) فرمانده عباس =  (  ابوالقاسم     شيدائی  – 155

به تهران ميرساند ، و بسازمان وصل ميشود و بيمارستان فرار ميکند و از مسير ریل راه آهن خود را به قائمشهر و از آنجا 
در شهر های ایران از جمله تبریز در چارچوب هسته های مقاومت فعاليت ميکند ، وقتی لو ميرود بکشور عراق منتقل 

 بایران ميرود که بعد از چند عمليات در گيلان در نبردی 64ميشود و بعد از آموزش های ویژه جنگ چریک شهری در سال 
وی یکی از کم جثه ترین و خرد ترین نيروهای مجاهدین بود که هر کس او را ميدید گمان ميکرد بچه یی . يشود شهيد م

 . در مقابل اوست 
از مسير ترکيه باروپا آمد و آنگاه به نزد مجاهدین در عراق رفت ، که در یکی از عمليات =  داریوش       جعفر زاده – 156

 .  در بابل تيرباران شده بود 61 نيز در سال – فرشته –ر وی خواه. جمعی مجاهدین کشته شد 
 بترکيه آمد و خودش را بدانمارک رساند ، بعد از 63او اهل مجاور محله بود ، در سال =  داریوش        یزدانی – 157

 .  بکردستان و عراق آمد که سر انجام در فروغ جاودان کشته شد 64مدتی در سال 
 / 1 / 21 ساله دیپلمه و خانه دار و متاهل از مجاهدین بود در بابل در تاریخ 25= جعفر زاده  )  ه فاطم(  فرشته – 158
 .  توسط رژیم اعدام شد 61

 عوامل رژیم خمينی کسی را برای اعدام نيافتند و نميدانم کسی را اعدام 64 -65     بنا بر اطلاعات نگارنده در سالهای 
 .کرده اند یا نه ؟ 

 -            زیر شکنجه                      -                      -                 -          -دی     داربر          مه– 159
           دو برادر وی بنامهای حسن و مختار نيز توسط رژیم کشته شدند

 .  در آمل اعدام شدند 60  مجيد        فرجی و همسرش که در سال - 160
    بر 61 /6 / 9اهل مجاور محله ، در یک آرایشگاه در بابل کار ميکرد ، با چرثقيل در تاریخ =  اسحاق      اولادی  – 161

 .  ساله بود و مجرد 23. دار شد 
  مولا        جبلی – 162
 مولا تيرباران شدند و هر دو از برادران فرهاد جبلی بودند ، از اهالی مجاور محله ، فرهاد و=           جبلی -    - 163

مسئولين انجمنهای محلی . سومی  گویا حين خدمت نظامی با نيرو های نظامی درگير ميشود و بشهادت ميرسد 
وابسته به خمينی ، گمان ميکردند وی در جبهه شهيد شده است ، که حين مراسم و بزرگداشت باطلاع آنها رساندند 

 . است ) مطهری محله ( مزار وی در کتی سر ! ه به مراسم خاتمه دادند که وی منافق بوده است ، در نتيجه سراسيم
 ساله و دانشجو و از مجاهدین بود توسط رژیم در اهواز تيرباران 25= ابراهيمی جویباری )   اکبر (  غلامرضا – 164

 . ميشود 
اهرا از تشکيلات مجاهدین جدا شده  آنکارا بایران برميگردد و ظ– از ترکيه 66وی سال =  فلاحی     قادیکلاهی – 165 

برادرش اصغر فلاحی در روستای . بود و به نصایح دوستان گوش نکرده بایران بر ميگردد که دستگير و اعدام ميشود 
 . قادیکلاه توسط حزب اللهی ها با کارد قبل از سی خرداد کشته شد 

 .اهل فولاد کلاه =  قنبر علی     سعادت نژاد  – 166
 . از مسئولين تشکيلات مجاهدین در قائمشهر بود =              اوریمی      -     - 167
 .از شخصيتهای معروف سياسی و اسلامی ایران =  ابوذر          ورداسبی     – 168
ت از طریق آلمان به نواحی مرزی رف. بعد از انقلاب رئيس شهربانی قائمشهر شده بود )          = حسن ( دار بر – 169

 . 
 باتفاق سه بچه خردسالش بترکيه آمد ، نه راهی به پيش و نه راهی به 66سال )            = مهدی (  دار بر – 170

 . به عراق فرستاده شد و کشته شد ) فروغ جاویدان ( پس داشت ، طی حمله مجاهدین 
 .  کشته شدند 1367در سال " فروغ جاویدان " هر پنج تن ذکر شده در عمليات 

 سال در زندان شاه بسر برد ، نماینده حزب توده از قائمشهر ، که توسط رژیم 27=  ابو تراب        باقر زاده – 171
 . آخوندی تيرباران شد 

در حين استفاده از مرخصی از زندان به خارج فرار کرد و به مجاهدین پيوست ، در =  ربابه               بوداغی   – 172
 . کشته شد " فروغ جاویدان " ژیم جنایتکار خمينی شرکت کرد ، سر انجام در افشأگری بر عليه ر

        درزیر شکنجه         مجاهد60 / 6 / 17          مجرد         -        دیپلم        21 محمد      یداله نيا      – 173
                =                  =61        تابستان             =      -  دانشجو   24 علی اکبر یعقوبی جویباری  – 174
 =            درگيری               60/ 11 فوق دیپلم         متاهل             26 مفيد        محمدی کوچکسرائی – 175
    =                   =        61 / 8 / 25  دیپلم       مجرد            20محمدی کوچکسرائی  ) طاهر (  جواد – 176
 =         تيرباران            60 / 7 / 20    =           =              18 محمود        مقصودی جویباری       – 177
 =              =                   61=                           دانش آموز  - یحيی          صمدی کوچکسرائی      – 178
            =                   =  64   دانشجو    متاهل               بهار 30 محمد          صمدی کوچکسرائی      – 179
 =         درگيری             61 / 2 / 25      کتابفروش       -      24 علی           حاجيان برنجستانکی      – 180
وی .  شهيد شد 65از فرماندهان مجاهدین در اطراف قزوین به سال )  = فرمانده پيمان ( ن ميرز علی    شفيعيا– 181

برای وصل به سازمان به کردستان و سپس عراق رفت از آنجا بعد از شروع . از نو جوانی بصورت فعالی با مجاهدین بود 
بله با او و تيم همراهش از هليکوپتر و تمام بایران فرستاده شد ، ماموران رژیم خمينی برای مقا" خط حد اکثر تهاجم " 

 . تجهيزات استفاده کردند ، او و نفرات همراهش را بشهادت رساندند 
 .      نام او در قائمشهر خواهد ماند .      من هيکس را در عمرم ندیدم که باندازه وی عاشق شهر و دیارش باشد 

 ساله و پسر بيست ساله اش که در گرگان بعد از شکنجه 51  تعداد زیادی از قادیکلاه همچون درویش علی قصابی
 . اعدام گردیدند 



     گذشته از این دو مبارز امثال سيف اله حيدری ، بابک و عباس نوریان ، حسن عظيمی ، موسی رزاقی ، براتعلی 
و صد ها و  . . . . قلی پور و دهها تن دیگر از روستای قادیکلاه توسط حکومت آخوندی ارتجاعی خمينی شهيد شدند

 .هزاران تن دیگر در قائمشهر و دیگر شهر های ایرانزمين 
 همچنين 

 شروین نوری هوادار پيکار 
 عذرا شکوری فدایی
 بهرام زمانی فدایی

 مسعود طاهر نژاد فدایی 
 

 . قائمشهر سمبل مقاومت شهر های ایران در برابر ارتجاع با تفکرات قرون وسطائی بود 
 . یست با اعدام و زندان نابود گردد این الگو ميبا

 . مجاور محله قلب قائمشهر بود ، و مسجد حنيف این محله حکم خانه کعبه را داشت 
 . . .      آزادی ای خجسته آزادی . . . و همه به دور آزادی ميچرخيدند 

                                                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   محمد رضا فغانی از فرماندهان مجاهدین                    نيکزاد مشهدبان از فعالين مجاهد در قائمشهر 
  تيرباران شد او را در باغچه60 در جنگل                   که در سال 61که طی یک درگيری در سال 

 .           خانه شان دفن کردند .                شهيد شد و در همان جنگل دفن گردید 
 
 
 

 بهروز فلاحپور از فرماندهان نظامی مجاهدین                          فرزاد شریعتی از بچه های منطقه شرکت نفت             
که ) دکتر شریعتی ( يابان تهران                                                                                     قائمشهر در انتهای خ

 مزار وی در امامزاده درویش موسی آقا در . بود .                                                تيرباران شد 61در سال 
 که چندتن از  . نزدیکی گورستان سيد نظام است .                         مزار وی در امامزاده درویش موسی اقا است 

 . ی در شهرستان بابل از ناحيه پا تير خورده و                         مجاهدین در آنجا دفن شده اند و
      باتفاق بهروز فلاحپور بر مزار او                                 61عيد نوروز سال .                                                                  دستگير شد  

 حسن شکری طی یک درگيری در ساری کشته شد                    حضور یافتيم و بهروز سکه ای پول را که بر گور او  
 اینهم گوشه یی از کمک مالی :    بود بر داشت و گفت نميدانم               . حسين و قاسم در قائمشهر تيرباران شدند 



 . مادری وقتی طی کمتر از سه ماه هر بار خبر یکی                    مردم 
 از فرزندانش را ميشنود چه احساسی ميتواند داشته                    سال بعد بهروز نيز تيرباران شد و در کنار فرزاد 

 . دفن گردید . . .                                                           شریعتی و رامين عظيمی باشد ؟                 
 بعد ها مادر این سه مجاهد عکس فرزندانش را بر

  ميداشت و در کوچه های قائمشهر به مردم نشان  
 ميداد و ميگفت این سه فرزندان من بوده اند که 

 . شکریها چند بار دستگير شدمادر . تيرباران شده اند 
 حسين و قاسم قبل از اعدام شکنجه های زیادی را

 .  متحمل شدند
 
 
 
 


